                                     طرح ساماندهي  كالبدي- فضايي سكونتگاههاي روستايي بخش عقدا مرحله دوم

مرحله دوم تحليل و استنتاج

1- تشخيص روندها
1-1- تحليل مطالعات محيطي و تبيين محدوديت‌ها، تنگناها، امكانات، قابليتها و تعيين روندها و گرايش‌ها

1-1-1- تشخيص و تعيين نواحي پر خطر از نظر بروز سوانح طبيعي:


شناسايي شرايط و ويژگي‌هاي محيط طبيعي به منظور تعيين عوامل مختلف و موثر در پيدايش آن، نقش اساسي را در كاهش حوادث و بلاياي طبيعي دارد چرا كه محيط طبيعي به واسطة شرايط خاص ليتولوژي، توپوگرافي، اقليمي، هيدرولوژيكي، ژئوتكتونيكي، فرسايش و ساير عوامل انساني و محيطي واجد خطرات فراوان طبيعي بوده و وقوع آنها در مناطق مختلف كره ‌زمين گاه تداوم انسان را با تهديد و مخاطره روبرو مي‌سازد اما پيشرفت تكنيك و نقش ارزنده آن به عنوان عامل مؤثري در شناخت اين پديده‌ها و عوامل به وجود آورنده آنها و نيز تعيين روند و ساز وكار حاكم برعملكرد فعاليت آنها، موجب گرديده با مطالعه و بررسي همه جانبه و فراگير مي‌توان بر چگونگي وقوع و حتي زمان احتمال وقوع آن واقف گرديد تا با ارائه برنامه در راهكار و اقدامات لازم و مناسب به منظور كاهش و تعديل آثار مخرب و نامطلوب سوانح مبارزه كرد. اما با توجه به پيشرفتهاي حاصله و موفقيت‌هاي بسيار زياد در زمينه مبارزه با بلايا و سوانح طبيعي، اين موضوع كماكان از مسائل مهم جوامع بشري بوده و همه ساله خسارات سنگين و جبران‌ناپذيري را در گوشه و كنار جهان بر چهره و پيكر جوامع بشري وارد مي‌سازد.


با توجه به ويژگي‌هاي محيط فيزيكي نواحي مختلف كره‌زمين، سوانح و بلاياي طبيعي مي‌تواند ناشي از بي‌نظمي جريانات و فرآيندهاي مختلف جوي (شامل بارشهاي نامنظم و اغلب رگباري، رعد و برق، وزش گردبادهاي، و طوفانهاي شديد، وقوع يخبندان غيرمنتظره،خشكسالي و....)، خصوصيات زمين‌شناسي و تكتونيكي منطقه (فعاليتهاي تكتونيكي، پيدايش گسستگي‌ها و گسل‌ها، رخداد زمين‌لرزه‌ها- آتش فشاني‌ها و....)، شرايط هيدرولوژي منطقه (جريانهاي طغياني رودخانه‌ها و سيلابها و ...) باشدكه شناخت و آگاهي دقيق از وضعيت حادثه‌خيزي نواحي، علاوه براينكه بعنوان ابزاري ارزشمند درجهت معرفي روشها ومتدهاي مقابله وكاهش اثرات زيانبار آنها مطرح مي‌باشد ازسوي ديگردر هرمطالعه برنامه‌ريزي وطراحي‌هاي منطقه‌اي مهم‌وضروري است از اينرو در اين بخش سعي گرديده تا با شناخت سوانح طبيعي تهديد كننده نواحي پر خطر گستره مورد مطالعه مشخص گردد.


مهمترين سوانح و پديده‌هاي تهديد كننده گستره مورد مطالعه عبارتند از جاري شدن سيل، رخداد زمين‌لرزه، حركات دامنه‌اي (ريزش) وقوع خشكسالي وجز اينها در اينجا با توجه به موضوع ياد شده (نواحي پر خطر) پديده‌هاي سيل، زلزله، حركات دامنه‌اي، درگستره مورد مطالعه تبيين مي‌گردد.

1-1-1-1- سيل‌خيزي گستره مورد مطالعه:


از ويژگيهاي بارز مناطق خشك، وقوع بارندگي‌هاي شديد و رگباري و فصلي و به تبع آن جاري شدن سيلاب و وارد آمدن خسارت بر زمين زراعي و ساخت و سازهاي بشري (تاسيسات ساختماني، مسكوني، تجاري، صنعتي) فرسايش خاك و به تبع آن تضعيف بنيان‌هاي توليدي و اقتصادي منطقه هرز و هدر رفتن رواناب حاصل از بارندگي‌‌ها و نظاير آن مي‌شود. عوامل گوناگوني كه باعث جاري شدن سيلاب مي‌باشد از جمله اينها مي‌توان به شرايط اقليمي، وضعيت توپوگرافي، ويژگيهاي زمين شناسي، شكل حوضه‌هاي آبخيز و مانند اينها اشاره كرد.


محدوده مورد مطالعه ازنظر اقليمي درمنطقه خشك و كويري استان قرار داشته و هيچ رودخانه دائمي درآن وجود ندارد به طوريكه خشكه رودهاي متعدد با سطح حوزه آبريز متفاوت در اين محدودة مطالعاتي وجود دارد كه مهمترين آنها خشكه رود(بن‌كرعقدا)، فخرآباد، هفتاد مي‌باشد. بيشترين درصد متوسط بارندگي فصلي ايستگاههاي مورد مطالعاتي (جدول شماره38) در فصل زمستان و بهار صورت مي‌گيرد كه عموماً به صورت باران مي‌باشد. از آنجائيكه در اين محدودة مطالعاتي اكثر بارندگي با شدت كم اتفاق مي‌افتد لذا مي‌توان به طور كلي عنوان نمود كه در اكثر سالها جرياني ايجاد نمي‌شود ولي بارندگي‌هاي با شدت زياد نيز در صورتيكه در قسمت كوچكي از حوضه‌ها وسرشاخه‌ها اتفاق مي‌افتد جريان سطحي ايجاد شده درسرشاخه‌ها- در حين عبور از دامنه و كوهپايه به دليل درشت بودن آبرفت و شيب ملايم عمدتاً نفوذ مي‌نمايد و كمتر جرياني در مهمترين خشكه رود اين محدوده يعني بن‌كر عقدا (در محدودة روستاي خليل‌آباد) ايجاد مي‌شود وفقط در صورتيكه بارندگي با شدت زياد و يا طولاني مدت در قسمت عمده‌اي از محدودة ريزش نمايد سبب ايجاد جريان سطحي قابل ملاحظه مي‌شود كه بخش محدودي ازآن به كوير سياه كوه مي‌ريزد. به بيان ديگر در نواحي واقع درمجاورت مسيلها (خشك‌رودها) و يا دشتهاي سيلابي احتمال سيل‌گيري وجود داشته و ساير نواحي به خصوص دشتهاي مرتفع از اين حادثه طبيعي در امان مي‌باشند. با عنايت به توزيع خطي خشكه‌رودها- در سطح ناحيه مورد مطالعه نواحي سيل‌گير نيز واجد توزيعي خطي و تابعي از همان توزيع جريانات خشكه‌رودها- خواهند بود از آنجا كه در محدودة مورد مطالعه دو مسيل بن‌كرعقدا و فخرآباد به عنوان مسيل اصلي هستند كه هر چند سال يكبار با توجه به ريزشهاي شديد موجب ايجاد سيل مي‌شود بنابراين پهنه‌هاي حادثه آفرين و مستعد سيل‌گير در سطح ناحيه شامل نوار باريك وطويلي در پيرامون خشكه‌هاي موجود خواهد بود بر اين اساس ومبتني بر بررسيهاي ميداني مي‌توان روستاهاي خليل‌آباد، حسن‌آباد ، عقدا را در كنار مسيل بن‌كرعقدا و روستاهاي فخرآباد، مرغ‌ميان، خواص كوه، وراعون، پينه‌كوه، آشتيانه دركنار مسيل فخرآباد را به عنوان كانونهاي احتمال خطر سيل‌گيري معرفي نمود همانطوريكه نقشه شماره 15 سابقه وقوع سيل درهر يك از روستاهاي منطقه را نشان مي‌دهد.

2-1-1-1- زلزله‌خيزي گستره مورد مطالعه:


زمين لرزه نشانه عدم تعادل پوسته زمين و در نتيجه تغيير و تحولات ژئوديناميكي بعدي آن است. بنابراين بين زمين لرزه و تكنونيك هر ناحيه رابطه مستقيمي وجود دارد كه با پي بردن به آن مي‌توان مناطق زلزله‌خيز را تعيين نمود. به طوريكه كمربند زلزله كره زمين در امتداد سيستم‌هاي فعال و چين خورده آلپي كشيده شده وفلات ايران نيز به عنوان بخشي از سيستم چين خورده آلپ، هيماليا در كمربند زلزله دنيا واقع شده است ودرطول تاريخ وقوع زلزله‌هاي ويرانگرانه‌اي با خسارت زياد ديگري نظير تخريب ساختمانها، راههاي ارتباطي وتاسيسات آبياري وهمچنين ازبين‌رفتن راهها و زمينهاي كشاورزي و غيره همراه بوده است.


ساختار تكتونيكي استان يزد متأثر از دو گسل عمده با روند كلي شمال‌غرب به جنوب‌شرقي و چندين گسل فرعي درمنطقه شيركوه است علاوه برآن دو واحد بزرگ ساختماني شامل رسوبات ايران مركزي و واحد آتشفشاني اسفندقه- مريوان در ساختمان زمين‌شناسي و چينه‌شناسي آن نقش دارند. گسل انار در نيمه شرقي استان و گسل شيرده (نائين، سورك) در نيمه غربي آن با روند شمال‌غربي به جنوب‌شرقي تقريباً ‌در دو طرف استان قرار گرفته‌اند. گسل انار عمدتاً ‌جهت شمالي، جنوبي دارند و با زاويه كمي به شمال‌غرب متمايل است لذا پهنه‌هاي مياني استان در خطر لرزه‌خيزي كمتري نسبت به اطراف قرار دارند.


در غرب و جنوب‌غربي حوضه آبريز عقدا گسل شيرده (نائين، سورك) با روند شمال‌غربي- جنوب‌شرقي وجود دارد به غير از اين گسل اصلي- گسلهاي ديگري نيز در اين ناحيه وجود دارد كه مي‌توان به گسل عقدا و گسل هفتادر اشاره نمود كه بسياري از شواهد وجود گسل آبرفتي با امتداد شمال باختر- جنوب باختر را تأييد مي‌نمايد كه اين گسل تقريباً از كوههاي ميان دشتي پنج كوه بالا واقع در 25 كيلومتري شمال عقدا به سمت جنوب خاور ادامه مي‌يابد و تقريباً از 8 كيلومتري شمال خاور روستاي هفتادر مي‌گذرد اين گسل موجب گرديده تا بخش غربي و شرقي واحد هيدرولوژي عقدا داراي شرايط متفاوتي باشد به طوريكه در ضخامت آبرفت نواحي غربي تقريباً‌ آبخوان تشكيل نشده و آبخوان ضعيف ناحيه مذكور در كنگلومراي سست. نئوژن بالايي به وجود آمده است.


درمورد سوابق زلزله‌خيزي منطقه مورد مطالعه و به طور كلي ايران در طي قرون گذشته اطلاعات چنداني در دست نيست و عموماً ‌در چنين مواردي زمين‌ لرزه‌هاي رخداده ودر زمانهاي تاريخي بر اساس داده‌هاي زمين لرزه‌اي تعيين مي‌شوند اين داده‌ها- با استناد به مدارك و منابع تاريخي از قبيل گزارشهاي تاريخي، مراسلات حكومتي كاوشهاي تاريخي، زمين‌شناختي، باستان‌شناسي و ... به دست مي‌آيد. لازم به توضيح است كه از يك طرف اطلاعات و آگاهي از سوابق رخداد زمين‌لرزه‌هاي تاريخي و خسارت وارده پيوند نزديكي با مراكز جمعيتي و شبكه راههاي ارتباطي به ويژه نزديكي به شهرهاي مهم و بزرگ دارد و چه بسا زمين لرزه‌هاي شديدي درمناطق دور افتاده يا مناطق عاري از جمعيت در گذشته اتفاق افتاده باشد كه در هيچ منبعي ذكري از آنها نشده باشد.

همچنين شدت و بزرگي زمين‌لرزه ‌و رخداده نيز در ثبت‌ و شناخت آن مهم مؤثر بوده است. زيرا اغلب زمين ‌لرزه‌هايي كه بزرگ و ويرانگر است در اذهان باقي مي‌ماند و از طرف ‌ديگر انتقال يافتن و بازماندن داده‌هاي زمين‌لرزه‌اي وابستگي‌ زيادي به ‌اوضاع و احوال تاريخي و جغرافيايي نواحي دارد كه لزوماً همه مناطق در طي دوره‌هاي گوناگون يكنواخت و همخوان نيستند. ولي ‌در منطقه مورد مطالعه تاكنون گزارشي از وقوع زلزله نشده است.


با توجه ‌به مطالعات انجام شده و سوابق رخداد زمين‌لرزه‌هاي سده حاضر و تاريخي و نيز گسلهاي فعال موجود، كشور ايران از نظر آسيب‌پذيري به پهنه‌هاي مختلفي تقسيم مي‌شود بر اساس پهنه‌بندي ارائه شده توسط سازمان زمين‌شناسي (همچنين در نقشة زمين‌شناسي و تكتونيكي ايران تهيه شده از نقشه‌هاي سازمان زمين‌شناسي ايران و كرنيسلي 1970) كشور ايران به چهار پهنه با خطر بالا- متوسط- كم و بي‌خطر تقسيم شده است كه در نقشه مذكور منطقه مورد مطالعه در پهنه كم خطر (كمتر از 5 مقياس مركالي) قرار دارد.


براي تعيين وضعيت لرزه‌خيزي ناحيه علاوه برمنابع و اطلاعات كلان منطقه‌اي از يك روش خرد ناحيه‌اي بهره گرفته شده است اين روش برمباني ذيل استوار است:

· گسل به عنوان سطح شكسته و ناپايدار وعامل اصلي لرزه‌خيزي

· بهم ريختگي سازند به عنوان انديس لرزه‌خيزي
· مجاورت با گسلهاي بزرگ منطقه‌اي به عنوان عامل بالقوه لرزه‌خيزي:
با عنايت به عوامل فوق‌الذكر مي‌بايست اذعان داشت كه لرزه‌خيزي نواحي ارتباط نزديكي با ميزان مجاورت آنان با دو عامل اولي به صورت عامل اصلي و عامل سوم به عنوان عوامل فرعي دارد بر پايه اين برداشت مي‌توانيم قسمتهاي مورد مطالعه را براساس استعداد لرزه‌‌خيزي به چهار گروه تقسيم بندي نماييم.

I- نواحي واقع در شعاع حداكثر 0تا5 كيلومتري گسل به عنوان نواحي پر خطر و زلزله‌خيز.

II- نواحي واقع در شعاع حداكثر 5 تا 15 كيلومتري گسل به عنوان نواحي پر خطر و زلزله‌خيز.

III- نواحي واقع در شعاع حداكثر 15تا20 كيلومتري گسل به عنوان نواحي  كم خطر.

Iv- نواحي واقع در شعاع حداكثر بيش از 20 كيلومتري گسل به عنوان نواحي  بسيار كم خطر.
با مراجعه به نقشه‌هاي زمين‌شناسي و گسلها و بررسي آنها روشن مي‌گردد كه در محدودة مورد مطالعه يك ناحيه گسلي آبرفتي در 5 كيلومتري جنوب عقدا و8 كيلومتري شمال خاور روستاي هفتادر و تعدادي گسلهاي فرعي در جنوب و جنوب‌شرقي منطقه و گسل موجود در مجاورت روستاي چاه باشه با روند شمالي- جنوبي قابل تشخيص مي‌باشد، كه برابر نقشه‌هاي موجود روستاهاي ناحيه به شرح جدول ذيل در نواحي حادثه خيز به لحاظ زلزله توزيع مي‌شوند.

جدول شماره  1: روستاهاي واقع درنواحي زلزله خيز

	نـواحي زلزله خيز
	روستاههــاي واقــع در محــــدوده خطـــر

	I
	خليل‌آباد، حسن‌آباد، چاه باشه، سفيدكوه، رزجوع، مرغ ميان، آشتيانه، پينه كوه، وراعون، سرچاه، مرغ ميان، خواص كوه، فخرآباد، دوگان، پازر، و لوسك، كمكوه، اشتيجه، سفيدكوه مزرعه ملا، ارموده

	II
	كزابچه، بليل، كمكوه، كي‌كوه، گزستان، آنارستانه، عقدا، هفتادر، رحمت‌آباد، شمس‌آباد،

	III
	اركان، مزرعه ارجنانگ، پادگان وليعصر، سروعليا

	Iv
	بقيه نقاط


3-1-1-1- فرآيندهاي دامنه‌اي تهديد كننده گستره مورد مطالعه:


حركت مواد روي دامنه به فرايندهاي مختلفي بستگي دارد وقتي رخنمونهاي سنگي دامنه و سطوح شيبدار بر اثر عوامل هوازدگي به صورت قطعات منفصل در مي‌آيند، تحت برخي شرايط به سمت پايين دامنه‌ها جابجا مي‌شوند عوامل گوناگون باعث ايجاد اين جابجائي عبارتند از: نيروي ثقل، انتقال مواد از طريق شبكه آبراهه‌ها، جريان سطحي پراكنده (هرزآب)، سولفيلوكسيون و روانه‌هاي گلي، خزش دامنه‌ها، ريزش قطعات جهش مواد، لغزش و رانش زمين و..... اگر مواد حاصل بر روي سطحي مسطح قرار گيرند انتقال آنها به بخشهاي پايين دست بشرطي ممكن مي‌شود كه علاوه بر نيروي ثقل، نيروي محركه ديگري نيز وجود داشته باشد به طور كلي هر نوع جابجايي مواد در روي دامنه‌ها تحول آنها راموجب مي‌شود و نوع حركت از دامنه‌اي به دامنه‌اي ديگر متفاوت است.


ريزش- عبارت از ريزش يكجاي قسمتي از مواد به صورت يك توده در روي يك دامنه باشيب تند به معني ديگر ريزش كوه حالتي از جابه جايي مواد كه به صورت سقوط آزاد يا ضمن برخورد با چيزهاي ديگر، به حالت جهش به پايين دامنه‌ها منتقل مي‌شود در صورتيكه لغزش عبارت است از پايين آمدن يكپارچه و نسبتاً سريع مواد در طول دامنه است كه ممكن است به صورت صفحه‌اي و يا غلتيدن و چرخش مواد صورت گيرد.


تخريب مكانيكي عمل اصلي ريزش است كه در شرايط آب و هوايي مختلف متفاوت مي‌باشد ولي به طور كلي اگر طبقات سخت و نرم به صورت متناوب قرار گرفته باشند در نتيجه از بين رفتن طبقه نرم، قسمت زيرين طبقه سخت خالي شده و موجب ريزش سريع توده را فراهم مي‌سازد. در آب وهواي بياباني و خشك درجه حرارت موجب تخريب سنگها ودر نتيجه ريزش گرديده و در مناطق كوهستاني يخبندان عامل اصلي مي‌باشد ريزش مواد موجب خسارت فراوان مي‌گردد جاده‌ها را مسدود نموده و آباديها و مزارع را در زير خود مدفون مي‌سازند زمين شناسي منطقه و جنس سنگها از مهمترين مشكلات محيطي در اين منطقه است سازندهاي زمين شناسي منطقه بيشتر رسوبات نرم، گچ، مارن، رس و رسوبات تبخيري نئوژن است كه اين رسوبات حساسيت بيشتري به فرسايش دارند غالباً‌ بارندگي‌ها و روانابهاي سطحي نيز در فرسايش اين زمين‌ها تأثير عمده‌اي برجا مي‌گذارند از بين رفتن لايه‌هاي خاك، تنك بودن پوشش گياهي و فقر مراتع، جريان سيلابي، آلودگي آب، حركات دامنه‌اي و پديده لغزش از پيامدهاي نامطلوب زيست محيطي منطقه به شمار مي‌آيند كه بر اثر گسترش اين سازندها به وجود آمده‌اند.


در گسترة مورد مطالعه پديده ريزش كوه با توجه به شرايط اقليمي و سازند زمين شناسي داراي اهميت بوده كه بيشتر در سكونتگاههاي نواحي كوهستاني و پايكوهي اتفاق مي‌افتد (روستاهاي خليل‌آباد، پينه كوه، خواص كوه، فخرآباد، سرچاه، وراعون، مرغ ميان و سفيد كوه ‌و.....) كه اين ‌پديده دگرگونيهايي را در وضعيت ظاهري زمين به وجود آورده است به طور كلي پهنه‌هاي واقع درپاي پرتگاهها و شيب‌هاي مستعد فرايندهاي دامنه‌اي به عنوان نواحي پر خطر بروز سوانح طبيعي قلمداد مي‌شود و وقوع اين پديده‌ها علاوه بر تهديدات مالي، جاني، خسارتهايي به تأسيسات روستايي از قبيل راه، پل، منازل مسكوني و جز اينها وارد مي‌آورد.

4-1-1-1- ماسه‌هــاي روان:


باد عامل اصلي فرسايش در مناطق خشك است فرسايش بادي همانند فرسايش آبي مرتباً در حال تخريب و گسترش مي‌باشد به طور كلي حركت خاك توسط باد پديده‌اي است كه تحت تاثير شرايط آب و هوائي و ژئوموفولوژي و ساير عوامل قرار دارد تخريب و حمل در اثر فرسايش بادي ناشي از واكنشهاي متقابل چند عامل است كه برخي در جهت حركت خاك و برخي در نگهداري آن مؤثراند.  لازمه فرسايش بادي پوكه شدن و يا به عبارت ديگر جدابودن ذرات خاك است كه به محض آنكه اين وضعيت به وجود آيد قادر خواهد بود ذرات خاك را بلند كرده و به حركت درآورد.


به طور كلي خاكهاي مناطق خشك درمقابل عوامل فرساينده به دليل كمبود مواد آلي و كلوئيدي آسيب‌پذيرند و تمام عناصري كه به حركت درمي‌آيند پس از طي مسافتي بجا گذاشته مي‌شوند رسوبگذاري ذرات همانند حركت دانه‌اي از قطر آنها تبعيت مي‌كند، رسوبگذاري ذرات متوسط كه عمدتاً‌ داراي حركت جهشي بوده و بيشترين حجم خاك جابجا شده را تشكيل مي‌دهند كه اغلب پس از برخورد به مانع و كاهش نسبتاً ‌زياد سرعت باد صورت گرفته وميزان مواد بجا گذاشته در پشت ديوار وحصارها و ... مؤيد جابجايي فراوان خاك به اين صورت است.


با وجود اين بايد هميشه اين واقعيت اصلي را در نظر گرفت كه اعمال بادي جز در مواد ريزمانند ماسه و ليمونهاي بدون چسبندگي عمل نمي‌كنند با افزايش تبخير و شوري آب وخاك و قطع بوته‌ها، درختچه‌ها به وسيلة انسان و چراي دام باعث نابودي پوشش گياهي منطقه گرديده و گسترش شوره‌زارها ونابودي پوشش گياهي محدوده را به بيابان تبديل نموده كه عامل مؤثر در تغيير چهره ناهمواري آن باد مي‌شد. باد علاوه بر اينكه رسوبات قابل حمل را انتقال مي‌دهد نمك آزاده شده موجود در سطح زمين را با خود به نقاط ديگر انتقال مي‌دهد. و بدين ترتيب با نابودي پوشش گياهي بر وسعت زمينهاي شور و كوير مي‌افزايد بنابراين بادرفتها يكي ديگر از واحدهاي ژئومورفولوژيكي منطقه است كه درگسترة عقدا به چشم مي‌خورد كه به صورت تل ماسه انباشته شده‌اند بزرگترين اين بادرفتها در غرب روستاي خليل‌آباد مي‌باشد كه در اين  ناحيه نهشته‌ها بر روي دامنه و برجستگي سازند سلطانيه نشسته و بخشي از آن را پوشانده است اندازه و شكل تپه‌هاي ماسه‌اي توسط شرايط باد نظير قدرت و جهت باد، نوع ماسه وميزان آن كنترل مي‌شود كه حركت ماسه‌هاي روان در محدودة مورد مطالعه از معضلات اساسي است كه تاكنون باعث تخليه سكونتگاهها، آسيب به واحدهاي مسكوني، تاسيسات برق، تلفن، پست، باغات، مزارع و ... شده است. اين پديده در اكثر روستاهاي منطقه پايكوهي و دشتي مشاهده مي‌گردد سكونتگاههايي كه درمعرض وزش بادهاي شديد و ماسه‌هاي روان قرار گرفته‌اند عبارتند از. (روستاهاي سروعليا، حسن‌آباد، عقدا، هفتادر، رحمت‌آباد، مزرعه صدرآباد، سروسفلي، علي‌آباد، مزرعه ميرزا حكيم، عطر‌آباد، مزرعه پاگنده، چفته)
2-1-1- تحليل قابليت اراضي با توجه به نوع كاربري آن:


شكل زمين شامل واحد زمين است كه هر واحد تحت شرايط مشابه اقليم، هوازدگي، فرسايش نهشت توده‌ها، تحويل يافته و به شكل فعلي درآمده است از اين رو قرار گرفتن شكل زمين مشخص كننده خاك و رستنيهاي روي آن است كه با توجه به شكل زمين مي‌توان به چگونگي خاك و رستنيهاي هر واحد شكل زمين و توان آن بر اساس كاربريهاي انسان در سرزمين پي برد به عبارت ديگر ارزيابي دقيق توان زيست محيطي و منابع بوم شناختي هر محدودة، به منظور شناسايي منابع اراضي و تعيين قابليت آنها جهت تعيين و تخصيص كاربريهاي مناسب بسيار ضروري مي‌باشد چرا كه تجزيه و تحليل قابليت اراضي و انطباق آن با كاربريهاي موجود مؤيد استفاده بهينه از اراضي از طريق اختصاص كاربريها و فعاليت مناسب است دراين مبحث با توجه به ويژگيهاي واحدهاي اراضي محدودة موردمطالعه، قابليت اراضي منطقه در ارتباط با كاربري فعلي آنها مورد تجزيه و تحليل قرار مي‌گيرد.


درمرحله اول طرح حاضر(مبحث 1-6-1-3) ملاحظه گرديد كه محدودة مورد مطالعه متشكل از تيپ‌هاي اراضي سنگي كوهستاني، تپه‌ها، فلاتها و تراسهاي فوقاني، دشتهاي سيلابي، واريزه‌هاي بادبزني شكل سنگريزه‌دار، آبرفتهاي بادبزني شكل سنگريزه‌دار، اراضي مخلوط است كه اين تيپ‌ها براساس‌ويژگيهاي فيزيوگرافيكي خود مشتمل بر 14 واحد اراضي به نام 1.1، 1.2، 1.3، 2.3، 2.4، 3.2، 3.3، 7.1، 8.1، 8.2، 9.1، 1.C، 2.C است كه هر يك ويژگي و قابليت‌هاي خاص خود را دارد.

الف- تيـپ كوهـستانـي:

 اين تيپ با 313 كيلومتر (معادل 6/8 درصد) از كل اراضي محدودة موردمطالعه را شامل مي‌شود كه پراكندگي جغرافيايي آن عمدتاً در دهستان نارستانه و محدوده‌هايي از جنوب و غرب محدوده مورد مطالعه را شامل مي‌باشد كه پوشش گياهي اين تيپ بسيار كم و با بوته‌ها و درختچه‌هاي پراكنده و گياهان مرتعي يكساله نيز در برخي نقاط وجود داردگونه گياهي اين اراضي شامل بادام كوهي، انجيركوهي و در برخي از نقاط درمنه است. كه اين تيپ خود مشتمل بر 3 واحد اراضي به نام 1.1، 1.2، 1.3،  است.


از نظر پراكندگي جغرافيايي واحد اراضي 1-1  در قسمتهاي كوچكي از جنوب دهستان نارستانه را در بر مي‌گيرد كه شامل كوههاي مرتفع اغلب سنگي بدون خاك و يا با خاك بسيار كم عمق است و پوشش گياهي آن ناچيز و در بعضي نقاط سنگهاي سخت آهكي، ماسه‌اي و شيل و گرانيت كه محدوديتهاي اساسي موجود در اين اراضي شيب بسيار تند و فرسايش شديد و با محدوديت عمق خاك است كه در برخي قسمتهاي اين واحد اراضي در صورت رعايت اصول مرتعداري، قابليت بسيار كم دردامنه‌ها وجود دارد. اين واحد اراضي به علت پستي و بلندي، شيب فرسايش، كم عمق خاك، سست بودن مواد مادري و قابليت كم فاقد استعداد زراعي‌اند و در بعضي از قسمتها از جمله ته دره‌ها، كنار رودخانه‌ها، بين گسلها، دامنه‌هاي خاكدار در قطعات كوچك- زراعت آبي و باغداري به مقدار كم معمول است.


واحد اراضي 1.2 كه شامل كوه‌هاي نسبتاً مرتع اغلب با قله گرد با خاك كم عمق را شامل مي‌شود از لحاظ پراكندگي جغرافيايي عمدتاً در جنوب دهستان عقدا و جنوب مركز دهستان نارستانه است كه وجود پوشش گياهي متوسط، فرسايش زياد و معمولاً بدون رخنمون سنگي از مشخصات عمده اين اراضي است كه محدوديت عمق خاك فرسايش بسيار زياد و شيب بسيار تند از محدوديتهاي اين اراضي مي‌باشد.

واحدهاي اراضي 1.3 كه شامل كوههاي مرتفع با قله‌هاي تيز متشكل از سنگهاي آتش فشاني و آهكي با شيب 40 الي 90 درصد است كه داراي پوشش گياهي كم و شامل بوته‌ها و درختچه‌هاي پراكنده است كه وجود شيب بسيار تند، فرسايش و محدوديت عمق خاك از محدوديتهاي اساسي اين واحد اراضي به شمارمي‌رود كه به علت پستي و بلندي، شيب، فرسايش، كمي عمق خاك، سست بودن مواد مادري و قابليت كم فاقد استعداد زراعي‌اند و فقط در بعضي از قسمتها از جمله ته دره‌ها، كنار رودخانه‌ها، و دامنه‌هاي خاكدار در قطعات كوچك زراعت آبي و باغداري به مقدار كم معمول است.

ب- تيـپ اراضـي تپـه‌هـا: (2)


اين تيپ با مساحت 189 كيلومتر مربع 2/5 درصد از سطح محدودة موردمطالعه را در برمي‌گيرد كه پراكندگي جغرافيايي آن بيشتر در دهستان نارستانه و در قسمتي از شرق دهستان عقدا است كه شيب عمومي اين تيپ اراضي بين 15-40  درصد است كه مشتمل بر دو واحد اراضي 2.3، 2.4 است كه دراين تيپ پوشش گياهي عمدتاً درمنه است.


واحد اراضي 2.3 كه بيشترين سطح تيپ اراضي تپه‌ها را اين واحد اراضي تشكيل مي‌دهد و پراكندگي آن بيشتر به صورت لكه‌هاي كوچك غرب دهستان‌ را دربرمي‌گيرد از مشخصات اين‌ واحد اراضي وجود تپه‌هاي داراي قلل مدور و بريدگي نسبتاً زياد متشكل‌ از سنگهاي آهكي با شيب 15 الي40 درصد و عموماً‌ با ارتفاع 1000تا2300 متر از سطح دريا قرار گرفته است اين اراضي داراي خاكهاي كم عمق تا نيمه عميق با بافت متوسط بر روي تجمعي از مواد آهكي است كه شيب نسبتاً‌ زياد، فرسايش و محدوديت عمق خاك از محدوديتهاي اساسي اين اراضي مي‌باشد كه قابليت كم براي چراگاه داشته ودر صورت كنترل چرا و رعايت اصول مرتعداري، قابليت آن افزايش خواهد يافت.


واحد اراضي 2.4 از لحاظ پراكنش جغرافيايي در قسمت‌هايي از محدودة مركز دهستان نارستانه وشرق دهستان را در بر مي‌گيرد كه درمقايسه با واحد اراضي 2.3 وسعت آن بسيار كم است و شامل تپه‌هاي كم ارتفاع و بريده بريده (Bad Land) بر روي مواد نرم مارني، گچي، آهكي و نمكي نرم و سست است فرسايش بسيار زياد، پستي و بلندي و شوري از محدوديتهاي اساسي اين اراضي بوده كه عمدتاً‌ باير هستند قابليت استفاده فعلي اين اراضي به عنوان اراضي باير است كه در برخي نقاط به عنوان چراگاه اتفاقي استفاده مي‌گردد.

به طور كلي در واحد اراضي 2.3، 2.4  به علت پستي وبلندي، شيب، فرسايش، كمي عمق خاك، سست بودن مواد مادري وقابليت كم فاقد استعداد زراعي وفقط دربعضي از قسمتها از جمله ته دره‌‌ها، كنار رودخانه دامنه‌هاي خاكدار در قطعات كوچك، زراعت آبي و باغداري به مقداركم معمول است.

ج- تيـپ اراضـي فـلاتها وتراسـهاي فوقـانـي: (3)


اين تيپ اراضي با مساحت 459 كيلومتر مربع معادل 6/12 درصد از سطح محدودة مطالعاتي را شامل شده و در قسمتهايي از شمال و غرب دهستان نارستانه را در بر مي‌گيرد و از مشخصات آن دارا بودن شيب 3 تا 5درصد و پوشش گياهي اين اراضي كم و عمدتاً مرتعي است كه شامل واحد اراضي 3.2 و3.3 است.


واحد اراضي 3.2 شامل فلاتهاي داراي پستي و بلندي كم تا متوسط و خاك نسبتاً عميق تا عميق با بافت ريز بر روي مواد آهكي نرم و سنگريزه است كه ميزان آهك در طبقات پايين بيشتر و شيب اين اراضي 2 تا 3 درصد و پوشش گياهي آن استپي است محدوديت عمق خاك وسنگريزه زياد، شوري از محدوديتهاي اساسي اين گونه اراضي بوده كه قابليت كم براي زراعت دارد.


واحد اراضي 3.3 مسطح و با پستي و بلندي كم و شيب 5/0 تا 1درصد است كه اين اراضي خاك كم عمق با مقداري گچ و پوشش گياهي آن كم و عمدتاًَ باير است. شوري زياد، فرسايش بادي و سنگريزه زياد از محدوديتهاي عمده اين اراضي مي‌باشد كه به علت شيب مناسب و محدوديت عمق و قابليت مناسب براي زراعت و باغات بيشتر سكونتگاهها در اين واحد اراضي گسترده شده است.

د- تيــپ اراضـي دشتـهاي سيلابــي: (4)


اين تيپ درمحدودة مورد مطالعه شامل واحد اراضي 4.1  است كه در گوشه شمال‌شرقي دهستان عقدا با مساحت 6 كيلومتر كه 16/0 درصد از سطح محدودة مورد مطالعه را شامل مي‌شود در برمي‌گيرد شيب اين اراضي 1 تا 2 درصد و داراي شوري زياد و پوشش گياهي كم بوده كه خطر سيل‌گيري و آب زيرزميني شور و شوري از محدوديتهاي عمده اين اراضي مي‌باشد كه پوشش گياهي آن داراي گياهان مقاوم به شوري چون تاغ، گز، آرتري پلكس و ..... است.

هـ - تيـپ اراضـي واريـزه‌هـاي بادبزنـي شكل سنگـريـزه‌دار:


اين تيپ اراضي با مساحت1252 كيلومترمربع معادل 1/35 درصد عمده‌ترين سطح محدودة موردمطالعه را دربرگرفته و شيب آن 4 تا 8 درصد و داراي گياهاني چون (درمنه، گون و گياهان علفي يكساله است كه اين تيپ اراضي در گستره مورد مطالعه شامل واحد اراضي 8.1، 8.2 است.


واحد اراضي 8.1 داراي واريزه‌هاي بادبزني شكل سنگريزه‌دار با پستي و بلندي زياد است پوشش گياهي آن كم وشامل درمنه، گون و گياهان علفي يكساله است كه محدوديت عمق خاك، پستي و بلندي و وجود سنگريزه زياد از عمده‌ترين محدوديت اين اراضي است كه به علت شيب نامناسب، محدوديت عمق خاك و قابليت مناسب براي زراعت و باغات بيشتر سكونتگاها در اين واحد اراضي گسترده شده است.


واحد اراضي 8.2 با واريزه‌هاي بادبزني شكل و دشتهاي دامنه‌اي سنگريزه‌دار نسبتاً مسطح با شيب 2 تا 3 درصد كه پوشش گياهي آن كم تا متوسط و در بعضي نقاط داراي باغات ميوه و پسته است كه وجود سنگريزه، خطر سيل‌گيري و محدوديت عمق خاك از محدوديتهاي اين اراضي مي‌باشد كه به علت شيب مناسب، و محدوديت عمق خاك و قابليت مناسب براي زراعت و باغات بيشتر سكونتگاهها در اين واحد اراضي گسترده شده است.

و- تيـپ اراضـي بادبزنـي شكل سنگـريـزه‌دار (9.1):


اين تيپ اراضي با مساحت 510 كيلومتر مربع 3/14 درصد از محدودة مورد مطالعه را دربر مي‌گيرد كه شيب آن 1 تا 4 درصد و با عمق خاك زياد است كه داراي پوشش گياهي علفي يكساله بوده و سيلابهاي تند اتفاقي، سنگريزه زياد و فرسايش از محدوديتهاي اين تيپ اراضي مي‌باشد.

ي- تيـپ اراضـي مخلـوط(C):


اين تيپ اراضي كه عمدتاً در دهستان عقدا و قسمتهايي از مركز تا شمال دهستان عقدا را با مساحت 832 كيلومترمربع معادل 8/32 درصد از سطح محدوده مورد مطالعه را در بر گرفته است گستره شده است و شامل تپه‌هاي كم ارتفاع و واريزه‌هاي قديمي است وداراي گياهاني چون درمنه، خارشتر، علف‌شور، سالسولا، شور، مرغ، شورك، گياهان خانواده گندميان، خانواده كاسني، خارزد و اسپند است كه شامل واحد اراضي 1.C، 2.C، 3.C است.

واحد اراضي 1.C در شمال محدودة هر دو دهستان گسرده شده وشامل تپه‌هاي كم ارتفاع و خاكهاي كم عمق تا نيمه عمق با طبقه گچي در زير است كه پوشش گياهي آن كم و پستي و بلندي، شوري و فرسايش از محدوديت عمده اين اراضي است كه به علت پستي و بلندي، شيب، كمي عمق خاك، سست بودن مواد مادري و قابليت كم فاقد استعداد زراعي و فقط در بعضي از قسمتهاي ته‌دره‌ها، كنار رودخانه‌ها، دامنه‌هاي خاكدار در قطعات كوچك زراعت آبي و باغداري به مقدار كم معمول است. واحد اراضي 2.C با پستي و بلندي زياد و خاكهاي كم عمق گچي و پوشش گياهي تنك است كه عمده‌ترين محدوديت آن وجود سنگريزه، پستي و بلندي، فرسايش و شوري است و داراي قابليت كم براي چراگاه است.واحد اراضي 3.C شامل واريزه‌هاي قديمي و پوشش گياهي متوسط است كه محدوديت عمده آن پستي و بلندي فرسايش آبي و شوري زياد است.
3-1-1- تحليل نقش نواحي حفاظت شده محيط زيست درنظام اسكان و استقرار سكونتگاهها:


درمرحله اول طرح حاضر(بند 8-1-3) مناطق حفاظت شده درگسترة بخش عقدا شناسايي ومورد مطالعه قرار گرفت و ملاحظه گرديد مناطق حفاظت شده سياه‌كوه درشمال و38 كيلومتري عقدا قرارگرفته و به عنوان پارك ملي با توجه به توان اكولوژيكي آنها داراي اهميت است كه داراي گياهان مقاوم به شوري بوده ودر همين حال، گونه‌هاي جانوري از جمله گرگ، روباه، شغال نيز دراين منطقه وجود دارد كه هدف از حفاظت اين منطقه تقويت پوشش گياهي و جنگلي وحفظ گونه‌هاي گياهي و جنگلي اين مناطق بخصوص گونه‌هاي مقاوم به شوري- حفظ حيات‌وحش وحمايت از حيوانات رو به انقراض، توسعه تفرجگاه و نقش گردشگري سياهكوه است كه هيچگونه سكونتگاه روستايي ودائمي درآن واقع نشده است و روستاهاي عقدا، شمس‌آباد از نزديكترين سكونتگاه به اين منطقه‌اند كه معيشت‌شان مبتني بر باغداري، زراعت و دامداري است كه اين منطقه نيز هيچگونه تأثيري  برنظام اسكان و الگوي استقرار روستاهاي مذكور ندارد.


منطقه حفاظت شده چاپاگير در شمال و18كيلومتري عقدا است كه زيستگاه زمستاني هوبر كه از پرندگان ناياب جهان ودر حال انقراض است مي‌باشد هدف از حفاظت اين منطقه حفظ و تقويت گونه‌هاي مرتعي وتوسعه و تقويت زيستگاه هوبر و آموزش و ارشاد افراد بومي دربهره‌برداري از محيط زيست مي‌باشد كه در محدودة فوق سكونتگاه روستايي وجود ندارد و روستاهاي عقدا، شمس‌آباد و هفتادر نزديكترين سكونتگاه به اين منطقه‌اند و معيشت‌شان مبتني بر باغداري، زراعت، دامداري مي‌باشد كه اين منطقه نيز هيچگونه تأثيري برنظام اسكان و الگوي استقرار روستاهاي مذكور ندارد.

 منطقه حفاظت شده ديگر منطقه فيمابين مزرعه نو، چاه باشه ويغيميش است كه زيستگاه اصلي جبير گوره‌خر و يوزپلنگ بوده و هدف از حفاظت آن تقويت پوشش گياهي منطقه بهبود شرايط زيست محيطي و حفظ حيات‌وحش و حمايت از حيوانات نادري چون جبير، گوره‌خر، يوزپلنگ، توسعه ونقش گردشگري و توريستي محدوده است كه سكونتگاههاي چاه باشه، سروعليا در اين محدوده قرا گرفته واركان نيز نزديكترين سكونتگاه به اين مركز مي‌باشد و روستائيان با تكيه بر بهره‌داري از مراتع منطقه و دامداري در پهنه‌هاي مذكور امرار معاش مي‌نمايند.

4-1-1- تحليل ويژگيهاي مناطق و مناظر با ارزش زيست محيطي با توجه به توسعه فعاليتهاي اقتصادي:


تعامل عوامل مختلف محيط طبيعي از قبيل شرايط آب وهوايي، توپوگرافي، جنس سنگها، منابع آب و غيره شرايط زيستي متنوع و چشم اندازهاي طبيعي گوناگوني را به دست مي‌دهند اين چشم اندازها به علت حضور و مساعدت برخي عوامل و پيدايش زيستي و فعاليتي مناسب براي گونه‌هاي مختلف جانوري و گياهي در طبيعت به صورت مناظر بديع و زيبايي جلوه‌گر مي‌شوند كه مي‌توان اين مناظر را در زمره نواحي با ارزش زيست محيطي قلمداد كرد درمحدودة مورد مطالعه نواحي حفاظت شده شامل محدودة پارك جنگلي سياهكوه، محدودة چاپاگير درشمال عقدا و زيستگاه‌ها بين مزرعه نو، چاه باشه و يغيميش است كه درمحدودة فوق سكونتگاه روستايي ودائمي وجود ندارد اما استفاده روستائيان از اين مناطق و چوپانان و شكارچيان از مراتع و حيات‌وحش از مشكلات عمده اين مناطق محسوب مي‌شود كه به علت فقدان كادر حفاظتي و ساير امكانات مورد نياز، براي حراست و حفاظت مستمر متمركز و همچنين ناآگاهي بهره برداران از اين مواهب طبيعي باعث به وجودآمدن مخاطرات زيست محيطي و كاهش ارزش اين نواحي شده است در اين ميان تعليف و استفاده از بوته‌هاي جنگلي جوان ودست كاشت يا خودرو به عنوان علوفه حيوانان اهلي از مهمترين مسائل اين مناطق به شمار مي‌رود. كه تغييرات اندك اقليمي و كاهش نزولات جوي و كمبود آب و تخريب مزارع در چندساله اخير در برخي از زيستگاهها و مناطق فوق تأثير عمده‌اي بر چهره بوم شناسي اين مناطق كه برخي از آنها از جمله زيستگاه چاپاگير و زيستگاه ما بين مزرعه نو چاه باشه و يغيميش كه در حال تخريب مي‌باشند برجاي نهاده و باعث به وجودآمدن مراتع تنك و پراكنده شده است كه اين مناطق با ارزش زيست محيطي در صورت تأمين امكانات، بهترين منطقه جهت ايجاد منطقه ممنوعه و پويايي حيات‌وحش است. وجود درختچه‌هاي تنك و پراكنده اطراف روستاهاي نارستانه، ملكوه، اشتيجه، جنوب خليل‌آباد و گونه مقاوم به شوري اطراف كوير سياه كوه از زيباترين مناطق با ارزش زيست محيطي درمنطقه است.


چشمه‌ها و قنات دائمي در پاي دامنه‌ها، كه از سنگهاي آهكي (منابع آبي كارستي) تغذيه مي‌شوند به دليل كيفيت مناسب آب و موقعيت ارتفاعي مناسب اين چشمه‌ها- كه در بالادست مناطق مسكوني و زمين كشاورزي واقع شده‌اند از ديگر مناطق با ارزش زيست محيطي بشمار مي‌رود كه مي‌توان با جمع آوري و هدايت آب اين چشمه‌ها وقنوات، تأمين آب شرب روستاها را قوت بخشيد و همچنين مي‌توان از قنوات و چشمه‌ها بدون صرف هزينه زياد و درمدت زمان كوتاهي آب تصفيه شده و گوارايي به دست آورد كه البته در زمان حاضر آب تعدادي از چشمه‌ها و قنوات براي آشاميدن روستائيان مورد استفاده قرار مي‌گيرد وپاره‌اي چشمه‌هاي ديگر كه از مناطق مرتفع غيرمسكوني سرازير مي‌شود درتأمين آب كشاورزي مناطق پائين دست مؤثر واقع مي‌شوند.


حيات جانوري و گياهي با ارزش زيست محيطي، اشكال مختلف ايجاد شده براثر ماسه‌هاي روان، لزوم بهره‌گيري مناسب، و شناسايي دقيق آنها را ايجاب مي‌كند.

5-1-1- تعيين امكانات، محدوديتها وقابليتهاي محيطي محدودة مورد مطالعه:


در مرحله اول طرح حاضر ويژگيهاي جغرافيايي و منابع بوم شناختي (اكولوژيكي) محدودة موردمطالعه به تفضيل بررسي شد و بر اين اساس ملاحظه گرديد كه گسترة بخش عقدا به لحاظ ويژگيهاي زيست محيطي خود، توان‌ها و محدوديتهاي متعددي دارد كه به شرح زير بيان مي‌شود.

1-5-1-1- توان‌ها و قابليت‌هاي محيطي:


شرايط و ويژگيهاي محيط طبيعي حاكم برناحيه از چنان محدوديتي برخوردار است كه تعيين و توان و قابليت محيطي براي آن به سهولت مقدور نيست.


شرايط مناسب توپوگرافيكي و موفولوژيكي حاكم برناحيه ازجمله امكانات و قابليتهاي محيطي است فقدان ناهمواري در قسمت عمده‌اي از ناحيه بجز محدوده‌هايي از جنوب وغرب محدودة مورد مطالعه وفقدان عوارض مختلف در اين پهنه‌بندي سبب و عامل عرضه اراضي با شيب مناسب و صاف شده است به طوريكه اراضي صاف و نسبتاً هموار كه امكان فعاليت كشاورزي، ساخت‌وساز و دستيابي به راههاي مناسب را فراهم آورد از جمله مهمترين عوامل مؤثر بر الگوي استقرار فضايي سكونتگاههاي منطقه است بدين جهت است كه بخش عمده‌اي از جمعيت محدودة درمنطقه دشتي وپايكوهي مثل عقدا، حسن‌آباد، سروسفلي، سروعيا، خليل‌آباد، شمس‌آباد و اشتيجه استقرار دارند.

وجود منابع آب از ديگرعوامل زيست محيطي مؤثر بر استقرار فضايي روستاها مي‌باشد بيشتر روستاها دركنار چشمه‌ها در نواحي كوهستاني وپايكوهي و چاهها وقنوات درنواحي دشتي استقرار دارند كه ‌وجود مراتع ‌‌بويژه در نواحي كوهپايه و كوهستاني از عوامل ‌‌مؤثر در شكل‌گيري روستاها در اين ‌منطقه است چرا كه مراتع و چراگاهها در اين مناطق مهمترين عامل در تعليف دام و احشام است.


به طوريكه دشتها در صورت تأمين آب و توان مناسب خاك قابليت گسترش فعاليتهاي مختلف را دارد اين دشتها دراطراف روستاهاي عقدا، هفتادر و نقاط فعاليتي چون چاپاگير پراكنده است.

2-5-1-1- تنگناها و محدوديتهاي محيطي محدودة مورد مطالعه:


محدودة موردمطالعه با تنگنا و محدوديتهاي شديدي مواجه است اين محدوديت‌ها رامي‌توان ناشي از عوامل شرايط اقليمي، وضعيت پوشش گياهي، ويژگيهاي خاك‌شناسي وزمين شناسي، منابع آبي، فرسايش شديد بادي ريزش و غيره دانست كه در ذيل تشريح مي‌شوند.


به طور كلي آب وهواي محدودة مورد مطالعه ازنوع بياباني با تابستانهاي گرم وخشك و زمستانهاي سرد وخشك مي‌باشد (فقط درنائين به دليل ارتفاع بيشتر درجه حرارت آن تاحدي تعديل يافته وسردتر ازمناطق‌ديگر مي‌باشد) تعداد ماههاي خشك درهمه ايستگاههاي مورد مطالعه بين 9تا11ماه از سال بوده و ماههاي مرطوب 1 تا 3 ماه است اختلاف درجه حرارت بين روز و شب و ماههاي مختلف فصول به دليل رطوبت ناچيز خشكي هوا زياد است. همه عوامل جوي موجب افزايش درجه حرارت، خشكي هوا، تبخير زياد، وكاهش ميزان بارندگي و نهايتاً نامساعد بودن وضعيت اقليمي‌ و در نتيجه ايجاد روستاهاي كوچك پراكنده وتنوع در نوع معيشت منطقه گرديده است.


تغييرات‌پراكندگي بارش درطول ماههاي فصول و سال ‌زياد مي‌باشد و ميزان بارندگي نيز از نظر زماني نامنظم است به طوريكه ممكن است نيمي از بارش سالانه در فاصله زماني كمتر از 24ساعت ببارد اين تغييرات و نامنظم بودن آن امكان برنامه‌ريزي در امر كشاورزي و دامداري را مختل مي‌سازد.


بادهاي تند از سه جهت غرب، شمال‌غرب و شمال شرقي به داخل محدوده به حركت در مي‌آيند كه هر يك به نحوي درتخليه سكونتگاهها مؤثر بوده‌اند علاوه بر آن باد عاملي است در كاهش درجه حرارت موجود هواي منطقه مؤثر و چنانچه در جهت آثار تخريبي باد اقدامي صورت نپذيرد آبادي، مزارع، و زمينهاي كشاورزي و پوشش گياهي دستخوش تخريب و ويراني گرديده و بروسعت صحاري افزوده خواهد شد به طوريكه عملكرد بادرفتها در گسترة عقدا به صورت تل ماسه انباشته شده كه بزرگترين اين بادرفتها درغرب روستاي خليل‌آباد مشاهده مي‌گردد حركت ماسه‌هاي روان درمحدودة مورد مطالعه ازمعضلات اساسي به شمارمي‌رود كه تا كنون باعث تخليه سكونتگاهها، آسيب به واحدهاي مسكوني، تأسيسات، باغات و .... شده است.


سازندهاي زمين شناسي منطقه بيشتر رسوبات نرم، گچ، رس، مارن ورسوبات تبخيري نئوژن است اين رسوبات حساسيت زياد به فرسايش دارند و غالباً بارندگي وروانابهاي سطحي نيز در فرسايش اين زمين‌ها تأثير عمده‌اي برجاي مي‌گذارد به طوريكه از بين رفتن لايه‌هاي خاك، تنگ بودن پوشش گياهي و فقر مراتع، جريان سيلابي، آلودگي آب، حركات دامنه‌اي وپديده لغزش همه از پيامدهاي نامطلوب محيطي و زيست به شمار مي‌آيند كه براثر گسترش اين سازندها به وجود آمده‌اند. از سوي ديگر پديده ريزش كوه كه بيشتر در سكونتگاهاي كوهستاني وپايكوهي اتفاق مي‌افتد با توجه به سازند زمين شناسي وشرايط اقليمي دگرگونيهايي رادر وضعيت ظاهري زمين به وجود آورده و از عوامل تهديد كننده سكونتگاهاي موجود به شمار مي‌آيد. (در روستاهاي خليل‌آباد، پينه كوه، خواص كوه، فخرآباد، سرچاه، وراعون، مرغ ميان و .....)


درمحدودة موردمطالعه منبع تأمين آب شرب صنعت، كشاورزي، آبهاي زيرزميني است كه از چاه و قنات برداشت مي‌شود و رودخانه دائمي درمحدودة مورد مطالعه وجود نداشته واز عمده‌ترين خشكه رودهايي كه آورده رسوبي آنها در تشكيل آبرفت نقش ايفا نموده‌اند مسيلهاي بن‌كرعقدا و هفتادر، فخرآباد مي‌باشد. برابر شواهد وجود گسل آبرفتي با امتداد تقريبي شمال باختر- جنوب باختر- موجب شده است تا بخش شرقي و غربي واحد هيدرولوژي عقدا داراي شرايط متفاوت مي‌باشند، در ضخامت آبرفتي نواحي غربي تقريباً‌ آبخوان تشكيل نشده است و ضخامت آبرفت كم ودر بسياري نقاط كمتر از 400 متر است ولي درقسمت شرق گسل ونواحي بلافصل مشرف به كفه با توجه به وجود كنگلومرا در زير آبرفت ضخامت لايه اشباع در آبرفت وكنگلومر‌اي زيرين قابل ملاحظه است البته در بخشهاي شرقي آبخوان مانند چاه‌پاگير و حوالي آن كيفيت در عمق آبخوان بسيار نامطلوب است.


به طوركلي آلودگي آبهاي منطقه ناشي از سازندهاي نامناسب زمين شناسي كه باعث ايجاد بسياري از محدوديتها در اين منطقه مي‌شود اين آبها به علت عبور از روي تشكيلات گچي، رسي و نمكي تغيير كيفيت مي‌دهد و مقدار املاح محلول آنها افزايش مي‌يابد آب اغلب قنوات وچاههاي منطقه داراي املاح وشوري است و بعضي از سكونتگاهها داراي آلودگي ميكروبي هستند.به طوريكه از جهت جنوب‌غرب (خشك‌رودبن‌كرعقدا) به سمت شمال‌شرق وشمال، شوري افزايش مي‌يابد در ناحيه جنوب‌شرقي يعني خشك‌رود هفتادر، فخرآباد نيز افزايش شوري به سمت شمال يعني شمال‌شرقي هفتادر و چاپاگير است موضوع ديگر روند افزايش شوري در ناحيه هفتادر در شمال‌شرق آن بسيار تدريجي از نواحي ديگر است به طوركلي در هيچ بخشي از آبخوان ضعيف موجود در كنگلومر‌اي سست آبخوان عقدا از چنان كيفيتي برخوردار نيستند كه حتي به استانداردهاي آب شرب نزديك باشد با توجه به نتايج حاصله تأمين آب شرب بخش عقدا از آبخوان مورد بررسي به لحاظ كمي و كيفي امكان‌پذير نمي‌باشد.


ازلحاظ تأثير پوشش گياهي به نظام اسكان مي‌توان گفت كه پوشش جنگلي منطقه با توجه به تنك بودن و نداشتن ارزش صنعتي تاثير مهمي درامر اسكان وفعاليت ندارد.


در مورد مراتع وضعيت به گونه‌اي ديگر است با توجه به محدوديت خاك، آب، توپوگرافي و كمبود علوفه ‌خودرو و پوشش گياهي مرتعي نيز در درجه 4 و5 قراردارد با توجه به اينكه فعاليت زراعي داراي عملكرد مهم منطقه محسوب مي‌شود لذا مقدار دام زياد است واستفاده از مراتع تا حدي نقش تعيين كننده در بقا ونتيجه چگونگي استقرار و پراكنش مراكز روستايي داشته است همين امر باعث گرديده تابه سبب ظرفيت محدود مراتع تخريب و اضمحلال در آنها به وقوع بپيوندند. شرايط جوي و اوضاع نامناسب در تخريب مراتع مؤثر است محدوديت مهم مراتع عبارت است از سازندهاي زمين شناسي منطقه و جنس بافت خاكها، به طوريكه زمين‌هاي شور و سازندهاي تبخيري باعث عدم رشدگونه‌هاي گياهي مختلف درمنطقه گرديده و زمين‌هاي منطقه كه به علت سازند نرم و سست شدن حساسيت شديدي درمقابل فرسايش دارند و توانايي حفظ جامعه ثباتي را ندارد ودر مقابل بارندگي‌هاي شديد و سيلابي به شدت آسيب‌پذيرند، جالب توجه اينكه غالب اين زمين‌ها در اطراف روستاهاي منطقه و محل تجمع سكونتگاهي گسترده شده‌اند وروستائيان به علت شيب كم و توپوگرافي مناسب اين زمينها را مورد استفاده قرار داده‌اند. مجاورت روستائيان و بهره‌برداري هر چه بيشتر آنان از مراتع و پوشش گياهي اين زمين‌ها فقر پوشش گياهي و تخريب آنها را به دنبال داشته است و در اين ميان به ويژه گياهان خوش خوراك نظير تيره‌گندمان به شدت مورد تهديد قرار گرفته وسطح مراتع از بوته‌ها، علف‌هاي غير خوراكي ونامطلوب براي دام پوشيده شده است. الگوي مصرف سوخت روستائيان با استفاده از چوب درختان بادام كوهي و بوته‌هاي مراتع از ديگر مخاطرات زيست محيطي در اين منطقه به شمار مي‌رود كه علاوه بر از بين بردن پوشش گياهي پيامدهاي ناگوار زيست محيطي از قبيل ناپايدار شدن  دامنه‌ها و سطوح پر شيب و تشديد سيلاب از عوارض آن است.

6-1-1- تجزيه و تحليل ويژگيهاي جغرافياي و محيطي مؤثر درنظام اسكان، استقرار و فعاليت و تعيين حوزه‌هاي همگن:
1-6-1-1- ويژگيهاي جغرافيايي و محيطي مؤثر درنظام اسكان، استقرار و فعاليت:


الگوي استقرار فضايي سكونتگاهها ويا نحوة آرايش فضايي آنها در حقيقت يكي از چشم‌انداز محيط انساني است كه متأثر از يك رشته عوامل مرتبط و همبسته محيطي و تعداد كثيري از عوامل انساني شكل مي‌پذيرد در آرايش‌پذيري فضايي سكونتگاهها اگر مجموعه عوامل انساني را ناديده بگيريم عناصر محيطي به عنوان اولين معرفها و زير ساختهاي استقرار جمعيت و بنيانگذار سكونتگاهها مطرح مي‌باشند و چه بسا عدم توجه به اين امر پر اهميت، عواقب ناخوشايند و آثارسوئي به بار آورد و برنامه‌هاي ارائه شده را با شكست مواجه سازد وبالاخره منجر به بحرانهاي زيست محيطي گردد. با توجه به اين امر در مرحله اول طرح حاضر، مجموعه عوامل و ويژگيهاي محيط طبيعي بخش عقدا مورد مطالعه قرار گرفت و در اينجا ‌با در نظر گرفتن نتايج مطالعات ‌مذكور نقش مجموعه‌ عوامل ‌و ويژگيهاي جغرافيايي محيطي منطقه برالگوي استقرار سكونتگاهها و فعاليت مورد تجزيه و تحليل ‌قرار مي‌گيرد.


خصوصيات زمين‌شناسي منطقه مورد مطالعه در مرحله پيشين طرح حاضر در قالب بررسي ويژگيهاي پالئوژئوگرافي چينه شناسي و سازندهاي زمين شناسي و تكتونيك بررسي گرديد فعاليتهاي تكتونيكي زمين طي دوره‌هاي مختلف گذشته زمين شناسي موجب شكل گيري سيماي توپوگرافي كنوني منطقه شده است و از اين نظر نقش بسزايي و عمده‌اي درشكل‌گيري سكونتگاهها درمناطق دشتي و هموار وكم شيب ونسبتاً‌ هموار داشته است واز طرف ديگر فعاليت تكتونيكي منطقه به صورت پرتگاه گسلي درجنوب عقدا وگسل هفتادر كه به عنوان گسلهاي آبرفتي توسط نهشته‌هاي كواترنر پوشيده شده است نقش اساسي دركنترل منابع آب زيرزميني آبهاي موجود دراطراف روستاهاي هفتادر و عقدا وهمچنين كنترل آبدهي قنات‌هاي مجاور عقدا و شمس‌آباد نقش تعيين كننده‌اي داشته ودر شكل‌گيري سكونتگاهها وفعاليت انسان‌ (با الگوي استقرار پراكنده) مؤثر بوده‌اند.


در مبحث بررسي توپوگرفي منطقه سطوح ارتفاعي و شيب و توزيع آنها مورد مطالعه قرار گرفت و ملاحظه گرديدكه گسترة بخش عقدا داراي ناهمواري است كه ميزان ارتفاع از كمتر ا ز1000متر در شمال‌شرق محدوده تا حدود 3000 متر در جنوب محدوده نوسان دارد كه ارتفاعات بيش از 2000 متر فاقد نقاط مسكوني دائمي‌اند تمام جمعيت در ارتفاعات پايين‌تر از 2000متر استقرار دارند كه با توجه به نقشه استقرار فضائي سكونتگاهها تعداد 17 سكونتگاه درمنطقه دشتي، 17 روستا در منطقه پايكوهي و 8 روستا در منطقه كوهستاني قرار گرفته‌اند.

درمنطقه مورد مطالعه پراكندگي مراكز جمعيتي و سكونتگاهها و نيز فعاليت بستگي زياد به شيب دارد به گونه‌اي كه اكثر نقاط جمعيتي در طبقات شيب پايين‌تر از 10 درصد متمركز شده‌اند كه به نوبه خود به مراكز كشاورزي محدودة منطبق‌اند درقسمتهاي جنوبي وشمال‌غربي كه شيب آنها بالاتر از 15درصد است فعاليت كشاورزي ومراكز روستايي بسيار محدود است و محدوده‌هايي كه بيشتر از 15درصد شيب دارند فاقد فعاليت وهرگونه استقرار جمعيتي‌اند.


در مبحث مطالعات آب وهوائي بخش عقدا ملاحظه گرديد كه آب وهواي محدوده از نوع بياباني با تابستانهاي گرم وخشك و زمستان سرد و خشك مي‌باشد كه تعداد سالهاي خشك 9 تا 11ماه و ماههاي مرطوب 1 تا 3 ماه است كه اختلاف درجه حرارت بين روند شب و ماههاي مختلف و فصول به علت رطوبت ناچيز وخشكي هوا زياد است تغييرات و پراكندگي بارش درطول ماهها، فصول وسال زياد وميزان بارندگي از نظر زماني نامنظم است بنابراين همه عوامل جوي موجب افزايش درجه حرارت و تبخير زياد، خشكي هوا و كاهش ميزان بارندگي و نهايتاً نامساعد بودن شرايط اقليمي و در نتيجه ايجاد روستاهاي كوچك پراكنده وتنوع در نوع معيشت منطقه گرديده واين تغييرات و نامنظم بودن بارش امكان برنامه‌ريزي در امر كشاورزي و دامداري را مختل كرده است.


بادهاي تند كه از سه جهت غرب، شمال‌غرب، شمال‌شرقي به داخل محدوده به حركت در مي‌آيند علاوه بركاهش رطوبت موجود هواي منطقه هر يك به نحوي درتخليه سكونتگاهها مؤثر بوده‌اند به طوريكه حركت ماسه‌هاي روان در محدودة مورد مطالعه از معضلات اساسي است و اكثر روستاهاي منطقه دشتي و پايكوهي گريبانگر اين پديده هستند.


درمبحث مربوط به بررسي منابع آب بخش عقدا ملاحظه گرديد كه تنها منبع آب شرب، كشاورزي، صنعتي آبهاي زيرزميني است كه از چاه و قنات برداشت مي‌شود. درمحدودة مورد مطالعه رودخانه دائمي وجود ندارد و فقط دو مسيل بن‌كر عقدا و مسيل فخرآباد- هفتادر گاهاً با ريزش بارانهاي شديد داراي آب شده وبه جريان مي‌افتد كه با توجه به حاكم بودن شرايط اقليمي بياباني بر محدودة مطالعاتي عقدا و به تبع آن قلّت بارندگي، بالا بودن ساعات آفتابي، وجود واحدهاي سنگي شوركننده در بخش قابل ملاحظه‌اي از ارتفاعات موجب گرديده كه شرايط لزوم براي تشكيل آبخوان مناسب به لحاظ كيفي وكمي فراهم نباشد و آلودگي آبهاي منطقه ناشي از سازندهاي نامناسب زمين شناسي است كه باعث ايجاد بسياري از محدوديتهاي اين منطقه مي‌شود اين آبها به علت عبور از روي تشكيلات گچي، رسي، نمكي، تغيير كيفيت مي‌دهند و مقدار املاح آنها افزايش مي‌يابد كه آب اغلب قنوات و چاههاي منطقه داراي املاح و شوري است به طوركلي از جهت جنوب‌ غرب (خشكه‌رود بن‌كر عقدا) به سمت شمال‌شرق و شمال شوري افزايش مي‌يابد و درناحيه جنوب‌شرقي يعني خشكه رود هفتادر، فخرآباد نيز افزايش شوري به سمت شمال يعني شمال‌شرق هفتادر و چاه‌پاگير است موضوع ديگر اينكه روند افزايش شوري در ناحيه هفتادر و شمال‌شرق آن بسيار تدريجي‌تر از نواحي ديگر است.


به طوركلي شرايط كيفي آب قناتهاي ناحيه كوهستاني با شرايط طبيعي ومتعارف مطابقت داشته ونسبت به قناتهاي پهنه آبرفتي از كيفيت بسيار بهتري برخوردار هستند به طوريكه بيشتر روستا و سكونتگاهها در كنار چشمه‌ها و در نواحي كوهستاني و پايكوهي وچاهها و قنوات در نواحي دشتي استقرار دارند.


خاك اصلي‌ترين عنصر محيطي مؤثر درنظام اسكان جمعيتي ناحيه بوده است به طوريكه مي‌توان الگوي استقرار فضايي جمعيت را برحسب نظام توزيع خاك ومنابع اراضي تعريف نمود. تيپ اراضي كوهها ونيز تيپ اراضي تپه‌ها از جمله واحدهاي اراضي (1.1، 1.3، 2.3، 2.4، 1.C) به علت پستي و بلندي، شيب، فرسايش، كمي عمق خاك سست بودن مواد مادري وقابليت كم فاقد استعداد زراعي و فقط در بعضي از قسمتها از جمله ته دره‌ها، كنار رودخانه‌ها، بين گسلها و دامنه‌هاي خاكدار، از قطعات كوچك، زراعت آبي و باغداري به مقدار كم معمول است.


در واحد اراضي واريزه‌هاي بادبزني شكل سنگريزه‌دار و فلاتها تراسهاي فوقاني به علت شيب مناسب، محدوديت عمق خاك و قابليت مناسب براي زراعت و باغات بيشتر سكونتگاهها گسترده شده است. از اين رو بخش مياني محدودة مورد مطالعه كه داراي تيپ تپه‌ها فلاتها و تراسها و پهنه‌هايي با واريزه‌هاي بادبزني شكل بيشترين تمركز و مقدار نقاط جمعيتي را در خود دارد.


يكي از عوامل جغرافيايي مؤثر به استقرار جوامع درمنطقه وضعيت پوشش گياهي است همانطوريكه در مرحله اول ملاحظه گرديد قسمتهاي شمالي، جنوبي و غرب منطقه داراي پوشش گياهي جنگلي به صورت جوامع پراكنده مي‌باشد كه پوشش گياهي منطقه با توجه به تنك بودن و نداشتن ارزش صنعتي تأثير مهمي در امر اسكان و فعاليت ندارد.


پوشش گياهي مرتعي درمنطقه به علت تنوع آب وهوا وشرايط محيطي بسيار متفاوت مي‌باشد به علت وجود سازندهاي زمين شناسي منطقه و جنس و بافت خاك و زمين‌هاي شور و سازندهاي تبخيري باعث عدم رشد گونه‌هاي گياهي مختلف درمنطقه گرديده است و زمينهاي منطقه كه به علت سازند نرم وسستشان حساسيت شديدي به فرسايش دارند توانايي حفظ جامعه ثباتي را ندارد به طوريكه غالب اين زمين‌ها دراطراف روستاهاي منطقه ومحل تجمع سكونتگاهي درنتيجه استفاده از مراتع نقش تعيين كننده‌اي در بقا وچگونگي استقرار و پراكنش مراكز روستايي داشته است وهمين امر موجب شده است به سبب ظرفيت محدود مراتع، تخريب و نابودي آن به وقوع بپيوندد.
2-6-1-1- تعيين حوزه‌هاي همگن محيطي:


به منظور تعيين حوزه‌هاي همگن محيطي، شاخص گوناگون از جمله ساختار زمين، وضعيت توپوگرافي، خاك شناسي و قابليت اراضي استفاده شده است كه با تركيب آنها حوزه‌هاي ناهمگن محيطي بخش عقدا تعين گرديده‌اند كه اين حوزه‌هاي همگن عبارتند از :

1- حوزه كوهستاني:


اين عرصه منطبق با محدوده 1600تا2100 متر است كه در اين محدوده سكونتگاه باجمعيت كمتر وجود دارد در محدودة بين 1900تا2100 متر فقط 3 سكونتگاه با 45 نفر جمعيت استقرار دارد، كه روستاهاي جنوب و جنوب‌غربي دهستان عقدا شامل آرموده، زرجوع، مرغ ميان، آشتيانه، پينه كوه، سرچاه وراعون ، خواص كوه، فخرآباد و روستاهاي سروعليا و چاه‌باشه از دهستان نارستانه كه به صورت نوار با راستاي شمال‌غربي به طرف جنوب و جنوب‌شرق در اين محدوده قرار گرفته‌اند كه به دليل ويژگيهاي حاكم بر اين محدوده از جمله توپوگرافي ناهموار، شيب زياد، خطر ايجاد سيل در مواقع بارندگي، خطر سقوط تخته سنگها و صعب‌العبور بودن و ... سكونتگاهها فاقد قابليت رشد و توسعه بوده و در دراز مدت امكان تخليه آباديها وجود دارد.

2- حوزه كوهپايه‌اي، دامنه‌اي:


اين عرصه محدودة بين 1300 تا1600 متر را در مي‌گيرد كه منطبق با دشتهاي پرشيب و نواحي پايكوهي است كه قابليت اين عرصه محدود و اما توانايي پذيرش جمعيت را تا در حد معيني دارد وتعدادي از آباديهاي كوچك تا متوسط شامل روستاهاي كزابچه، ولوسك، دوگان، بلبل، پارز، از دهستان عقدا و روستاهاي كمكوه، سفيدكوه، مزرعه‌ملا، حسن‌آباد، خليل‌آباد، انارستانه، كي‌كوه، گزستان، آشتيجه، ملكوه، اركان از دهستان نارستانه در اين‌محدوده استقراردارند وفعاليت غالب را دامداري و كشاورزي تشكيل مي‌دهد و تاسيسات زيربنايي اين عرصه كمتر از عرصه دشتي وقابليت توسعه تا حد معيني را دارد.

3- حـوزه دشتـي:


قسمتهايي از محدوده كه كمتر از 1300متر ارتفاع دارد وپوشيده از رسوبات عهد حاضر است در اين حوزه قرار دارد كه به دليل توان‌ها وقابليتهاي اين عرصه ازجمله اراضي صاف ونسبتاً ‌صاف، امكان فعاليت كشاورزي، ساخت وساز ودستيابي به راههاي ارتباطي جمعيت بيشتري دراين محدوده استقرار يافته و اغلب روستاهاي بزرگ شامل عقدا، شمس‌آباد، رحمت‌آباد، مزرعه صدرآباد، سروسفلي، علي‌آباد، عطرآباد، مزرعه جنت‌آباد، مزرعه ميرزاحكيم، ارجنان، مزرعه ارجنانك و مزرعه پاكنده از دهستان عقدا دراين محدوده قرار داد و هيچ يك از روستاهاي دهستان نارستانه در اين حوزه قرار ندارد. با توجه به گذر جاده تهران، بندرعباس و تاسيسات نفت،گاز، وآب امكان توسعه‌اي اين عرصه در آينده وجود دارد.

1-2- تحليل مطالعات اجتماعي- فرهنگي و تبيين محدوديت‌ها، تنگناها، امكانات و قابليت‌ها و تعيين روندها و گرايش‌ها

بخش عقدا با اقليم گرم وخشك بياباني با وسعت 3561 كيلومتر داراي آباديهاي كوچك وپراكنده است كه به نحوخاصي درنقاط مختلف كوهستان ودشت مستقر شده‌اند در قسمتهاي جنوبي بخش رشته كوههايي وجود دارد كه از سمت غرب به شرق امتداد داشته ودر قسمت شمالي آن دشتهاي كويري مشاهده مي‌گردد با توجه به موقعيت جغرافيايي مي‌توان گفت كه عامل مهم واساسي در نحوه والگوي شكل‌‌پذيري وپراكندگي جغرافيايي سكونتگاهها، منابع‌آب و ويژگيهاي كمي وكيفي آن است كه پيش از عوامل انساني درآن اثر دارند. منابع آب زيرزميني اصلي‌ترين منبع تأمين آب مورد نياز سكونتگاهها بوده كه درگذشته بسيار دور، ساكنان اين بخش با بكار بستن تكنيك حفر قنات و انتقال آن به نقطه مورد نظر بنيادهاي زراعي و سكونتگاهي خود را استقرار نموده‌اند. با توجه به غني بودن سفره‌هاي آب ‌زيرزميني در دشتهاي پايكوهي نسبت به نقاط كوهستاني آباديهاي پرجمعيت در اين دشتها شكل گرفته‌اند و مناطق مرتفع بخش بعلت نوسانات شديد در ميزان آبدهي آنها سكونتگاههاي كم جمعيت و كوچك استقرار يافته‌اند.

علاوه بر عامل ذكر شده امكانات ارتباطي يعني قرارگيري دركنار راههاي ارتباطي اصلي در توسعه و رشد سكونتگاههاي اين بخش مؤثر بوده است همچنين عامل مذهب هم در شكل‌پذيري برخي آباديهاي بخش دخالت داشته است.

باتوجه به شكل‌گيري روستاهاي بخش عقدا از نظر اشكال اصلي سكونتگاهي يا بعبارت ديگر بافت كالبدي تمامي آباديها به شكل متمركز استقرار يافته‌اند كه مهمترين عامل درتجمع آنها محدوديت منابع آب است. در اين شكل از روستا مساكن روستايي به يكديگر چسبيده و مزارع و باغات كه محل توليد روستائيان است از مساكن جدا و چشم‌انداز متمركز به آبادي داده‌اند. با توجه به بررسيهاي انجام شده در محدودة مورد مطالعه تضادهاي اجتماعي باتوجه به فرهنگ منطقه در سطح بسيار ناچيز مي‌باشد كه مهمترين تضادهاي اجتماعي به موارد زير ممكن است اتفاق افتد:

1- تملك زمين

2-  بهره‌برداري و توزيع ‌منابع آب‌ كشاورزي و همچنين تجاوز به ‌حريم قنوات ‌روستاها جهت ‌حفر چاههاي  آب 
3- اختلافات مذهبي بخصوص در ايام عزاداريهاي مذهبي
بيشترين تضادهاي اجتماعي كه منجر به درگيريها مي‌شود مربوط به توزيع منابع آب كشاورزي بعلت ارزشمند بودن آن مي‌باشد.

1-2-1- تجزيه وتحليل ويژگيهاي قومي، فرهنگي مؤثر برنظام اسكان واستقرار روستاها وتعيين حوزه‌هاي همگن قومي، فرهنگي در سطح محدودة موردمطالعه:


بافت قومي وفرهنگي معولاً‌ به دوصورت برنظام اسكان واستقرار روستاها تأثير مي‌گذارد 1- از طريق همگني بافت قومي، فرهنگي روستاها 2- از طريق تمركز روستايي با بافت قومي وفرهنگي همگن (حوزه‌هاي همگن) آنچه در زير مي‌آيد به بررسي وتحليل ويژگيهاي هريك مي‌پردازد.

الف- همگني بافت قومي، فرهنگي روستا:


مطالعات انجام شده بر روي 41 روستاي بخش عقدا بيانگر اين است كه 100 درصد آنها بافت قومي همسان دارند وساكنان آنهابه زبان فارسي تكلم مي‌كنند كه داراي لهجه يزدي است.

درموردهمگني بافت قومي تك‌تك روستا بايد اظهار داشت كه اين همگي به يك قوم تعلق دارند و از لحاظ قومي هيچ روستاي مختلطي در درون محدوده به چشم نمي‌خورد هر چند كه عدد100 درصد نشان دهنده تأثير بالاي همگني قومي برنظام اسكان است البته برخي اصلاحات و لغات در زبان فارسي يا لهجه يزدي وجود دارد كه ممكن است از روستايي به روستاي ديگر متفاوت باشد يعني در واقع هر روستايي داراي لهجه مخصوص بخود است ولي همه اهالي روستاهاي اين بخش به زبان فارسي تكلم مي‌نمايند. كه اين نحوه بافت به هيچ‌گونه عامل جداكننده روستا از همديگر نبوده است.

علاوه بر ويژگيهاي قومي، ويژگيهاي فرهنگي نيز نقش عمده‌اي در چگونگي نظام اسكان و استقرار روستاها بعهده دارند كه از اين ميان با توجه به تأثير عمده مذهب و سواد به بررسي و تحليل اين دو ويژگي پرداخته مي‌شود.

بررسي وضعيت مذهب در سطح روستاهاي سطح بخش نشان مي‌دهد كه 100درصد از مردم اين بخش مسلمان بوده و اقليت حتي زرتشتي هم در اين بخش مشاهده نمي‌شود تمامي مسلمانان اين بخش شيعه اثني‌عشري مي‌باشد (البته در قديم اهالي برخي روستا زرتشتي بوده‌اند) كه اين امر نشان‌دهنده تأثير بالاي مذهب به همگني قومي نظام اسكان است.


در مورد چگونگي تأثير سواد به نظام استقرار و اسكان روستاها نيز بايد اشاره كرد كه با توجه به مهاجرفرست بودن منطقه و وجود ارقام نرخ رشد باسوادي بيش از حد پايين و يا بالا در برخي روستاهاي خاص، در اين ميان تحليل نزديك به يقين از سواد وجود ندارد، بررسي وضعيت سواد در بخش عقدا و دهستانهاي تابعه نشان مي‌دهد كه نرخ باسوادي در سال 1375 در بخش عقدا 5/77 درصد و در روستاهاي دهستان عقدا 6/76 درصد ودر روستاهاي دهستان نارستانه 4/79 درصد مي‌باشد همه اين ارقام نزديك به همان نرخ باسوادي در سطح بخش عقدا مي‌باشد كه سواد تأثير چنداني بر نظام و استقرار روستاها ندارد.

ب- تمركز روستايي با بافت قومي، فرهنگي همگن (حوزه‌هاي همگن):


محدودة مورد مطالعه برخلاف اغلب روستاهاي كشور داراي شرايط اجتماعي و فرهنگي همسان و همگوني است و قشربندي  اجتماعي خاصي بنا به دلايل زير در اين بخش نمي‌توان مشاهده نمود.

1- بررسي الگوهاي زيستي در سطح بخش عقدا نشان مي‌دهد كه بر اساس سرشماري سال 1375 مركز آمار ايران در بخش عقدا تنها الگوي زيستي روستايي متداول بوده و در اين بخش شهري وجود ندارد وهمچنين دراين بخش و شهرستان اردكان عشاير شناخته شده‌اي استقرار ندارد بعبارت ديگر زندگي عشاير وگروههاي كوچ‌رو در منطقه وجود ندارد.

2- عدم برخورداري از الگوي متفاوت مالكيت اراضي در سازمانهاي اجتماعي و برخورداري از مالكيت خرده مالكي.

3- قديم بودن سابقه استقرار جمعيت درسكونتگاههاي روستايي منطقه كه سبب شده است تفاوتهاي فرهنگي، اجتماعي در اثر تداوم ارتباطات اجتماعي و فرهنگي گروهها با همه تعديل و نهايتاً‌ محو گردد.


با توجه به عوامل فوق مي‌توان بخش عقدا را بعنوان يك ناحيه روستايي فاقد قشربندي خاص اجتماعي و داراي همسان و همگوني فراوان دانست حاكميت نظام خرده مالكي وعدم وجود زندگي عشايري و كوچ‌رو همچنين وجود گروههاي قومي و زباني فارسي اصيل وعدم وابستگي به قوم خاص و وجود حاكميت مذهب شيعه بعنوان تنها مذهب مورد پذيرش، اصلي‌ترين عوامل شكل‌دهي به ساختار فعلي اجتماعي ناحيه در جهت حذف قشربندي اجتماعي و ايجاد فضاي فرهنگي، اجتماعي همگوني بوده است.

2-2-1- تجزيه وتحليل ساختمان تحول، حركات جمعيت وروند تغييرات آن در محدودة مورد مطالعه و دهستانها به تفكيك روستاها:


براساس نتايج حاصل از سرشماري عمومي نفوس ومسكن سال 1357، شهرستان اردكان داراي 61802 نفر جمعيت بوده كه از اين ميزان 5802نفر در بخش عقدا سكونت داشته‌اند. بررسي روند تحولات جمعيتي شهرستان اردكان حاكي از اين است كه كل منطقه در طي سالهاي اخير جمعيت خود را از دست داده است با اين تفاوت كه شدت كاهش جمعيت در بخش عقدا كمتر از متوسط شهرستان است اين عامل باعث شده است كه سهم جمعيت بخش از كل جممعيت مناطق روستايي شهرستان، طي سالهاي 75-1365 افزايش يابد و از 6/45 درصد به 50 درصد برسد

جدول شماره 2: تعداد درصد ونرخ رشد جمعيت مناطق روستايي شهرستان

وبخش عقدا در سال‌هاي 1365-1375

	وضعيت

منطقه
	1365
	1375
	درصد نرخ رشد

	مناطق‌روستايي‌اردكان
	15990
	11611
	14/3-

	بخش عقدا
	7290
	5802
	25/2-

	سهم‌بخش‌ازمناطق روستايي
	6/49
	50
	-


                         مأخذ: سرشماريهاي عمومي نفوس ومسكن سال 1365و 1375، مركز آمار ايران، فرهنگ آباديهاي شهرستان اردكان 1365 

                           وشناسنامه آباديهاي شهرستان اردكان1375.


بررسي نحوه توزيع جمعيت بخش عقدا درميان دهستان‌هاي آن نشان مي‌دهد كه 1/66 درصد از جمعيت بخش در دهستان عقدا و 9/33 درصد بقيه دردهستان نارستانه سكونت دارد. مطالعه ساختار سني جمعيت محدودة مورد مطالعه نشان مي‌دهد كه در بخش عقدا بيشترين شمار جمعيت در گروه سني (19-15 ساله) يعني 19 درصد است كه اين وضعيت در دهستان عقدا با 6/22 درصد نيز صدق مي‌كند.

همچنين اين مطالعه به همراه مطالعه هرم سني جمعيت محدودة بيانگر كوچك شدن سهم جمعيت 4-0 ساله وجمع شدن پايه هرم است كه اين ساختار در دهستان عقدا با شدت بيشتري مصداق مي‌يابد و اين امر بيانگر كاهش ميزان مواليد در سطح منطقه است كه با سياستهاي تهديد مواليد دولت در سالهاي اخير همخواني دارد.


بطوركلي محدودة مورد مطالعه داراي نسبت جنسي بسيار پاييني است واين كاستي در دهستان نارستانه با شدت بيشتري صدق مي‌كند بطوركلي در سطح بخش عقدا به ازاي هر100 نفر زن 6/89 نفر مرد وجود دارد كه اين رقم در دهستان عقدا 1/95 نفر و در دهستان نارستانه 8/79 نفر است اين ارقام بسيار كمتر از ارقام متعارف يعني 104 تا 107 نفر است. كمتر بودن نسبت جنسي مي‌تواند به دليل مهاجرت مردان فعال اين بخش براي كسب درآمد وكار به ساير شهرها كه بعلت فقدان فرصتهاي شغلي از اين محدوده به ساير نواحي باشد. بويژه اينكه كمترين اين نسبت مربوط به گروههاي سني 19- 15، 24- 20، 29- 25 سال است كه علت اصلي آن مهاجرت مردان فعال از اين بخش به شهرها مي‌باشد.

بررسي جمعيت محدودة مورد مطالعه نشان مي‌دهد كه بخش عقدا داراي جمعيت بسيار جواني است، اين جواني جمعيت در دهستان عقدا بيشتر است كه بيشترين جمعيت محدودة مورد مطالعه در سنين كمتر از 24سال تمركز يافته است.


بطوريكه افراد 20 سال به پائين در بخش عقدا 7/48 درصد ودر دهستان‌هاي عقدا ونارستانه به ترتيب  2/48 درصد و50درصد است و افراد كمتر از 40سال در بخش عقدا 3/77 درصد و در دهستانهاي عقدا و نارستانه اين رقم به ترتيب 3/77 درصد و 7/71 درصد مي‌باشد. ساختار مذكور (جوان بودن جمعيت) بيانگر اين است كه در سال‌هاي آينده محدودة مورد مطالعه، به دليل ازدواج‌ها ومواليد ناشي از جواني جمعيت نرخ رشد بالاتري خواهد داشت.


بررسي گروه‌هاي عمده سني اجتماعي بيانگر اين نكته است كه بيشترين سهم از جمعيت را گروه سني ميانسالان (25-64 ساله) در محدودة مورد مطالعه شامل مي‌شود كه اين رقم در بخش عقدا      5/36 درصد و در دهستان‌هاي عقدا و نارستانه به ترتيب 5/37 درصد و 4/34 درصد مي‌باشد و پس از گروه سني ميانسالان، گروه سني جوانان (15-24 ساله) در بخش عقدا و دهستان‌هاي آن بيشترين درصد را به ترتيب   8/16 درصد و17 درصد در دهستان عقدا و 16 درصد در دهستان نارستانه بخود اختصاص داده است در صورتيكه گروه سني اطفال (كمتر از يكسال) كمترين مقدار را در بخش عقدا و دهستان‌هاي تابعه داشته است كه اين امر به معني كاهش مواليد در محدودة مورد مطالعه است.

بمنظور بررسي بهتر وضعيت جمعيتي روستاهاي محدود مطالعه، بررسي براساس روستاهاي همگروه صورت مي‌گيرد كه مي‌توان نتيجه گرفت كه جمعاً ‌41 روستا داراي سكنه در بخش عقدا وجود دارد كه ميانگين جمعيت آنها 5/141 نفر است كه اين امر نشان مي‌دهد كه روستاهاي مذكور فاقد آستانه‌هاي لازم براي دريافت خدمات و امكانات از بخش دولتي و خصوصي‌اند. ميزان يادشده براي دهستان عقدا (با 27 روستاي داراي سكنه) 142 نفر و براي دهستان نارستانه (با 14 روستا) 140 نفر است. مقايسه ميانگين جمعيتي روستاي دهستان نارستانه (حدود 140نفر) با پيكره مشابه در بخش عقدا و دهستان عقدا (به ترتيب 5/141 و142 نفر) رقم برابري است اما اين‌ دهستان به ‌لحاظ بهره‌مندي از خدمات و سرمايه‌‌گذاري دولتي و خصوصي ساختار نسبتاً‌ نامناسبي داراست.


اين بررسي در عين‌حال نشان مي‌دهد كه سهم جمعيت فاقد آستانه‌هاي لازم جمعيتي، كمتر از روستاهاي فاقد آستانه لازم جمعيتي به لحاظ خدمات‌رساني و استفاده از مزاياي اقتصادي مقياس است بعبارت ديگر توزيع جمعيت روستاها نوعي عدم توازن را نشان مي‌دهد به گونه‌اي كه در بخش عقدا بيش از 6/92 درصد از روستاها تنها 9/36 درصد جمعيت را در خود جاي داده است بطوريكه در دهستان عقدا جمعيت بيش از 1/85 درصد از روستا كمتر از 100 نفر جمعيت مي‌باشد و تنها 4/8 درصد از جمعيت را داراست در مقابل دهستان نارستانه حدود 3/64 درصد از روستاهاي اين دهستان كمتر از 100نفر جمعيت دارند و تنها 7/10 درصد از جمعيت دهستان را در خود جاي داده‌اند.


بطوركلي بررسي ميانگين جمعيتي روستاهاي همگروه نشان‌ دهندة اين است كه روستا‌هاي اين بخش كوچك و كم جمعيت‌اند و بطور متوسط 140 نفر جمعيت دارند كه اكثر روستاهاي اين بخش فاقد آستانه‌هاي لازم براي دريافت خدمات و امكانات از بخش دولتي وخصوصي‌اند بررسي اين پيكره در ميان دهستان‌هاي اين بخش بيانگر اين نكته است كه دهستان عقدا و نارستانه داراي ميانگين جمعيتي بسيار پائين‌اند و بطور متوسط روستاهاي آن به ترتيب 142 و140 نفر جمعيت دارند.


بررسي نرخ رشد جمعيت روستاهاي همگروه نيز بيانگر اين است كه جمعيت بخش عقدا در حال كاهش است و اين كاهش جمعيت روند كمي دارد به نحوي كه روستاهاي كوچك و كم جمعيت با سرعت بيشتر در حال محو شدن مي‌باشند و روستاهاي بزرگ هم با آهنگي كندتر داراي كاهش جمعيت هستند.


بدين ترتيب مي‌توان نتيجه گرفت كه محدودة مورد مطالعه از نظر تحول جمعيتي روند نامناسبي را به لحاظ تشكيل آستانه‌هاي جمعيتي لازم براي دريافت خدمات طي مي‌كند بعبارت روشنتر مهاجرت و كاهش جمعيت منطقه عمدتاً‌ به روستاهاي كوچك مقياس و آن هم بصورت ادغام در روستاهاي بزرگتر و يا تخليه ومهاجرت به نواحي خارج از محدوده مربوط مي‌شود. در خاتمه بمنظور تعيين دقيق وضعيت هر يك از روستاهاي محدوده مورد مطالعه به لحاظ جمعيتي شمار و ميزان نرخ رشد آنها در طي سال‌هاي اخير (دوره دهساله 75-1365) مورد بررسي قرار مي‌گيرد كه در جدول شماره 3 نشان داده شده است.


تجزيه وتحليل روند نرخ رشد جمعيت در مقاطع مختلف تفاوتهاي خاصي را نشان مي‌دهد از سال 1345 تا 1365 جمعيت روستاهاي بخش روند صعودي داشته كه اين افزايش ناشي از ميزان زاد و ولد بوده است از سال 1365 به بعد در تمامي آبادي‌هاي بخش عقدا روند كاهش جمعيت مشاهده مي‌شود. بخش عقدا بين سال‌هاي 1345 تا 1365 - 9/17 درصد افزايش جمعيت داشته است ولي در دوره 1355-1365 اين رقم به 4/32 درصد افزايش مي‌يابد در بين سالهاي 1365-1375 اين رقم (با نرخ رشد 3/2- درصد) به  8/20- درصد كاهش يافته كه اين امر خود نياز به برنامه‌ريزي و توجه خاصي به اين معضل اجتماعي دارد كه در مقطع زماني مذكور اين رقم در دهستان عقدا با همان نرخ رشد به 3/20- و در دهستان نارستانه به 5/20- درصد رسيده است بطوريكه نرخ رشد جمعيت طي سال‌هاي 1345-1375 در بخش عقدا 7/0 درصد و اين رقم در دهستان عقدا 56/0 درصد و در دهستان نارستانه 1 درصد بوده است.


با بررسي دقيق تحولات جمعيتي روستاهاي بخش عقدا در محدودة زماني 1365-1375 مي‌توان استنباط نمود كه بر خلاف دوره‌هاي قبلي تمامي آبادي‌ها در اين مرحله سير نزولي جمعيت داشته و آبادي‌ها با كاهش چشمگير جمعيت مواجه بوده كه اين كاهش جمعيت به دليل مهاجرت افراد در روستايي از روستاهاي خود به شهر‌هاي يزد، اردكان، ميبد، تهران بوده كه علت اصلي مهاجرت نيز در اين بخش به دليل اقتصادي و تبعي (ازدواج) مي‌باشد.


بعد خانوار در سال 1375 در بخش عقدا برابر 1/ 4 نفر دردهستان عقدا 4 و دهستان نارستانه 1/4نفر بوده است كه تغيير ضريب هر خانوار در سال 65 از 6/4 درصد به 1/ 4 درصد درسال 1375 مي‌رسد.كه اين كاهش معادل 5/0- بوده است و اين امر نشان‌دهنده تحول اجتماعي در بين خانوارها تمايل به فزوني خانواده هسته‌اي مي‌باشد كه تغييرات بعد خانوار در هر دو دهستان طي سال‌هاي 1365 تا 1375 تقريباً‌ برابر مي‌باشد.


از لحاظ پراكنش مراكز جمعيتي عمده در محدودة مورد مطالعه، روستاي عقدا پرجمعيت‌ترين آنها و چند سكونتگاه با 1 نفر جمعيت كم جمعيت‌ترين آنهاست. روستاي عقدا با 1827 نفر جمعيت نسبت به سكونتگاه بعدي (روستاي حسن‌آباد) 7/1 برابر بزرگتر است، سكونتگاه رتبه سوم (روستاي هفتادر) نسبت به رتبه بالاي خود بيشترين اختلاف را در شمار خود دارد بطوريكه تفاوت ميان اندازه سكونتگاهها رتبه اول ودوم با ساير سكونتگاهها محسوس است.
جدول شماره3: تعداد وميزان نرخ رشد خانوار وجمعيت روستاهاي دهستان نارستانه

	وضعيت
آبادي
	تعداد جمعيت
	تعداد خانوار
	درصد متوسط نرخ رشد سالانه

	
	65
	75
	65
	75
	خانوار
	جمعيت

	حسن آباد
	1206
	1085
	256
	235
	85/-
	05/1-

	سروعليا
	343
	237
	82
	91
	04/1
	62/3-

	خليل آباد
	283
	198
	67
	60
	09/1-
	50/3-

	اشتيجه
	219
	131
	44
	37
	71/1-
	5-

	ملك كوه
	156
	103
	31
	29
	66/-
	06/4-

	كم كوه
	53
	51
	9
	10
	05/1
	8/3-

	كي كوه
	70
	54
	14
	12
	52/1-
	56/2-

	انارستانه
	62
	50
	12
	12
	0
	12/2-

	سفيدكوه
	38
	30
	9
	8
	17/1-
	33/2-

	مزرعه ملا
	10
	10
	2
	2
	0
	0

	اركان
	12
	7
	2
	2
	0
	24/5-

	چاه پاشه
	8
	5
	2
	3
	13/4
	59/4-

	سفيدكوه
	2
	2
	1
	1
	0
	0

	گزستان
	9
	2
	2
	2
	0
	96/13-

	زاره
	2
	0
	----
	----
	----
	----


جدول شماره 4: تعداد و ميزان  نرخ رشد خانوار وجمعيت روستاهاي دهستان عقدا

	وضعيت
آبادي
	تعداد جمعيت
	تعداد خانوار
	درصد متوسط نرخ رشد سالانه

	
	65
	75
	65
	75
	خانوار
	جمعيت

	عقدا
	2115
	1827
	450
	435
	33/-
	45/1-

	هفتادر
	886
	728
	196
	173
	24/1-
	94/1-

	فخرآباد
	418
	354
	77
	78
	12/0
	64/1-

	شمس آباد
	364
	265
	83
	72
	41/1-
	12/3-

	سروسفلي
	327
	241
	51
	76
	91/3-
	3-

	زرجوع
	174
	102
	40
	34
	61/1-
	20/5-

	سرچاه وارعون
	72
	49
	12
	14
	55/1
	77/3-

	عطرآباد
	56
	40
	16
	9
	59/5-
	30/3-

	خواص كوه
	69
	28
	12
	9
	83/2-
	62/8-

	مرغ ميان
	31
	27
	7
	6
	52/1-
	37/1-

	پارز
	40
	24
	10
	10
	0
	9/4-

	رحمت آباد
	14
	21
	1
	1
	0
	13/4

	چفته
	10
	15
	1
	4
	86/14
	13/4

	ارموده
	18
	11
	6
	3
	69/6-
	80/4

	آشتيانه
	32
	11
	8
	4
	69/6-
	12/10-

	دوگان
	29
	11
	6
	6
	0
	23/9-

	علي آباد
	8
	9
	2
	3
	13/4
	18/1

	كزابچه
	41
	8
	10
	4
	75/8-
	07/15-

	پينه كوه
	18
	7
	5
	2
	75/8-
	01/9-

	مرزعه جنت آباد
	7
	6
	1
	1
	0
	52/1-

	ولوسك
	13
	6
	2
	2
	0
	44/7-

	مزرعه پاكنده
	6
	4
	1
	1
	0
	97/3-

	ارجنان
	6
	4
	2
	2
	0
	97/3-

	صدرآباد
	3
	2
	1
	1
	4/10-
	97/3-

	مزرعه ميرزاحكيم
	12
	2
	3
	1
	-----
	4/16-

	بليل
	11
	1
	3
	1
	4/10-
	3/21-

	ارجنانك
	-----
	1
	-----
	-----
	-----
	-----


3-2-1- تحليل پيش‌بيني جهت طرح‌هاي فرادست تهيه شده براي محدودة مورد مطالعه:


در اين قسمت از مطالعات بمنظور دستيابي به تصويري روشن‌تر از وضعيت جمعيت مورد مطالعه و نيز امكانات و رشد آن در آينده، مطالعات و نتايج طرح‌هاي فرادست موجود در محدودة مورد مطالعه مورد شناسايي و ارزيابي قرار مي‌گيرد مهمترين طرح‌هاي فرادست موجود در اين زمينه به شرح ذيل بيان مي‌گردد.

- در طرح مطالعات آمايش سرزمين ايران، چارچوب نظري توسعه استان يزد، كه نظريه پايه توسعه اقتصادي استان حاوي خطوط كلي توسعه استان با توجه به چشم‌انداز جمعيت استان در سال 1381 و توان بخش‌هاي مختلف اقتصادي در نگهداشت جمعيت است كه در اين چارچوب نقش و وظايف بخش‌هاي عمده اقتصادي با مفروضاتي از استراتژي‌ توسعه ملي بر اساس امكانات و قابليت‌ها و با توجه به تنگناها و محدوديت‌هاي استاني پيش‌بيني شده است. اصول كلي توسعه استان و مباني مؤثر در برآورد انتخاب نرخ رشد جمعيت استان به شرح زير بيان گرديده است.


استان يزد با محدوديت شديد آب و قرارگيري در حاشيه كوير از يكسو و پتانسيل‌هاي غني معدني و موقعيت جغرافيايي به ويژه به لحاظ قرارگيري در مركز كشور و بر روي محورهاي ارتباطي اصلي حمل و نقل شمال- ‌جنوب از سوي ديگر، مستلزم برخورداري ويژه آمايشي ‌مي‌باشد كه ضرورت مهار شن‌هاي روان، تأمين آب شرب، توسعه فعاليتهاي صنعتي و ..... قابليت‌هاي محدود استان، حفظ منابع حاشيه‌اي، حفظ ميراث فرهنگي و مراكز زيست و فعاليت‌هاي استان از جمله تأكيدات خاص مي‌باشد.


با توجه به تمامي موارد فوق تا سال 1381، تركيب فعاليت‌هاي صنعت، معدن و بازرگاني با عملكرد ملي غالب فعاليت‌هاي توليدي استان را تشكيل خواهد داد اين استان عليرغم مهاجرپذير بودن طي دهه 55 تا 65 به دليل افزايش جمعيت نسبت به توانمندي‌ها و قابليت‌هاي توسعه تا سال 1381 استاني مهاجر فرست است تقويت كانون‌هاي توسعه و تجهيز و ساماندهي شهر يزد و محور يزد- اردكان و تقويت مراكز جمعيت حاشيه‌اي كوير مورد تأكيد مي‌باشد. با توجه به موارد پيش گفته و برخي فروض ديگر چنين برآورد مي‌شود كه جمعيت استان يزد در سال 1381 به 846000 نفر برسد. رشد جمعيت سالانه استان تا آن سال بطور متوسط معادل 4/2 درصد خواهد بود كه با توجه به ميزان رشد كشور (3درصد) روند متعادلي خواهد داشت بر مبناي اين ارقام تراكم نسبي استان در افق مذكور حدود 29/11 نفر در كيلومترمربع و تراكم زيست شناختي (بيولوژيك) آن 3/8 نفر در هر هكتار خواهد بود.


چارچوب نظري توسعه استان با بررسي ويژگي‌هاي وضعيت جامعه شهري و وستايي وتعيين مباني مؤثر در برآورد جمعيت هر يك از جوامع ياد شده، جمعيت استان را به تفكيك نقاط شهري وروستايي پيش‌بيني كرده است. مباني مؤثر در توسعه و سازماندهي جامعه روستايي عبارتند از:

1- انجام اقدامات در جهت جلوگيري از پيشرفت بيابان وتثبيت شن‌هاي روان كه منجر به غلبه سكونتگاه روستايي مي‌شود.

2- سازماندهي مراكز روستايي ايجاد وتجهيز شبكه‌هاي زير بنايي وخدماتي.

3- ايجاد اشتغال در بخش‌هاي اقتصادي و قويت بنيان‌هاي توليدي روستا و زوم نگهداشت جمعيت در حاشيه كوير وجلوگيري از تخليه مناطق روستايي. اين سند منطقه‌بندي فضاي جامعه روستايي استان يزد را به شكل زير بيان كرده است.

1- فضاي جامعه روستايي توسعه‌يافته در اطراف يزد، زارچ، اردكان  و ميبد بصورت توسعه‌ يافته.

2- در جنوب‌غرب يزد، زير محور يزد- شيراز و حد فاصل محور يزد، اردكان، ميبد بصورت فضاي جامعه روستايي حاشيه‌اي داراي قابليت توسعه.

3- فضاي جامعه روستايي غرب وجنوب وشرق، فضاي روستايي حاشيه‌اي با قابليت محدود براي توسعه.


بدين ترتيب با توجه به مباني ياد شده، شمار جمعيت روستايي استان يزد در سال 1381 به     000/250 نفر برآورد گرديده است كه اين رقم 5/29 درصد كل جمعيت استان خواهد بود نرخ رشد جمعيت روستايي در طي سال ياد شده معادل 6/1 درصد در نظر گرفته شده است در حاليكه در سال 1365، 5/33 درصد جمعيت استان ساكن روستا بوده‌اند.

· مطالعه جامع توسعه اقتصادي، اجتماعي استان يزد كه به بررسي جمعيت و جوامع استان يزد در قالب شهري و روستايي پرداخته است در بحث ساختار جمعيتي ابتدا تحولات جمعيتي و ويژگي‌هاي دموگرافيك جامعه روستايي مورد بررسي قرارگرفته است و بدنبال آن كم‌ و كيف مهاجرت، اشتغال، قشربندي اجتماعي و ساختار اجتماعي بررسي شده است با توجه به اهداف توسعه استان‌ پيش‌بيني شده كه تعداد جمعيت استان در سال1381 به 787 هزار نفر متشكل از 168 هزار خانوار برسد همچنين پيش‌بيني شده كه 645000 نفر جمعيت در نقاط شهري و 143000 نفر در نقاط روستايي سكني داشته باشند.

اين سند نشان مي‌دهد كه جامعه روستايي استان يزد بطور وسيعي طي سالهاي مورد مطالعه (1362تا 1365) با مهاجرت مواجه بوده و اين مهاجرت در اشكال زير وجود داشته است.

1- مهاجرت هفتگي و روزانه در داخل منطقه.

2- مهاجرت دائمي از روستا به مناطق شهري و از شهرهاي كوچك به بزرگ.

3- مهاجرت فصلي به ساير مناطق كشور.

4- مهاجرت دائم به ساير مناطق كشور.

5- مهاجرت به خارج از مرزهاي كشور به ويژه به شيخ نشين‌هاي خليج فارس.

- در مطالعات راهبردهاي بلندمدت توسعه استان يزد، افق 1400 به تحليل جمعيت استان بر اساس مؤلفه‌هاي اصلي جمعيت پرداخته وهمچنين اشاره شده كه طي سال‌هاي گذشته نقاط روستايي كه تبديل به شهر شده نتوانسته‌اند روند مهاجرت روستائيان به كلانشهر استان را كند كنند. در اين سند هيچگونه پيش‌بيني در تعداد روستا در افق 1400، نرخ رشد وميزان جمعيت روستايي استان، شهرستان وبخش عقدا در افق 1400 ارائه نشده است.

- در برنامه دوم توسعه اقتصادي- اجتماعي وفرهنگي استان يزد (77-1373) در بخش مطالعات اجتماعي- فرهنگي ابتدا، ويژگي‌هاي جغرافيايي استان يزد به تفكيك شهرستان بررسي شده و سپس اشاره‌اي به جمعيت و نيروي انساني استان شده است و پيش‌بيني شده كه تا سال 1377 نرخ رشد جمعيت روستايي استان در سطح 1/ 2 درصد باقي خواهد ماند.


در اين سند در ارتباط با توسعه اجتماعي و فرهنگي استان به آموزش و پرورش، آموزش عالي، بهداشت و درمان، بهزيستي و جهانگردي اشاره شده است از جمله در مورد وضعيت سواد ساكنين نقاط روستايي بيان شده است كه در مقايسه با شهرنشينان، روستائيان دچار بي‌‌سوادي بيشتري هستند و اين بي‌سوادي در ميان زنان روستايي شديدتر است آمار نشان مي‌دهد كه درصد جمعيت باسواد روستايي استان يزد در سال 1370، بيش از نرخ با سوادي جمعيت بالاي 6 سال كشور مي‌باشد (بر اساس برنامه اول پيش‌بيني شده بود كه جمعيت باسواد بالاي 6 سال كشور به 69 درصد برسد كه در نقاط روستايي استان به 73 درصد رسيد) بر اساس‌ آمار در سال تحصيلي71-1370 تنها 3/30 درصد دانش‌آموزان در مناطق روستايي تحصيل مي‌كرده‌اند.

- در طرح آمايش شهرستان اردكان با توجه به اينكه تا سال 1381 تركيب فعاليت‌هاي صنعت، معدن و بازرگاني با عملكرد ملي وجه غالب فعاليت‌هاي توليدي استان را تشكيل خواهد داد شهرستان اردكان نيز به جهت استقرار صنايع متعدد در آن  از جمله رونق صنايع نساجي و وجود معادن غني و قرار داشتن در مسير جاده تهران- نائين- يزد و مسير راه‌آهن از اين فعاليت‌ها بهره‌مند خواهد بود.


از آنجائيكه بدليل افزايش جمعيت استان يزد نسبت به توانمندي‌ها و قابليت‌هاي توسعه موجود دارند در روند فعلي شهرستان اردكان، در سال‌هاي آتي به منطقه مهاجرفرست تبديل مي‌گردد ضروريست بمنظور نگهداشت سرريز جمعيت شهرستان در تأييد چارچوب نظري توسعه استان، تقويت كانون‌هاي توسعه و تجهيز و سازماندهي محورهاي توسعه و تقويت مراكز جمعيتي حاشيه كوير مورد تأكيد قرار گيرد. به اين منظور الزامي است در وضع موجود وضعيت مراكز خدمات جهت برآورد كمبودها و با در نظر داشتن گرايش‌هاي فرهنگي و اجتماعي الگوي مناسب خدمات‌رساني بررسي و تحليل گرديده، الگوي سازمان فضايي موجود و نظم كالبدي شهرستان ترسيم و از اين طريق سازمان فضايي مورد نظر پيشنهاد گردد.


در اين راستا بررسي‌ها نشان مي‌دهد كه نسبت جمعيت باسواد شهرستان به كل كشور در سطح بالاتري است اين نسبت در نقاط شهري و روستايي 83 درصد مردان و71 درصد زنان مي‌باشد. وجود مجموعه‌هاي ورزشي در حد دو برابر متوسط ملي‌ گوياي وضع بهتر اين نوع خدمات در استان مي‌باشد در مجموعه ظرفيت بالفعل توليدي استان (شهرستان) در سطح نسبتاً ‌بالاي قرار دارد و توان مالي خانوارها به خصوص تشكيل پس‌انداز نسبتاً‌ قابل ملاحظه است (فرهنگ صرفه‌جويي و عدم مصرف‌گرايي) مشاركت نسبتاً فعال بخش خصوصي و حجم سرمايه‌گذاري‌ها قابل توجه است. در نتيجه توان اشتغال‌زايي بخش خصوصي نيز قابل ملاحظه است لذا بيكاري بسيار خفيف‌تر از سطح ملي است.


نرخ رشد متوسط جمعيت (در مقطع 55-65) 2/4 درصد مي‌باشد كه درمقايسه با نرخ رشد كل كشور از روندي فزاينده و مهاجرپذير برخوردار بوده است بطوريكه بعد خانوار نيز از 6/4 نفر در سال 55 به 8/4 نفر در سال 65 رسيده است علي‌الحال نسبت به سطح استان (6/4 نفر) در سطح بالاتر قرار گرفته است. تراكم نسبي جمعيت شهرستان از 55/1 نفر در سال 1355 به حدود 62/2 نفر در كيلومترمربع در سال 1370 بالغ گرديده كه نسبت به تراكم استان و تراكم در سطح ملي (3/30 نفر در كيلومترمربع) بسيار پائين‌تر است كه مي‌تواند ناشي از وسعت كوير و محدوديت منابع طبيعي گسترش بهره‌برداري از معادن كاني فلزي و غيرفلزي و كمبود آب و خدمات و زيرساختي باشد. ازآنجا كه هماهنگي رشد و توسعه از اهداف طرح‌هاي آمايشي است عوامل مؤثر و بازدارنده‌ در روند رشد جمعيتي شهرستان در چشم‌انداز بلند مدت‌ همانند استان مي‌تواند در موارد زير خلاصه گردد.

· محدوديت و كمبود آب و مشكلات ناشي ازآن.

· ضعف پتانسيل كشاورزي.

· امكانات ايجاد اشتغال در زير بخش‌هاي صنعت.

· امكانات نسبتاً غني معدني.

· مازاد نيروي انساني ماهر در بخش كشاورزي.

· موقعيت طبيعي واقليمي.


چارچوب نظري توسعه استان يزد با در نظرگرفتن عوامل مؤثر و بازدارنده ضمن برآورد نرخ رشد 4/2 درصد و در مقايسه با ميانگين رشد كل كشور (3 درصد) با روندي كاهش در نرخ رشد براي استان، آن را مهاجر فرست پيش‌بيني كرده است كه اين روند نيز در شهرستان اردكان  بي‌تأثير نخواهد بود.


جمعيت شهري شهرستان در تنها شهر كوچك (25-100 هزار نفر جمعيت) آنكه در وضعيت كنوني 70 درصد جمعيت شهرستان را در بر مي‌گيرد استقرار دارند. ميزان اشتغال در بين جمعيت فعال شهرستان در سال 1370 برابر 7/53 درصد بوده كه اين شاخص درمورد جامعه شهري استان برابر 5/90 درصد و كل استان و كشور به ترتيب 6/91 و 8/84 درصد است و از اين نظر شهرستان در وضعيتي پائين‌تر از استان و كل كشور قرار دارد. بار تكفل عمومي در جامعه‌ شهري برابر 35/4 نفر مي‌باشد كه در استان اين رقم 4 نفر، در سطح‌ ملي 5/4 نفر است بيشترين تعداد از جمعيت شاغل شهري در مشاغل خدماتي اشتغال‌ دارند.

در پيش‌بيني آينده در حاليكه در وضعيت كنوني اردكان دومين شهر از نظر جمعيتي ولي شهر كوچك (25-100 هزارنفر جمعيت) است درسال 1381 منطقه اردكان، ميبد بعنوان شهر متوسط (100-250 هزار نفر) دومين جامعه شهري بزرگ استان خواهد بود. مباني مؤثر در تحقق اين امر عبارت است از:

· ايجاد تعادل بين شهرهاي استان از حيث حجم و پراكندگي.

· جايگاه شهرهاي استان درارتباط با شهرهاي محور شرق.

· ايجاد امكانات اشتغال خصوصاً‌ در بخش معدن وخدمات براي جذب جمعيت.

· خروج از انزوا و فعال شدن شهرها.
· حمايت از شهرهاي حاشيه كوير و ايستگاه‌هاي زيستي وتحقيقاتي موجود كه در اين راستا شهر اردكان ضمن برخورداري از حمايت شهرهاي بزرگتر در سطح خدماتي بالاتر حمايت لازم را در سطح شهرستان از مراكز زيستي كوچكتر بعمل خواهد آورد.
·  برخورداري از زيرساخت‌هاي نسبتاً‌ مناسب.

جـامـعـه روستايـي:


جمعيت روستايي شهرستان 30 درصد كل جمعيت شهرستان است كه در قياس با رشد جمعيت كل كشور داراي روندي كاهنده و مهاجرفرست و در مقايسه با جامعه روستايي استان و كل كشور داراي وضعيتي متعادل بوده است. همچنين در مقايسه با سطح ملي از جمعيت جواني برخوردار است در سال 1365 ميزان اشتغال در نقاط روستايي بالاتر از نقاط شهري استان و كشور بوده است وبرابر   2/4 درصد از جمعيت فعال آن را در بر مي‌گيرد.


بار تكفل درجامعه روستايي برابر 89/3 نفر است كه نسبت به سطح استان و ملي در سطح پائين‌تر قرار دارد از آنجا كه عمده فعاليت كشاورزي در روستاها مستقر است قابل ذكر است كه طي دهه 55-65 از اشتغال در بخش كشاورزي و صنعت و معدن كاسته شده و در عوض بخش خدمات رشد داشته است. منطقه‌بندي فضاي جامعه روستايي شهرستان در اطراف اردكان و غرب شهرستان بصورت توسعه يافته در شرق بصورت حاشيه‌اي با قابليت توسعه محدود مي‌باشد.


در چشم‌انداز آينده جامعه روستايي شهرستان، توسعه و سازماندهي آن از مباني زير متأثر خواهد بود.

· انجام اقدامات در جهت جلوگيري از پيشرفت بيابان و تثبيت شن‌هاي روان كه منجر به تخليه سكونتگاههاي روستايي مي‌شود.

· سازماندهي مراكز روستايي و ايجاد و تجهيز شبكه‌هاي زيربنايي و خدماتي.

· ايجاد اشتغال در بخش‌هاي اقتصادي وتقويت بنيان‌هاي توليدي روستا.

· لزوم نگهداشت جمعيت در حاشيه كوير وجلوگيري از تخليه مناطق.


سازماندهي فضايي روستايي شهرستان درمناطق حاشيه‌اي با قابليت محدود توسعه متكي بر روستا شهرها و در مناطق حاشيه‌اي با قابليت توسعه به شكل 4 سطحي واز طريق (توسعه شهرهاي كوچك و روستاهاي مركزي) ودر مناطق توسعه يافته‌تر نيز بصورت 3 سطحي خواهد بود. چارچوب نظري توسعه استان با توجه به حفظ محيط اكولوژي روستاهاي اين مناطق آنها را بعنوان پايگاه‌هاي مقاومت در مقابل كوير تلقي نموده و بسيج وسازماندهي آنها را ضروري مي‌داند كه در اين رابطه مي‌توان اشاره داشت كه بيشترين سطح كويري استان در محدوده شهرستان اردكان قرار گرفته است.


بطوركلي درخصوص ارقام ياد شده در چارچوب نظري توسعه استان وغيره و استفاده از ارقام مذكور توجه به نكات زير ضرورت دارد.

1- افق طرح آمايش حداكثر تا سال 1381 و افق برنامه ساماندهي فراتر از آن سال است.

2- مبناي مطالعات طرح‌آمايش و پيش‌بيني‌هاي جمعيتي آن، اطلاعات و سياست‌هاي سال‌هاي قبل از 1365 است بطوركلي سياست‌ها و امكانات كشور در بخش‌هاي شهري و روستايي بشدت تفاوت كرده است كه مهمترين آنها پايان جنگ و تغيير سياست جمعيتي كشور (كنترل مواليد به جاي زاد و ولد زياد) است از اينرو لحاظ كردن اطلاعات اين طرح بدون در نظر گرفتن امكانات و شرايط جديد چندان صحيح بنظر نمي‌رسد.

3- كوچك بودن مقياس محدودة مورد مطالعه در طرح ساماندهي، مطالعات طرح آمايش وغيره استان به دليل اينكه محدوده نسبتاً بزرگتري را شامل مي‌شود بر مبناي همگني‌هاي مختلف قرار داشته و فرض طبيعي و بهنجار بودن بسياري از مشخصه‌هاي جمعيتي را در بر مي‌گرفته است. انجام اين فروض ولحاظ كردن شرايط مورد قبول در طرح آمايش استان و غيره استان، چندان منطقي بنظر نمي‌رسد.


در نهايت و در جمع‌بندي كلي بايد اظهار داشت كه بدليل وجود تفاوت‌هاي اساسي در مباني پيش‌بيني جمعيت طرح آمايش استان و طرح ساماندهي و ساير مطالعات انجام شده نتايج اين طرح‌ها تنها مي‌تواند بعنوان تصويري كلي ازجمعيت محدودة مورد مطالعه به كار رود.
الف- تعيين محدوديت‌هاي جمعيتي

· پائين بودن نسبت جنسي در بخش عقدا (100 زن در برابر 6/89 مرد)

· جمعيت كم روستاها تحت تاثير محدوديت‌هاي محيطي.
· فقدان فرصت شغلي در وضع موجود.

ب- قابليت‌هاي موجود براي جمعيت بخش

· امكان كاهش روند مواليد و باروري در نتيجه اجراي برنامه تنظيم خانواده.
· كاهش بعد خانوار با تغيير در زمينه‌هاي اشتغال.
· امكان كاهش نرخ مهاجرت.
· شكل‌گيري ساخت و ساز و سرمايه‌گذاري صنعتي در محدوده عقدا كه اين عامل در دوره ساخت و فعاليت صنايع باعث جذب جمعيت به محدوده خواهد شد.
1-3- حليل مطالعات اقتصادي و تبيين محدوديت‌ها، تنگناها، امكانات و قابليت‌ها و تعيين روندها و گرايش‌ها

1-3-1- تجزيه وتحليل شاخص‌ها عملكرد بخش اقتصادي (كشاورزي، صنعت، خدمات):


در اين بخش از مطالعات ابتدا سعي مي‌شود جايگاه اقتصادي محدودة مورد مطالعه در سطح شهرستان و دهستان‌ در مقايسه‌ با كل محدوده، بطور خلاصه مورد بررسي قرار گيرد. پس از آن به شناسايي عملكرد اقتصادي محدوده و دهستان‌هاي آن پرداخته مي‌شود.

- جايگاه اقتصادي محدوده ودهستان‌هاي آن:


محدودة مورد مطالعه با 5802 نفر جمعيت 38/9 درصد از كل جمعيت شهرستان اردكان و 96/49 درصد از جمعيت روستايي آن را بخود اختصاص داده است اين بخش 9/14 درصد از مساحت شهرستان را در بر مي‌گيرد. همانگونه ملاحظه مي‌شود سهم جمعيت ومساحت محدودة مورد مطالعه، اختلاف زيادي با شهرستان دارد. با در نظر گرفتن سهم جمعيت روستايي از كل شهرستان وسهم كل جمعيت محدوده ازآن معلوم مي‌شود كه جمعيت غالب اين محدوده را جمعيت روستايي تشكيل مي‌دهد.


براي سهولت كار، در اينجا جايگاه اقتصادي محدوده و دهستان‌هاي مربوط، در غالب سه بخش عمده كشاورزي، صنايع و معدن و خدمات مورد بررسي قرار مي‌گيرد.

- بخـش كشـاورزي:


محدوده مورد مطالعه داراي 9/669 هكتار اراضي كشاورزي است كه اين ميزان معادل 95/18 درصد از مساحت محدوده مورد مطالعه است مقايسه اين پيكره با پيكره مشابه در شهرستان اردكان (با مساحت 10982هكتار) 68/46 درصد حاكي از اين است كه سهم اراضي كشاورزي محدوده مورد مطالعه از كل اراضي آن بسيار كمتر از پيكره مشابه در شهرستان است 30/49 درصد از اراضي كشاورزي در محدودة مورد مطالعه مربوط به اراضي زراعي است (5/330 هكتار). مقايسه پيكره مشابه با شهرستان 66/28 درصد بيانگر اين است كه‌سطح اراضي زيركشت محدوده نسبت به شهرستان بيشتر است. مساحت اراضي آيش برابر 2/8 درصد از اراضي كشاورزي است.


اراضي باغات (4/284 هكتار) 5/42 درصد از اراضي كشاورزي محدوده را شامل مي‌شود كه در مقايسه اين پيكره با پيكره مشابه در شهرستان (3/7834 هكتار) 33/71 درصد حاكي از اين امر است كه محدودة مورد مطالعه در اين زمينه عملكرد كمتري نسبت به سطح شهرستان دارد. بطوريكه در شهرستان اردكان سطح زير كشت باغات بارور 9/4278 هكتار و سطح زيركشت نهال 4/3449 هكتار مي‌باشد. و بقيه زيركشت درختان غير مثمر مي‌باشد.


مطالعات مربوط به نيروي انساني در بخش كشاورزي حاكي از اين است كه 3/19 درصد از شاغلان اين محدوده (405نفر) در بخش كشاورزي اشتغال دارند كه اين رقم در دهستان عقدا 9/20 درصد (277 نفر) ودر دهستان نارستانه 4/16 درصد (128نفر) مي‌باشد در صورتيكه نيروي انساني شاغل در بخش كشاورزي در شهرستان برابر 3/11 درصد (2659 نفر) است.


از لحاظ برخورداري از ماشين‌آلات كشاورزي محدودة مذكور با توجه به سطح پوشش آن وضعيت مناسبي نداشته وفقير مي‌باشد اين در حالي است كه تعداد تراكتور در سطح دهستان عقدا بيشتر از دهستان نارستانه است در دهستان عقدا نيز تنها ماشين‌آلاتي چون تيلر، ماشين‌خرمنكوب گندم وجو، موتور پمپ سطح پوشش بيشتري در مقايسه با دهستان نارستانه دارد وبقيه ماشين‌آلات چون سمپاش موتوري و دستي در سطح دهستان نارستانه به مراتب بيشتر از سطح دهستان عقدا مي‌باشد. بطوركلي از مجموع 41 آبادي داراي سكنه در بخش عقدا تعداد 11 آبادي داراي ماشين‌آلات و ادوات كشاورزي بوده وبقيه فاقد وسايل و ادوات مذكور بوده و از روستاهاي همجوار استفاده مي‌نمايد. بطوريكه اكثر خانوارهاي بهره‌بردار با توجه به اندازه و بهره‌برداري‌ها و همچنين فعاليت غالب باغداري به شيوه سنتي‌ مرحله كاشت را انجام مي‌دهند. در فعاليت‌هاي زراعي ‌نيز بهره‌برداري‌هاي بالاي 2 هكتار مرحله كاشت يعني شخم بوسيله تراكتور انجام مي‌گيرد.


در مورد توليد محصولات كشاورزي بايد گفت كه گندم و جو، شلغم، چغندر علوفه‌اي، پياز، يونجه، زعفران، روناس از محصولات مهم زراعي محدوده بشمار مي‌آيند. كه كشت گندم وجو با 59درصد از كل سطح زيركشت اراضي زراعي بيشترين سطح زيركشت را در كل محدوده تشكيل مي‌دهد كه عملكرد متوسط گندم وجو در اين محدوده به ترتيب برابر 2/3 و 9/2 تن در هكتار مي‌باشد.


محصولات عمده باغي، اين محدوده انار و پسته مي‌باشد. باغداري در بخش عقدا نسبت به زراعت از اهميت بيشتري برخوردار است كه دليل آن بالا بودن ارزش اقتصادي محصولات باغي، توليد محصولات باغي براي عرضه به بازار، سهولت عرضه محصولات به بازار و نياز بسيار كمتر به نيروي كار و سودآوري بيشتري مي‌باشد بيشترين سطح زيركشت با 196 هكتار (معادل 9/68 درصد از كل سطح زيركشت باغات) به باغات انار اختصاص دارد كه اين محصول باعملكرد متوسط 13000 كيلوگرم در هكتار از مهمترين محصولات باغي محدودة مورد مطالعه محسوب مي‌شود كه براي كشاورزان منطقه داراي ارزش اقتصادي بالايي است. كه سطح زيركشت و عملكرد باغات انار در سطح شهرستان به ترتيب 578 هكتار و11000 كيلوگرم در هر هكتار مي‌باشد.


دومين محصول باغي مهم در اين محدوده پسته است كه سطحي معادل 70 هكتار را به خود اختصاص داده است كه 6/24 از كل سطح زيركشت باغات را شامل مي‌شود عملكرد آن در هر هكتار 1200 كيلوگرم است با توجه به اينكه از نظر اقتصادي داراي بازار خوبي است در سال‌هاي اخير مورد توجه كشاورزان قرار گرفته است. كه سطح زيركشت اين محصول در سطح شهرستان برابر 3365 هكتار يا بعبارت ديگر 6/78 درصد از كل سطح زيركشت باغات بارور شهرستان را شامل شده و عملكرد آن در هر هكتار 900 كيلوگرم است. اين محصول بعلت افزايش قيمت وصادرات به خارج از كشور مورد عنايت كشاورزان مي‌باشد.


بطوركلي در محدوده موردمطالعه از كل سطح زيركشت باغات بيش از 91/68 درصد آن به محصول انار و  6/24 درصد مربوط به پسته مي‌باشد. بخش عقدا در توليد محصولاتي چون پسته و انار عملكرد بسيار مناسبي داشته و در مقايسه با شهرستان داراي مزيت نسبي است. بيشترين محصولات كشاورزي كه توسط كشاورزان بخش عقدا به بازار عرضه مي‌گردد محصولات باغي (پسته و انار) مي‌باشد. در صورتيكه بقيه محصولات باغي در اين بخش جنبه خود مصرفي دارد. صدور محصولات باغي در درجه اول شامل محصولات باغي انار و پسته ودرجه بعد شامل محصولات زراعي از جمله پياز، زعفران، روناس مي‌باشد كه فروش انار بيشتر توسط خريداران محلي صورت گرفته كه از اين طريق به بازارهاي اصفهان صادر مي‌گردد. در صورتيكه فروش محصول پسته بيشتر بوسيله شخص كشاورز به عمده فروشي‌هاي مستقر در شهر اردكان صورت مي‌پذيرد.


از لحاظ فعاليت دامداري نيز 5/4 درصد از كل دام‌هاي شهرستان اردكان در محدوده مورد مطالعه قرار دارند.
 بخش اعظم دامداري بيشتر به نگهداري گوسفند و بز ودر رتبه بعد به گاوداري وشترداري معطوف است. فعاليت شترداري بيشتر بصورت چراي آزاد در بيابان‌هاي دهستان نارستانه (حوالي روستاهاي سروعليا، اركان و چاه‌باشه) پرورش داده مي‌شود.


بررسي تعداد دام نشان مي‌دهد كه فعاليت دامداري بعنوان فعاليت مكمل اقتصاد خانوار است بعبارت ديگر اكثر خانوار روستايي در كنار فعاليت‌هاي ديگر اقتصادي تعدادي دام جهت استفاده از توليدات آن نگهداري مي‌كند. در بررسي تركيب تعداد دام، سهم دام‌هاي كوچك حدود 98 درصد از كل دام بخش مي‌باشد كه شامل گوسفند وبز است.


پرورش طيور بصورت مرغداري‌هاي نيمه صنعتي بعنوان يكي از فعاليت‌هاي مهم اقتصادي منطقه محسوب مي‌شود كه تعداد 84 واحد مرغداري نيمه صنعتي در محدوده مورد مطالعه قرار دارد. تمامي واحدها مربوط به مرغداري‌هاي گوشتي بوده و ميزان توليد سالانه آنها 2095200 قطعه مي‌باشد از اين تعداد 54 واحد با ظرفيت توليد 375700 قطعه و توليد ساليانه 1463200 قطعه در دهستان عقدا و 30 واحد با ظرفيت توليد 158000 قطعه و توليد ساليانه 632000 قطعه در دهستان نارستانه مي‌باشد. اين رقم در شهرستان 208 واحد مرغداري گوشتي و ظرفيت توليد سالانه آن 6008 تن گوشت مي‌باشد.

- صـنـعـت:


بطوركلي بخش صنعت ومعادن از بخش‌هائي چون استخراج معدن، صنعت، ساختمان، آب، برق، گاز تشكيل مي‌شود براساس نتايج سرشماري سال 1375، 8/48 درصد از شاغلان محدوده در اين بخش فعاليت مي‌كند كه دراين ميان سهم شاغلان دهستان نارستانه با 58 درصد بيشتر از دهستان عقدا است. بخش صنعت با 5/55 درصد از كل شاغلين شهرستان بيشترين سهم را در بخش‌هاي اقتصادي شهرستان به خود اختصاص داده است، در اين گروه‌هاي فعاليتي بخش صنعت گروه ساخت بيشترين سهم شاغلان را در ميان گروه‌هاي عمده فعاليت دارا است كه دهستان نارستانه با 7/50 درصد سهم بيشتري را نسبت به دهستان عقدا با 34 درصد به خود اختصاص داده است.


با عنايت به اينكه استقرار طرح ناحيه صنعتي عقدا در قسمت شرقي روستاي عقدا دركنار جاده ارتباطي نائين- اردكان در حال ساخت وتكميل مي‌باشد و حدود 181 نفر مي‌تواند در آينده در آن فعاليت نمايند كه اين امر در ايجاد فرصت‌هاي شغلي منطقه مؤثر مي‌باشد، علاوه بر ناحيه صنعتي فوق، تعدادي كارخانه و 58 كارگاه صنعتي ديگر در محدوده مورد مطالعه وجود دارد.


بطوركلي واحدهاي صنعتي ماشيني در محدودة مورد مطالعه بيشترين تمركز را در روستاي عقدا يعني مركز بخش دارد از جمله كارخانجات مي‌توان كارخانه نوشابه‌سازي تگرگ يزد نام برد كه در مجاورت ناحيه صنعتي عقدا  قرار گرفته كه تعداد 80 نفر در آن شاغل مي‌باشند.


در محدودة مورد مطالعه مهمترين فعاليت‌هاي مربوط به صنايع دستي وخانگي قالي‌بافي است كه اين صنعت در اقتصاد محدودة مورد مطالعه نقش اساسي را ايفا نموده ويكي از مهمترين اركان درآمد خانوار محسوب مي‌شود، اكثر خانوار داراي فعاليت قالي‌بافي بوده و در اغلب روستاي اين فعاليت مشاهده مي‌شود، فعاليت قالي‌بافي درتمامي روستاهاي بخش منحصراً‌ به زنان اختصاص دارد، براين اساس قالي‌بافي توسط بخشي از نيروي جمعيت صورت مي‌گيرد كه در صورت عدم اشتغال به قالي‌بافي بيكار بوده‌اند لذا درآمد حاصله مي‌تواند به منابع درآمد خانوار كمك شاياني بنمايد.


فعاليت‌هاي استخراج معدن درمحدودة مورد مطالعه در دهستان عقدا مستقر بوده كه تعداد شاغلان آن 8 نفر مي‌باشد در صورتيكه دردهستان نارستانه هيچ‌گونه فعاليتي دراين زمينه مشاهده نمي‌شود. تعداد معادن موجود در محدودة مورد مطالعه بسيار محدود مي‌باشد، در صورتيكه در سطح شهرستان 23 معدن از انواع مختلف فلزي، غيرفلزي وخاك‌هاي صنعتي ومعادن سنگ‌هاي ساختماني وتزئيني وجود دارد كه نقش مهمي در اقتصاد شهرستان ايفا مي‌كند.

در حال حاضر در محدوده بخش عقدا با احداث و ايجاد واحدهاي صنعتي مختلف اعم از گندله سازي صنايع فولاد و همچنين صنايع پائين دستي آن درآينده نقش و چهره بخش عقدا تماماً دگرگون خواهد شد. كما اينكه پيش‌بيني مي‌شود در حدود 300 شغل مستقيم فقط در گندله‌سازي،  600 شغل در آهن اسفنجي و شمش آهن ارفع و 370 شغل در شركت آهن اسفنجي غدير ايرانيان كه در مجموع مشاغل ايجاد شده به 1270 مي‌رسد.
- بخـش خـدمـات:


بخش خدمات يكي از بخش‌هاي سه‌گانه اقتصادي است كه درتعيين ساختار اقتصادي هر منطقه نقش مهمي را بر عهده دارد براساس آخرين آمار موجود، در محدودة مورد مطالعه تعداد 631 نفر شاغل در بخش خدمات وجود دارد، كه سهم دهستان عقدا دراين بخش 3/34 درصد وسهم دهستان نارستانه 3/24 درصد مي‌باشد در صورتيكه اين رقم در شهرستان برابر 3/32 درصد از كل شاغلان را تشكيل مي‌دهد.


واحدهاي خدماتي در اين بخش شامل بخش خصوصي با 137 واحد تجاري و بخش خدمات تجاري و تعاوني با 12 فروشگاه تعاوني كه سهم نسبي محدوده در اين زمينه 5/8 درصد در سطح شهرستان است. 73 درصد واحدهاي خدمات تجاري در دهستان عقدا و بقيه در دهستان نارستانه قرار دارند، بيشترين تعداد اين واحدها مربوط به مواد خوراكي با سهم نسبي 8/43 درصد است همچنين خدمات ساختماني با 3/15 درصد در رديف دوم قرار دارد. از لحاظ توزيع واحدهاي خدماتي- تجاري 2/45 درصد از واحدها در مركز بخش مستقر هستند.

بطور كلي در توزيع مكاني واحدهاي تجاري علاوه بر تعداد جمعيت، دوري يا نزديكي به شهر و همچنين موفقيت آبادي‌ها نسبت به خطوط ارتباطي مي‌تواند عوامل مؤثري باشد. قرارگيري روستاهاي عقدا، شمس‌آباد، هفتادر، سروسفلي، سيدنورالدين در كنار جاده مواصلاتي تهران- يزد باعث ايجاد تعدادي از انواع خدمات تجاري مانند كافه، رستوران، مغازه‌هاي خواربارفروشي وبرخي خدمات حمل ‌و نقل گرديده است. در مجموع 14 آبادي داراي ‌ واحد تجاري است كه 92 درصد جمعيت كل بخش عقدا را پوشش مي‌دهد.

در محدودة مورد مطالعه بيشترين تعداد شاغلان بخش خدمات با (200نفر) در فعاليت حمل‌ونقل،  انبارداري و ارتباطات و كمترين ميزان شاغلان درگروه واسطه‌گري‌هاي مالي قرار دارد، از لحاظ توزيع شاغلان در گروه فعاليت‌هاي عمده‌فروشي وخرده‌فروشي، آموزش، واسطه‌گري‌هاي مالي ومستغلات و اجاره (كسب وكار)، اداره عمومي ورفاه، بهداشت ومددكاري اجتماعي وساير خدمات عمومي دهستان عقدا داراي مزيت نسبي نسبت به دهستان نارستانه دارد. در صورتيكه در هستان عقدا بيشترين شمار شاغلان 138 نفر در گروه‌هاي عمده فعاليتي آموزش وكمترين آن با 6 نفر در فعاليت واسطه‌گري‌هاي مالي است  در دهستان نارستانه بيشترين شمار شاغلان 85 نفر در گروه عمده فعاليتي حمل‌ونقل، انبارداري وارتباطات وكمترين آن با 2 نفر در فعاليت مستغلات و اجاره (كاروكسب) به چشم مي خورد.

- عملكـرد نقـش  غـالـب اقـتصـادي:


در اين بخش از مطالعات به شناسايي فعاليت‌هايي كه در محدودة مورد مطالعه بيشترين اهميت اقتصادي دارند پرداخته مي‌شود از شاخص‌هايي كه براي اين كار مورد استفاده قرار مي‌گيرد مي‌توان به سهم شاغلان از كل اشاره كرد. اين بررسي در دو قسمت صورت مي‌گيرد در مرحله اول نقش غالب اقتصادي محدودة مورد مطالعه و در مرحله دوم نقش غالب و عملكرد هر يك از دهستان‌هاي محدودة مورد نظر بررسي مي‌گردد.

الف) عملكرد نقش غالب اقتصادي محدودة مورد مطالعه:


بخش عقدا داراي 2103 نفر شاغل است كه 2/36 درصد از كل جمعيت بخش را شامل مي‌شود نتايج حاصله از مطالعات مربوط به سهم شاغلان در بخش‌هاي سه‌‌گانه فعاليتي حاكي از اين است كه بخش صنعت با اختصاص 8/48 درصد شاغلان داراي بيشترين سهم در جذب شاغلان محدوده است دو بخش ديگر خدمات وكشاورزي به ترتيب با سهم‌هاي 6/30 درصد و3/19 درصد در جذب نيروهاي شاغل درمراتب دوم وسوم قرارگرفته است (جدول شماره 5).


براين اساس بخش صنعت در محدودة مورد مطالعه داراي نقش غالب اقتصادي است بطوريكه نزديك به نيمي از شاغلان را بخود اختصاص داده است. بررسي گروه‌هاي عمده فعاليت در بخش صنعت نشان مي‌دهد كه گروه فعاليتي صنعت ساخت با 2/40 درصد بيشترين شاغلان بخش صنعت را بخود اختصاص داده است وگروه فعاليت‌هاي عمده ساختمان وآب، برق، گاز و استخراج معدن به ترتيب با 6/7 درصد، 6/0درصد و4/0 درصد از شاغلان در مراتب بعدي قرار دارند.


در جمع‌بندي كلي مي‌توان چنين عنوان كرد كه نقش غالب اقتصادي محدودة مورد مطالعه صنعت است كه گروه فعاليتي صنعت ساخت با 2/40 درصد بعنوان فعاليت برتر اقتصادي معرفي مي‌نمايد و همچنين گروه فعاليتي كشاورزي با 2/19 درصد در رديف دوم وحمل‌ونقل انبارداري و ارتباطات با  5/9 درصد در رديف سوم قرار گرفته‌اند.

جدول شماره 5: تعداد وسهم نسبي شاغلان در بخش‌هاي سه‌گانه محدوده مورد مطالعه به تفكيك دهستان، بخش وكل مناطق روستايي شهرستان اردكان- در سال 1375

	مناطق
بخشهاي فعاليتي
	بخش عقدا
	دهستان عقدا
	دهستان نارستانه
	كل مناطق روستايي

	
	تعداد
	درصد
	تعداد
	درصد
	تعداد
	درصد
	تعداد
	درصد

	كشاورزي
	405
	3/19
	277
	9/20
	128
	4/16
	1386
	9/23

	صنايع ومعدن
	1027
	8/48
	574
	4/43
	453
	58
	2208
	2/38

	خدمات
	644
	6/30
	454
	3/34
	190
	3/24
	2116
	5/36

	اظهار نشده
	27
	3/1
	18
	4/1
	9
	2/1
	80
	4/1

	جمع
	2103
	100
	1323
	100
	780
	100
	5790
	100


ب-  عملكرد و نقش غالب اقتصادي به تفكيك دهستان‌هاي محدودة موردمطالعه:


بر اساس مطالعات انجام شده مربوط به سهم شاغلان در بخش‌هاي سه‌گانه فعاليتي در دهستان‌هاي مربوطه (جدول شماره 7) بخش صنعت در هر دو دهستان عقدا و نارستانه نقش غالب اقتصادي را بر عهده دارد بطوريكه بيشترين سهم شاغلان در دهستان‌هاي مذكور مربوط به اين بخش است. (4/43 درصد در دهستان عقدا و 58 درصد در دهستان نارستانه) همانطوريكه ملاحظه مي‌شود دهستان نارستانه سهم بيشتري دارد و بيش از 50 درصد از شاغلان را در بخش صنعت جاي داده است. بخش‌هاي خدمات با سهم 3/34 درصد در دهستان عقدا و 3/24 درصد در دهستان نارستانه وكشاورزي با سهم 9/20 درصد در دهستان عقدا و 4/16 درصد در دهستان نارستانه به ترتيب در رديف‌هاي دوم وسوم قرار دارند.


مطالعات سهم نسبي شاغلان در دهستان‌ها به تفكيك گروه‌هاي عمده فعاليتي نيز فعاليت صنعت را بعنوان فعاليت غالب معرفي مي‌كند همچنين گروه فعاليتي صنعت ساخت با 2/40 درصد در دهستان عقدا و 7/50 درصد در دهستان نارستانه در رديف اول قرار دارد همچنين گروه فعاليتي كشاورزي با 9/20 درصد در دهستان عقدا و 4/16 در دهستان نارستانه در رديف دوم و گروه ارتباطات با 9/10 درصد در دهستان نارستانه در رديف سوم قرار گرفته‌اند.


در جمع‌بندي مي‌توان گفت كه نقش غالب اقتصادي در اين دو دهستان صنعت است كه از نظر گروه فعاليتي گروه صنعت ساخت، و فعاليت كشاورزي در رديف دوم قرار گرفته است. در رديف سوم در دهستان ‌عقدا گروه ‌فعاليتي آموزش و در دهستان نارستانه مربوط ‌به گروه حمل‌ونقل و انبارداري و ارتباطات است.

2-3-1- تجزيه و تحليل وضعيت اشتغال به تفكيك هريك از بخش‌ها:


وضعيت نيروي انساني هر منطقه از شاخص‌هايي است كه در شناسايي ساختار اقتصادي منطقه از لحاظ تعداد شاغلين در بخش دولتي و بخش خصوصي يا نقش غالب اقتصادي (صنعت، كشاورزي،خدمات) مورداستفاده قرارمي‌گيرد. همچنين چگونگي جابجائي جمعيت شاغل از گروه‌هاي مختلف شغلي وگرايش خاص اقتصاد منطقه و جهت‌گيري آن بدين وسيله مشخص مي‌گردد.


در اين بخش از مطالعات وضعيت اشتغال محدودة مورد مطالعه و دهستان‌هاي مربوطه تجزيه و تحليل مي‌شود. بمنظور بررسي بهتر اين وضعيت ومقايسه آن با كل مناطق روستايي نگاهي به آمار كل شهرستان نيز ضرورت مي‌يابد.


براي تجزيه وتحليل وضعيت نيروي انساني و اشتغال اجزاي جمعيت فعال اقتصادي مورد بررسي قرار مي‌گيرد براساس مطالعات انجام شده بطوركلي 5/95 درصد از جمعيت فعال اقتصادي بخش عقدا را شاغلان تشكيل مي‌دهند كه اين رقم درمقايسه با كل مناطق روستايي 3/96 درصد اندكي كمتر است اين ارقام در دهستان عقدا 3/95 درصد و در دهستان نارستانه 7/95 درصد است. (جدول شماره 6) 


باتوجه به جدول شماره 6 درمحدودة مورد مطالعه 5/4 درصد از جمعيت فعال اقتصادي را بيكاران تشكيل مي‌دهد كه اين رقم در دهستان عقدا 6/4 درصد و در دهستان نارستانه 4/ 3 درصد است كه در مقايسه با كل مناطق روستايي شهرستان 7/3 درصد اندكي بيشتر است.

جدول شماره 6: تعداد وسهم جمعيت فعال اقتصادي به تفكيك جمعيت شاغل وبيكار

	وضعيت

مناطق
	جمعيت فعال
	شاغلان
	بيكاران

	
	تعدا
	سهم
	تعداد
	سهم
	تعداد
	سهم

	دهستان عقدا
	1387
	100
	1323
	4/95
	64
	6/4

	دهستان نارستانه
	815
	100
	780
	7/95
	35
	3/ 4

	بخش عقدا
	2202
	100
	2103
	5/95
	99
	5/4

	مناطق روستايي كل شهرستان
	6014
	100
	5790
	3/96
	224
	7/3



در محدودة مورد مطالعه ارقام واقعي بار جمعيتي (بار اقتصادي) برابر 75/2 نفر بوده كه اين رقم در دهستان عقدا ونارستانه به ترتيب 9/2 و51/2 نفر است، بار اقتصادي در كل مناطق روستايي شهرستان 23/2 نفر است، همانطوريكه ملاحظه مي‌شود تعداد افراديكه هزينه آنها برعهده يك نفر است رقم نسبتاً متوسطي را نشان مي‌دهد كه اين امر به نوبه خود باعث كاهش پس انداز وسرمايه‌گذاري مي‌شود واين خود تأثير منفي درايجاد اشتغال خواهد داشت (جدول شماره 7)

جدول شماره 7: بار جمعيتي درمناطق روستايي شهرستان و بخش عقدا ودهستان‌هاي تابعه 1375

	                    مناطق
وضعيت
	كل مناطق روستايي شهرستان
	بخش  عقدا
	دهستان عقدا
	دهستان نارستانه

	بارجمعيتي(باراقتصادي) (نفر)
	23/2
	75/2
	9/2
	51/2

	بار تكفل ناخالص (نفر)
	76/0
	12/1
	25/1
	91/


جدول شماره 8: تعداد سهم شاغلان در مناطق روستايي شهرستان- بخش عقدا  و

دهستان‌هاي بخش به تفكيك گروه‌هاي عمده فعاليت سال 1375

	                             مناطق
گروههاي عمده فعاليت
	كل مناطق روستايي
	بخش عقدا
	دهستان عقدا
	دهستان نارستانه

	
	تعداد
	درصد
	تعداد
	درصد
	تعداد
	درصد
	تعداد
	درصد

	كشاورزي
	1386
	9/23
	405
	2/19
	277
	9/20
	128
	4/16

	استخراج معدن
	124
	1/ 2
	8
	4/
	8
	6/0
	0
	0

	صنعت ساخت
	1783
	8/30
	846
	2/40
	450
	34
	396
	7/50

	آب،برق، گاز
	24
	41/0
	13
	6/0
	7
	5/0
	6
	8/0

	ساختمان
	277
	8/4
	160
	6/7
	109
	2/8
	51
	5/6

	عمده وخرده فروشي
	59
	1
	83
	9/3
	66
	5
	17
	2/2

	هتل رستوران
	4
	06/0
	----
	-----
	----
	----
	---
	----

	حمل‌ونقل‌و انبارداري و ارتباطات
	180
	1/3
	200
	5/9
	115
	7/8
	85
	9/10

	واسطه‌گريهاي مالي
	10
	17/0
	9
	4/0
	6
	4/0
	3
	4/0

	مستغلات واجاره (كسب وكار)
	31
	53/0
	32
	5/1
	30
	3/2
	2
	3/0

	اداره امور عمومي ودفاع
	1565
	27
	74
	5/3
	51
	8/3
	23
	9/2

	آموزش
	189
	3/3
	184
	7/8
	138
	4/10
	46
	9/5

	بهداشت ومددكار اجتماعي
	44
	75/0
	30
	4/1
	19
	4/1
	11
	4/1

	ساير خدمات عمومي
	24
	58/0
	19
	9/0
	16
	2/1
	3
	4/0

	اظهار نشده
	80
	4/1
	40
	9/1
	31
	3/2
	3
	4/0

	جــمع
	5790
	100
	2103
	100
	1323
	100
	780
	100


درمحدودة مورد مطالعه 8/48 درصد از شاغلان در بخش صنعت و 6/30 درصد در بخش خدمات و 3/19 درصد در بخش كشاورزي فعاليت مي‌كنند. براين اساس تقريباً نزديك به نيمي از شاغلان اين بخش را صنعت تشكيل مي‌دهد كه بيشتر از كل مناطق روستايي شهرستان است. تجزيه و تحليل وضعيت اشتغال برحسب گروه‌هاي عمده فعاليتي (جدول شماره 8) حاكي از اين است كه در اين محدوده فعاليت صنعت ساخت بيشترين سهم شاغلان را دارد (2/40 درصد) پس از صنعت ساخت گروه فعاليتي كشاورزي با 2/19 درصد در رديف دوم ايجاد اشتغال قرار گرفته است مقايسه پيكره مشابه با كل مناطق روستايي (8/30 درصد) حاكي از اين امر است كه فعاليت صنعت ساخت در بخش عقدا نقش بيشتري در جذب نيروي انساني نسبت به كل مناطق روستايي دارد و همچنين گروه فعاليتي اداره امور عمومي دفاع (27 درصد) در كل مناطق روستايي شهرستان در رديف دوم قرار دارد. درصد شاغلان گروه فعاليتي آموزشي (7/8 درصد) نيز در بخش عقدا بيش از كل مناطق روستايي شهرستان است (3/3 درصد) اين ساختار نشان مي‌دهد كه وضعيت آموزشي دراين محدوده نسبت به كل مناطق روستايي مناسبتر است.

جدول شماره9: درصد شاغلان درمناطق روستايي شهرستان و بخش عقدا و دهستان‌هاي آن به تفكيك وضع شغلي 1375

	                                مـنـاطـق

 ويـژگـي           
	كل مناطق روستايي شهرستان
	بخش عقدا
	دهستان عقدا
	دهستان نارستانه

	حقوق بگيران بخش دولتي و تعاوني
	9/34
	5/23
	25
	9/20

	بخش خصوصي
	كارفرمايان
	4/1
	9/2
	3/2
	8/3

	
	كاركنان مستقل
	5/34
	7/26
	3/29
	4/22

	
	مزد وحقوق بگيران بخش خصوصي
	9/10
	4/14
	8/18
	8/6

	
	كاركنان فاميلي بدون مزد
	6/16
	9/29
	5/21
	44

	اظهار نشده
	7/1
	6/2
	3
	2

	درصد كل شاغلان
	100
	100
	100
	100



درمحدودة موردمطالعه (بر اساس جدول شماره 9) 9/73 درصد از شاغلان در بخش خصوصي فعاليت دارند مقايسه پيكره مشابه با كل مناطق روستايي (4/63 درصد) حاكي از اين است كه بخش خصوصي درمحدودة مورد مطالعه عملكرد بهتري در ايجاد اشتغال داشته است سهم كاركنان مستقل و كار فرمايان (6/29 درصد) در مقايسه با كل مناطق روستايي شهرستان (9/35 درصد) نشانگر اين است كه كارگاه و فعاليت‌هايي كه تحت نظر كارفرما صورت مي‌گيرد دراين محدوده نقش متوسطي در جذب نيروي انساني داشته است فزوني سهم حقوق بگيران در اين بخش نسبت به كل مناطق روستايي نيز بر اين مطلب تأكيد دارد. همچنين جدول مذكور نشان مي‌دهد كه عملكرد بخش دولتي در ايجاد اشتغال دراين محدوده كمتر از كل مناطق روستايي شهرستان است.

- بررسي وضعيت اشتغال ونيروي انساني به تفكيك دهستان:

الف) بخش كشاورزي:


براساس جدول شماره (5) در دهستان‌هاي عقدا ونارستانه به ترتيب 9/20 درصد و 4/16 درصد از كل شاغلان به كشاورزي اشتغال دارند كه اين ساختار حاكي از وجود زمينه مناسب براي گسترش ترويج و آموزش بخش كشاورزي بمنظور گسترش توليد و ايجاد اشتغال است:


بررسي ساختار گروه‌هاي عمده فعاليت درميان دهستان‌‌هاي بخش نشان مي‌دهد كه گروه فعاليتي كشاورزي در دهستان عقدا با 9/20 درصد و در دهستان نارستانه با 4/16 درصد در رديف دوم قرار دارد كه بيشترين درصد كارفرمايان با 6/83 درصد در گروه شغلي كشاورزي و 92 درصد از كاركنان بدون مزد در گروه شغلي قالي‌بافان قرار دارند. بالابودن سهم كارفرمايان در بخش كشاورزي باعث شده است كه تعداد حقوق‌بگيران سهم بيشتري از شاغلان بخش خصوصي را بخود اختصاص دهند بالابودن سهم كاركنان فاميلي بدون مزد تأييدي بر اين مطلب است.

ب) بخش صنعت وزيربخش‌هاي آن:


مجموعاً درمحدودة مورد مطالعه 1027 نفر در بخش صنعت اشتغال دارند كه اين تعداد 7/17 درصد از جمعيت بخش عقدا را تشكيل مي‌دهد بر اساس جدول شماره (5) درمجموع 2/38 درصد از شاغلان بخش صنعت كل مناطق روستايي شهرستان در اين محدوده‌اند كه از اين تعداد 4/43 درصد در دهستان عقدا و 58 درصد در دهستان نارستانه به كار مشغول‌اند. بخش صنعت از مهمترين فعاليت‌هاي اقتصادي اين محدوده محسوب مي‌شود.


بررسي ساختار گروه‌هاي عمده فعاليت درميان دهستان‌هاي بخش نشان مي‌دهد كه صنعت ساخت با 34 درصد در دهستان عقدا و 7/50 درصد در دهستان نارستانه مهمترين گروه‌ فعاليتي را تشكيل مي‌دهد كه اين امر نشان دهندة وجود ومزيت نسبي اين گروه فعاليت در اين دهستان و نقش كارگاه‌هاي مربوطه درايجاد اشتغال است. گروه فعاليتي ساختمان با 2/8 ردصد و 5/6 درصد به ترتيب در دهستان‌هاي عقدا و نارستانه وضعيت نسبتاً مطلوبتري نسبت به‌ كل مناطق روستايي شهرستان 8/4 درصد دارد. درحاليكه گروه‌ فعاليتي استخراج معدن با 1/ 2 درصد در كل مناطق روستايي شهرستان وضعيت بهتري نسبت به دهستان‌هاي اين بخش دارد.

ج) بخش خدمات وزيربخش‌هاي آن:


در محدودة مورد مطالعه 644 نفر در بخش خدمات مشغول به كار مي‌باشند. اين تعداد 11 درصد از جمعيت بخش عقدا را شامل شده و 4/30 درصد از كل شاغلان در بخش عقدا، 5/70 درصد در دهستان عقدا و 5/29 درصد در دهستان نارستانه به كار اشتغال دارند. مناطق روستايي شهرستان را تشكيل مي‌دهد. از مجموع شاغلان بخش خدمات سهم كل مناطق روستايي شهرستان از كل بخش خدمات 5/36 درصد است در اين ميان اهميت ونقش خدمات نسبت به كل مناطق روستايي در جذب نيروي انساني مناسب است، در مقايسه بخش‌هاي سه‌گانه فعاليت‌هاي اقتصادي، بخش خدمات در رديف دوم قرار دارد. (جدول شماره 5)


بررسي ساختار گروه‌هاي عمده فعاليت در بخش خدمات در دهستان‌هاي بخش عقدا نشان مي‌دهد كه بيشترين سهم مربوط به گروه فعاليت آموزشي در دهستان عقدا با 4/10 درصد و در دهستان نارستانه بخش حمل‌ و نقل، انبارداري و ارتباطات با 9/10 درصد است در حاليكه گروه فعاليتي حمل‌ونقل و انبارداري و ارتباطات دردهستان عقدا 7/8 درصد وگروه فعاليتي آموزش در دهستان نارستانه برابر 9/5 درصد مي‌باشد. گروه‌هاي فعاليتي آموزش وحمل‌ونقل و انبارداري و ارتباطات دردهستان‌هاي عقدا ونارستانه وضعيت بهتري نسبت به كل مناطق روستايي شهرستان دارد. در حاليكه گروه فعاليتي اداره امور عمومي و دفاع درمناطق روستايي كل شهرستان با 27 درصد رقم بالاتري نسبت به دهستان‌هاي عقدا ونارستانه به ترتيب با 8/3 درصد و9/2 درصد دارد. بطوركلي گروه‌هاي فعاليتي مستغلات (اجاره وكسب وكار) و بهداشت و مددكاري اجتماعي در دهستان‌هاي عقدا و نارستانه در مقايسه با كل مناطق روستايي شهرستان وضعيت نسبتاً مناسبي دارد.

جـمـع‌بنـدي:


بطوركلي ازويژگي‌هاي وضعيت نيروي انساني و اشتغال در اين بخش و دهستان‌هاي آن مي‌توان نتيجه گرفت كه جمعيت فعال اقتصادي نسبت به كل جمعيت و جمعيت در سن كار كاهش يافته است كه اين امر باعث پايين بودن نرخ فعاليت و در نهايت افزايش بار تكفل و همچنين منجر به كاهش پس‌انداز وسرمايه‌گذاري خواهد شد.


با اين حال نرخ فعاليت عمومي در بخش عقدا 47 درصد، كل مناطق روستايي شهرستان 6/56 درصد و در دهستان‌هاي عقدا و نارستانه به ترتيب 4/44 درصد و 3/52 درصد مي‌باشد كه دهستان نارستانه وضعيت بهتري نسبت به دهستان عقدا دارد.


ميزان نرخ اشتغال در بخش عقدا ودهستان‌هاي عقدا ونارستانه به ترتيب برابر 5/95 درصد و 4/95 درصد و 7/95 درصد است گرچه نسبت به كل مناطق روستايي شهرستان 3/96 درصد كمي پائين مي‌باشد ولي محدودة مورد مطالعه زمينه‌هاي لازم را براي ايجاد فرصت‌هاي شغلي جديد دارا مي‌باشد.


از لحاظ توزيع جمعيت شاغل بين بخش‌هاي اصلي اقتصادي، بخش صنعت نقش غالب را دارد و بخش خدمات و كشاورزي در رديف دوم و سوم قرار گرفته است. ارقام مربوط به سهم شاغلان هر بخش حاكي از اين است كه درصد عمده‌اي از شاغلان در بخش صنعت اشتغال دارند، با توجه به اينكه افزايش شاغلان بخش صنعت و كاهش شاغلان بخش كشاورزي از معيارهاي توسعه بشمارمي‌رود بر اين اساس دهستان نارستانه نسبت به دهستان عقدا و كل مناطق روستايي شهرستان اردكان وضعيت بهتري دارد. در اين ميان فعاليت صنعت ساخت بيشترين نقش را بر عهده داشته است، همچنين فعاليت ساختماني نيز در رشد بخش صنعت درهر دو دهستان بخش عقدا تا حدودي مؤثر بوده است. با توجه به اينكه اكثر شاغلان بخش كشاورزي وصنعت در بخش خصوصي فعاليت دارند ولي فقدان نيروي متخصص بخصوص در بخش كشاورزي باعث كاهش بهره‌وري خواهد شد.


با عنايت به اينكه پيش نياز توسعه بخش خدمات توسعه بخش صنعت است از آنجائيكه دهستان‌هاي بخش عقدا در مقايسه كل مناطق روستايي شهرستان از لحاظ شاغلان در بخش صنعت سهم بالاتري نسبت به كل مناطق روستايي دارند. براين اساس بايد درصد شاغلان بخش خدمات نيز سهم بيشتري را بخود اختصاص دهد كه مطالعات انجام شده نشانگر سهم نسبتاً پايين بخش خدمات درمقايسه با كل مناطق روستايي شهرستان است. كه اين وضعيت در دهستان نارستانه حادتر است.


همچنين سهم بالاي شاغلان گروه فعاليتي حمل‌ و نقل و انبارداري و ارتباطات و گروه فعاليتي آموزشي در بخش خدمات در محدودة مورد مطالعه نشانگر اين است كه سهم شاغلان ساير خدمات از جمله عمده و خرده‌فروشي، واسطه‌گري‌هاي مالي، مستغلات واجاره (كسب ‌و كار)، اداره امور عمومي و دفاع، بهداشت و مددكاري اجتماعي و ساير خدمات عمومي كم است. در بخش كشاورزي در محدودة مورد مطالعه 4/19 درصد ازكل شاغلان را بخود اختصاص داده است كه دهستان‌هاي بخش عقدا درمقايسه با كل مناطق روستايي از لحاظ تعداد شاغلان در بخش كشاورزي رقم پائينتري را بخود اختصاص داده‌اند كه اين رقم دردهستان عقدا ونارستانه به ترتيب 9/20 درصد و4/16 درصد و در كل مناطق روستايي شهرستان 9/23 درصد است كه در اين بخش دهستان عقدا وضعيت بهتري نسبت به دهستان نارستانه دارد.


بطوركلي باتوجه به مزيت نسبي اين دهستان‌ها در بخش صنعت و ايجاد اشتغال در اين بخش‌ها و همچنين وجود سهم بالاي كارگران ماهر در بخش كشاورزي ايجاد تمهيدات لازم براي پرورش نيروهاي متخصص دراين بخش‌ها بايد از اهداف برنامه‌ريزي توسعه اين مناطق قرار گيرد همچنين سرمايه‌گذاري‌هاي زيربنائي در بخش صنعت وكشاورزي نيز بايد مدنظر قرار گيرد.

3-3-1- تحليل تحولات اقتصادي ناشي از اجراي برنامه‌ها و طرح‌هاي عمراني مصوب و پيشنهادهاي طرح‌هاي بخشي و فرادست در سطح بخش عقدا:


در بخش‌هاي پيشين عملكرد اقتصادي بخش‌هاي مختلف اقتصادي در محدودة مورد مطالعه بررسي شد در قسمت‌هاي بعدي، مطالعاتي پيرامون طرح‌ها وبرنامه‌هاي فرادست به تفكيك بخش‌هاي سه‌گانه اقتصادي انجام خواهد شد.


درمطالعات طرح آمايش سرزمين اسلامي ايران چارچوب نظري توسعه استان يزد، سند نظريه پايه توسعه اقتصادي حاوي خطوط كلي توسعه استان با توجه به چشم‌انداز جمعيت استان در سال 1381 وتوان بخش‌هاي مختلف اقتصادي در نگهداشت جمعيت است كه دراين چارچوب نقش و وظائف بخش‌هاي عمده اقتصادي با مفروضاتي از استراتژي توسعه ملي بر اساس امكانات و قابليت‌ها و با توجه به تنگناها و محدوديت‌هاي توسعه استان پيش‌بيني شده است.


سند چارچوب نظري توسعه استان، تشريح و تفضيل نظريه پايه توسعه استان است كه درآن ايده كلي مطروحه مورد بررسي تفضيلي وكمي قرار گرفته ودر چارچوبي كه در نظريه پايه براي بخش‌هاي عمده اقتصادي پيش‌بيني شده است مشخص‌تر مي‌شود.


اهداف سند فوق در بعد روستايي عبارت است از تقويت مناطق توسعه‌يافته‌تر، تقويت نواحي عقب نگهداشته شده اما مستعد، حفظ منابع حاشيه‌اي با قابليت محدود از حد ممكن، افزايش جمعيت نواحي روستايي با قابليت‌ها وامكانات توسعه آن، مهار شنهاي روان، تأمين آب مشروب وتوسعه فعاليت‌هاي صنعتي، حفظ وضعيت مهاجرپذيري استان وايجاد تعادل بين جمعيت وظرفيت‌هاي توليدي زيربنايي آن.


در مطالعات اقتصادي اين سند در مناطق روستايي غلبه با بخش كشاورزي وپس از آن صنعت و در مناطق شهري غلبه با بخش خدمات وسپس صنعت ذكر شده است. پيش‌بيني شده كه اين روند تا سال 1381 نيز ادامه يابد در اين سند پيش‌بيني شده كه سطح زير كشت از 94000 هكتار به 99000هكتار و ميزان اشتغال از 26000 نفر به 28000 نفر، تعداد واحد دامي از 861000 به1072500 واحد دامي در سال 1381 افزايش يابد.


توسعه فضايي آتي، توسعه وتجهيز مراكز بهداشتي، درماني شهر يزد با سطح عملكرد ناحيه‌اي و شهر اردكان تا سطح عملكرد محلي ضروريست، دراين سند تمام پروژه‌ بيمارستان 24 تختخواب يزد وبيمارستان دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي در الويت قرار دارد.

در زمينه خدمات بازرگاني استان يزد به عنوان مركز سطح يك تخليه و توزيع كالا با عملكرد ملي مورد نظر است. ايجاد خدمات بازرگاني در يزد و احداث سيلو در شهرهاي يزد و بافق و احداث سردخانه در يزد مورد تأكيد قرار گرفته است.


از جمله توسعه دانشكده‌هاي گروه تحصيلي پزشكي، كشاورزي، منابع طبيعي، فني مهندسي در شهر يزد مورد تأكيد مي‌باشد لذا اتمام و اجراء پروژه‌هاي مربوط در الويت خاصي است.

- درمطالعه طرح جامع توسعه اقتصادي- اجتماعي استان يزد كه اهداف كلي‌توسعه وعمران روستايي‌درمنطقه‌ است موارد زير مورد تاكيد است.

1- ايجاد تعادل بين جمعيت روستايي ومنابع وحفظ توازن‌هاي اكولوژيك در فضاهاي روستايي.

2- حصول  به حدبالايي از توليد با افزايش كارائي‌ها وبهره‌برداري عقلاني ازمنابع.
3- ارتقاء كيفيت زندگي وايجاد شرايط مناسب زيستي درروستا در جهت تعديل نابرابري‌هاي شهر وروستا.
4- بالابردن درآمد روستايي با تقويت بنيان‌هاي اقتصادي وتنوع بخشي به فعاليت‌ها در محيط روستايي.
5- تأمين و ارائه خدمات در حداكثر پوشش از طريق نظام وساماندهي به فضاهاي روستايي و ايجاد يك استخوان‌بندي سلسله مراتبي و مرتبط با مراكز شهري.
در سند مطالعات اجتماعي در بعد اشتغال پيش‌بيني شده كه شمار نيروي كار در سال 1381 به 230 هزار نفر و ميزان عمومي مشاركت به حدود 29 درصد برسد وهمچنين پيش‌بيني شده كه ميزان بيكاري جمعيت فعال از  2/6 تجاوز ننمايد.

- درسند اقتصادي نيز چنين آمده است:

1- كشاورزي:

اهداف:

حفظ و بقاي كشاورزي استان، استمرار فعاليت‌هاي توليدي بخش كشاورزي، حداكثر استفاده معقول و مطلوب از منابع آب وخاك با افزايش هر چه بيشتر توليد در واحد سطح و توسعه كمي درمناطق محدودي كه امكان بالقوه وجود دارد.

سياست‌ها:

· توجه اساسي به تحقيقات كاربردي در منطقه، آموزش در همه زمينه‌ها و كليه سطوح، ترويج روشهاي علمي وتوسعه عمليات زيربنائي مناسب منطقه.

· بهبود روش‌هاي آبياري، تجديد نظر در نظام بهره‌برداري از منابع.
· بهبود و نظام بهره‌برداري دهقاني با يكپارچه كردن تدريجي اراضي.
پيـش‌بينـي:

با اجراي برنامه‌هاي مختلف كشاورزي پيش‌بيني شده تا سال 1381 سطح زير كشت به 73766 هكتار، توليد زراعي و باغي به 543684 تن توليد ناخالص 27383475 هزار ريال برسد.

2- دامـداري:

اهداف:

· دستيابي هرچه بيشتر به توليدات دامي از طريق استفاده مطلوب ومتعادل از مراتع طبيعي و افزايش بازدهي خودي دام واستفاده از ساير امكانات.

سياست‌هـا:

· جايگزيني گاوهاي نژاد اصيل بجاي نژادهاي كم بازده و استفاده از حداكثر ظرفيت‌هاي موجود واحدهاي مرغداري.

پـيـش‌‌بينـي:


دراين سند پيش‌بيني شده كه تعداد دامهاي استان از نظر كمي تاسال 1381 بشرح زير افزايش خواهد يافت.

جدول شماره 10:پيش‌بيني دامهاي استان تا سال 1381
	نــوع دام
	تعـداد موجـود
	تعداد پيش‌بيني شده تا سال 1381

	گــوسفنـد
	291000 رآس
	450000 رآس

	بــز
	394000 رآس
	600000 رآس

	گــاو
	23300 رآس
	25000 رآس

	شـتــر
	8500 نفر
	20000 نفر

	مرغداري گوشتي
	8200تن
	12000 تن

	مرغداري تخمي
	6600تن
	8000 تن

	زنبـور داري
	17860 كندو
	3000 كندو

	كـرم ابريشم
	535 جعبه تخم
	2000 جعبه كرم ابريشم


3- صنعت:

· ايجاد فرصت‌هاي شغلي ودرآمد جديد براي ساكنان، ايجاد صنايع جديد بمنظور بهره‌برداري مطلوب‌تر از منابع معدني وكشاورزي.

· ايجاد صنايع كه مي‌توانند در تأمين نيازهاي منطقه نقش داشته باشند و بازارشان بصورت منطقه‌اي است.
· ايجاد صنايع بزرگ كه محدودة بازار آنها محلي است بمنظور مشاركت فعالتر استان در تقسيم كار ملي.
· بالا بودن نرخ بهره‌برداري از ظرفيت‌هاي موجود.
· توسعه صادرات كالاهاي واسطه‌اي و سرمايه‌اي مورد نياز بخش صنعت.
· گسترش آموزش‌هاي فني، حرفه‌اي مورد نياز صنايع.

· سياست‌هـا:

· شناخت علل عدم بهره‌برداري مطلوب از ظرفيت‌ها وبرنامه‌ريزي مشاركت دولتي- خصوصي بمنظور بالابردن نرخ بهره‌برداري.

· انجام مطالعات در زمينه روش‌هاي نگهداري وتأمين ماشين‌آلات صنعتي بمنظور برنامه‌ريزي در جهت افزايش عمر مفيد ماشين‌ها، كاهش ضايعات بهره‌وري فني توليد.
· بهبود كيفيت محصولات صنعتي از طريق استاندارد كردن محصولات صادراتي از استان.
· استفاده از تكنولوژي پيشرفته در نوسازي صنايع موجود و ايجاد واحدهاي جديد بمنظور ارتقاء بهره‌وري فني- اقتصادي صنابع استان.
· بهبود شرايط فيزيكي محيط‌هاي كاري، تركيب انگيزه‌هاي مادي و معنوي، ايجاد روابط كار سالمتر وتوجه به آموزش كاركنان.
· توجه به مقياس بهينه واحدهاي توليدي در اعطاي موافقت‌هاي اصولي براي ايجاد صنايع جديد وگسترش ظرفيت واحدهاي توليد موجود.
· ايجاد مجتمع‌ها وشهرك‌هاي صنعتي.
· توزيع فضايي مناسب‌تر صنابع در سطح استان.

پـيـش‌بينـي:


در اين سند آهنگ و رشد و توسعه اقتصادي در دراز مدت در گرو توسعه بخش صنعت پيش‌بيني شده است. دربرنامه پيشنهادي صنايع نساجي وپوشاك وصنايع ساخت ماشين‌آلات، ابزار ومحصولات فلزي نقش پيشرو را دارد با اجراي برنامه‌هاي ارزش افزوده، اشتغال و بهره‌وري سرانه در بخش صنعت در سال 1381 به ترتيب، 93723631 هزار ريال، 77918 نفر، 1203 نفر برآورد شده است.

4-  مـعـدن:

اهداف و سياست‌هـا:

· پوشش نقشه‌هاي زمين‌شناسي منطقه با مقياس 1:100000 همراه با انديس‌يابي كاني‌ها.

· انجام عمليات اكتشافي و شناخت كم وكيفيت انديس‌هاي معدني منطقه.
· مطالعات امكان بهره‌گيري از كانسارهاي شناخته شده در سطح منطقه.
· بررسي امكان صدور مواد معدني درمنطقه به ساير استان‌ها و خارج از كشور.

پـيشنـهـادات:

· تجهيز معدن سنگ آهن چادر ملو جهت توليد سالانه 5 ميليون تن كنسانتره.

· انجام مطالعات لازم  جهت رفع تنگناهاي افزايش حفر معدن چغارت در قسمت‌هاي عمقي معدن.
· انجام مطالعات احداث واحدهاي توليد فولاد كشور بر اساس منابع كاني سنگ‌آهن يزد.
· تجهيز معدن سرب و روي مهدي‌آباد جهت توليدي سالانه به هزار تن كنسانتره.
· مطالعات احداث كارخانه ذوب سرب و روي در استان يزد.
· انجام مطالعات اكتشافي انديس‌هاي مس وبوكسيت.
5- توريسـم:

· انجام مطالعات توسعه توريستي استان.

· بهبود كيفيت ساير تأسيسات و تجهيزات توريستي.
· شناساندن فرهنگ منطقه.
· حفظ و توسعه صنايع دستي.
پـيـش‌بينـي:


با اجراي طرح‌هاي پيش‌بيني شده برنامه توسعه توريسم منطقه پيش‌بيني شده كه ضمن تأمين 1100 اشكال جديد در خلال سال‌هاي برنامه، عوايد حاصله از اين بخش در پايان برنامه (1381) سالانه معادل 1580 ميليون درآمد ريالي و 7 ميليون دلار درآمد ارزي برسد.

- در مطالعات راهبردهاي بلند مدت توسعه استان يزد- افق 1400، آنچه كه حائز اهميت است از نظر اقتصادي عمران روستايي هيچ‌كدام از بخش‌هاي اقتصاد در روستاهاي استان با شرايط ويژه الويت‌دار نيستند و بايد با ديد جامع و همسو نگر به مطالب پرداخت تا در افق 1400 شرايط جهت نيل به يك جامعه پايدار روستايي فراهم آيد. بطوريكه در اين سند به وضعيت اقتصادي استان، شهرستان و بخش توجه قابل ملاحظه‌اي نشده و پيش‌بيني خاصي ارائه نشده است.

 برنامه دوم توسعه اقتصادي، اجتماعي وفرهنگي استان يزد (1377-1373):


اهداف و سياست‌هاي عمران ونوسازي روستاها در اين استان در برنامه دوم بشرح زير بوده است:

 اهـداف:

· توزيع متعادل سرمايه‌گذاري‌ها خدمات بين مناطق شهري و روستايي و همچنين در بين مناطق روستايي.

· تقليل عدم تعادل اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي موجود بين شهرها و روستاها.
 سياست‌ها وخط‌مشي‌ها:

· تقليل منطقي تعداد روستا بخصوص روستاهاي زير 20 خانوار.

· تمركز فعاليت‌هاي عمراني وسرمايه‌گذاري در حوزه‌هاي عمراني روستايي.
· ايجاد تأسيسات زيربنائي، تسهيلات رفاهي وتمركز خدمات مورد نياز در مراكز حوزه‌هاي عمران روستايي.
· ايجاد زمينه‌هاي لازم براي توسعه فعاليت‌هاي توليدي در سطح مناطق روستايي.
· آشنا ساختن روستائيان با دانش فني ومهارت‌هاي جديد و تربيت كارگران ماهر در بخش‌هاي توليدي و ساير حرفه‌هاي مورد نياز روستائيان.
· تهيه برنامه‌هاي آموزشي براي رهبران محلي روستاها در زمينه‌هاي خودياري وتعاون بمنظور مشاركت و مباشرت بيشتر آنها در فعاليت‌هاي نوسازي روستاها.
· ايجاد فرصت‌هاي لازم براي پرورش استعدادهاي مختلف در جامعه روستايي وهمچنين شناخت و تربيت استعدادهاي خلاق نيروي انساني در زمينه پذيرش ايده‌ها وپديده‌هاي نو براي نوسازي و بهبود شرايط اقتصادي و اجتماعي روستاها از طريق بهبود كيفيت برنامه‌هاي آموزشي، گسترش سوادآموزي و ارتقاء كمي وكيفي نيروي انساني.
· پيروي از اصل عدم تمركز و اتخاذ سازوكارهايي براي تشويق مشاركت وسيع جامعه روستايي در امور عمراني مربوط به خود.
· توسعه صنايع دستي در مناطق روستايي بمنظور ايجاد اشتغال براي بيكاران وكارگران فصلي.
· توزيع متعادل كادر خدمات دستگاههاي اجرايي مورد نياز حوزه‌هاي عمران روستايي.
· ارتقاء بهداشت وتوسعه بهسازي محيط روستا از طريق اجراي طرح‌هاي ضروري وارائه آموزش‌هاي بهداشتي لازم به افراد جامعه روستايي.
· هدايت تحقيقات مراكز علمي- دانشگاهي بمنظور بررسي وارائه راه‌حلها ومشكلات ومسائل مناطق روستايي.
· رواج وتوسعه صنايع دستي وتبديلي درمناطق روستايي.
· تجهيز وساماندهي روستاهاي پراكنده
بدين ترتيب اهداف و سياست‌هاي چشم‌انداز توسعه در برنامه دوم بصورت كلان مشخص گرديده است لازم بذكر است هرگونه برنامه‌ريزي و ساماندهي روستاها در چارچوب سياست‌هاي مشخص شده و با توجه به اهداف برنامه‌هاي فرادست خواهد بود.


وزارت مسكن وشهرسازي (سازمان مسكن وشهرسازي استان يزد) طرح جامع شهرستان اردكان را در سال 1377 به مهندسين مشاور طرح وكاوش واگذار نموده در اين طرح، چارچوب آمايش شهرستان چنين بيان شده است.

شهرستان اردكان بعنوان جزئي از كليت استان يزد، با محدوديت شديد آب مواجه است. عوامل متعدد از جمله انطباق كويرهاي مركزي كشور با پهنه وسيعي از استان از يكسو وپتانسيل‌هاي غني معدني موجود درآن، موقعيت ويژه آن در مرز شمالي استان يزد بعنوان مركزي‌ترين استان كشور و استقرار بر روي محورهاي اصلي حمل‌ونقل شمالي- جنوبي از ديگرسو همانند استان يزد شهرستان اردكان را نيز مستلزم برخورداري ويژه آمايشي مي‌گرداند ضرورت مهار شن‌هاي روان، تأمين آب شرب و توسعه فعاليت‌هاي صنعتي، بسيج فعاليت‌هاي محدود و حفظ منابع حاشيه‌اي، حفظ ميراث فرهنگي مراكز زيست و فعاليت از جمله تأكيدات اين شهرستان نيز خواهد بود.


با توجه به اينكه تا سال 1381 تركيب فعاليت‌هاي صنعت، معدن و بازرگاني با عملكرد مطلوب وجه غالب فعاليت‌هاي توليدي استان را تشكيل خواهد داد. شهرستان اردكان به جهت استقرار صنايع متعدد در آن از جمله رونق صنايع نساجي و وجود معادن غني و قرار داشتن در مسير جاده تهران- نائين- يزد و مسير راه‌آهن از اين فعاليت‌ها بهره‌مند خواهد بود.


از آنجا كه بدليل افزايش جمعيت استان يزد نسبت به توانمندي‌ها و قابليت‌هاي موجود در روند فعلي شهرستان اردكان در سال‌هاي آتي مهاجرت فرست تبديل مي‌گردد ضروري است، بمنظور نگهداشت سرريز جمعيت استان از تأييد چارچوب نظري توسعه استان، تقويت كانون‌هاي توسعه و تجهيز و ساماندهي محورهاي توسعه وتقويت مراكز جمعيتي حاشيه مورد تأكيد قرار مي‌گيرد. بدين منظور الزامي است در وضع موجود وضعيت مراكز خدمات جهت برآورد كمبودها و با درنظر دانستن گرايش‌هاي فرهنگي واجتماعي الگوي مناسب خدمات رساني بررسي و تحليل گرديده الگوي سازمان فضايي موجود و نظم كالبدي شهرستان ترسيم گرديده و از اين طريق سازمان فضايي مورد نظر پيشنهاد گردد.

بـخـش كشـاورزي:


زراعت‌هاي سالانه و دائمي سطح بسيار نازلي از وسعت شهرستان را در بر مي‌گيرد و ميزان آن در كل استان ونسبت به كل كشور نيز ناچيز است وعمده‌ترين محصولات آن را گندم، محصولات جاليزي وعلوفه‌ دامي تشكيل مي‌دهد. تعداد دام موجود در شهرستان بسيار بالاتر از ظرفيت مراتع قابل بهره‌برداري است. عمده وسعت اراضي زيركشت را اراضي كشت گندم آبي تشكيل مي‌دهد گرچه عملكرد آن نسبت به ميانگين كل كشور بالاست ولي بازده آن از كشت آبي در بعضي نقاط كشور پائين‌تر است و از آنجا كه آب زيادي در كشت اين نوع زراعت مصرف مي‌گردد بنظر مي‌آيد بيشترين برداشت از سفره‌ها صرف اين نوع زراعت مي‌‌گردد. مناطق كشت فشرده را اراضي كشاورزي اطراف شهر تشكيل مي‌دهند.


بخش اعظم سطح شهرستان را اقليم خشك وفراخشك كويري فلات مركزي ايران تشكيل مي‌دهد تنها بخش‌هاي مرتفع وكوهستاني كه باران بيشتري دريافت مي‌دارند با اشغال وسعت اندكي از سطح شهرستان داراي اقليم بالنسبه معتدل‌تري هستند كه محل اراضي زراعي ومراكز عمده جمعيتي شهرستان نيز بشمار مي‌رود. قابل توجه است كه عمده روستاها ومراكز جمعيتي شهرستان در اين مناطق مرتفع براي گريز از تابش شديد و تبخير زياد در شيب‌هاي منفي شمالي استقرار يافته‌اند كه يكي از ويژگي‌هاي استقرار خاص اين نوع اقليم مي‌باشد.


متوسط بارندگي در شهرستان حدود 2/55 ميليمتر است كه بيشتر بصورت تبخير از دسترس خارج مي‌گردد. از ميزان قابل دسترس ريزشها مقدار بسيار كمي (حدود 5 درصد) در لايه‌هاي زمين نفوذ مي‌كند و مقداري نيز بصورت آب‌هاي سطحي جريان مي‌يابد كه بلا استثناء از بين مي‌رود. منابع قابل استفاده به ترتيب اهميت چاه، قنات، چشمه، رودخانه را تشكيل مي‌دهند از مجمموع مساحت شهرستان 5/7784 هكتار را اراضي با قابليت كشاورزي تشكيل مي‌دهند كه از اين رقم قريب به 5/7725 هكتار زيركشت دائم و سالانه قرار دارد.


شهرستان به لحاظ منابع آب قابل دسترسي در شرايط معمول فاقد استعداد گسترش فعاليت‌هاي كشاورزي است زيرا برداشت چندين برابر پتانسيل از سفره‌ها، افت سالانه سفره‌ها را در پي دارد. زراعت آبي و باغات با قابليت كم تا متوسط در قطعات كوچك حاشيه دره‌ها و اراضي تراس‌بندي شده داير است كه قابل توجه نيست. كليه اراضي كوهپايه‌ها و تپه‌ها كه قابليت كم تا متوسط دارند بعنوان چراگاه فصلي و با اتفاقي بهره‌برداري مي‌شود اما در كنار تمام اين نارسائي‌ها در محيطي اين چنين در تداوم تلاش براي حيات، تبحر حرفه‌اي كشاورزي زمينه مناسبي براي بسط كشاورزي مدرن فراهم كرده است.


مزيد بر موارد ذكر شده، حركت شن‌هاي روان، كوچك و پراكنده بودن واحدهاي توليدي وكمبود آموزش كشاورزي از محدوديت‌ها وتنگناهاي توسعه بخش كشاورزي شهرستان محسوب مي‌گردد.


توسعه و رشد كشاورزي در اين شهرستان مانند كل استان با اجراي برنامه توسعه منابع آبي از طريق احياء پوشش گياهي، آبخيزداري و ... . در طولاني مدت امكان‌پذير است. اما براي تداوم بهره‌برداري از كشاورزي لازم است مصرف آب كاهش داده شود لذا ضروري است كشت اقلام پر مصرف آب مانند گندم آبي كه در مقايسه با باغداري بازده پائين‌تري نيز دارد ضمن تبديل به باغات، آبياري با روش‌هاي جديد صرفه‌جويانه را تجربه كند تا بدين ترتيب نياز فعاليت‌هاي كشاورزي و مراكز زيستي تأمين شده، توسعه بخش‌هاي ديگر فعاليت‌ها بخصوص صنايع تداوم يابد.


اقدامات اولويت‌دار بخش كشاورزي در اين حوزه شامل بهره‌برداري معقول و منطقي از منابع بالقوه آب، بهبود روش‌هاي آبياري و انتخاب بهترين روش توزيع آب، تدوين نظام كشت مناسب منطقه و حفظ واحياء پوشش گياهي، پخش سيلاب، عمليات آبخيزداري در كنار ساير اقدامات به زراعي و حمايتي، همچنين نظام بهره‌برداري از آب و خاك وتوسعه مكانيزاسيون بشكل مهمترين وعمده‌ترين مسائل مطرح مي‌باشند. 

صـنـعـت:


بر اساس آمار سرشماري عمومي و نفوس و مسكن 1365، 7/34 درصد شاغلين استان در بخش صنعت و استخراج معادن بكار اشتغال داشته‌اند. اين وضع نشأت گرفته از وضع كلي صنعت استان است كه 9/1 درصد از كارگاه‌هاي بزرگ صنعتي كل كشور را درخود جاي داده است، بيشترين تعداد كارگاه‌هاي اين بخش به صنعت نساجي مربوط مي‌گردد و از نظر ارزش توليدات، ارزش افزوده و اشتغال نيز قابل توجه مي‌باشد. در ضمن 9/5 درصد از سرمايه‌گذاري‌هاي جديد در صنايع نساجي كل كشور به استان يزد مربوط است. طبق برآورد 2/83 درصد اشتغال صنعتي مربوط به صنايع نساجي است. متأسفانه اين صنعت در دوره 55-65 حدود 24 درصد نزول كرده است كه احتمالاً‌ مربوط به كاهش توليد پنبه در كشور مي‌گردد. بيشترين تعداد كارگاه نيز به صنايع كاني غيرفلزي متعلق است و در دوره 55 الي 65 بيشترين افزايش اشتغال به ترتيب متعلق به صنايع توليد فلزات اساسي، صنايع كاغذ و مقوا، ماشين‌آلات وتجهيزات وصنايع شيميايي مي‌گردد.


در سطح استان شهرستان اردكان بعد از يزد با 3/12 درصد بيشترين تعداد كارگاه صنعتي را در خود جاي داده است، 2/7 درصد از كارگاه‌هاي بزرگ با 50 تا 500 نفركاركن در اين شهرستان مستقر مي‌باشند. بررسي‌ها نشان مي‌دهد كه گرايش عمده بطرف صنايع نساجي، پوشاك وچرم است وبيشترين تعداد موافقت اصولي دراين زمينه‌ها صادر شده است. امكانات و قابليت‌هاي توسعه بخش صنعت ومعدن شهرستان را مي‌توان درموارد زير خلاصه نمود:

1- وجود ذخائر كاني فلزي وغيرفلزي.

2- عبور شاهراه تهران، اردكان، يزد، بندرعباس از مسير نائين، اردكان، يزد، كرمان.
3- عبور راه‌آهن تهران، كرمان ودر آينده ارتباط آن از طريق بافق به بندرعباس كه امكان ارتباط به بنادر جنوبي را از شهرستان تسهيل مي‌كنند.
4- احداث خط لوله گاز (از مسير اصفهان، اردكان، يزد).
5- همجواري استان با استان‌هاي اصفهان، كرمان وبهره‌مندي اردكان از اين موقعيت از طريق محورهاي موجود.
تنگناها و محدوديت‌هاي اين بخش را مورد زير تشكيل مي‌دهند:
1- كمبود آب

2- كمبود انرژي سوختي ونفت
3- عدم ارتباط بخش صنعت ومعدن
4- زير ظرفيت كاركردن صنايع

تنگناها و محدوديت‌هاي مذكور خود معلول عوامل و فعاليت‌هايي است كه در رشد و توسعه بخش صنعت نبايد محدوديتي ايجاد كند مثلاً تأمين آب صنعت در الويت بعد از مراكز زيستي قرار داده شود وكمبود انرژي با توسعة شبكه گازرساني رفع گردد. زير ظرفيت كاركردن صنايع استان كه احتمالاً‌ به تهيه پنبه و پشم بعنوان مواد اوليه كه در منطقه توليد نمي‌شود وابستگي دارد. از طرف ديگر مناطق توليد كننده اين نوع مواد از جمله شرق مازندران با بيكاري فزاينده‌اي مواجه است كه يكي از وجوه توسعه آن مناطق را نيز توسعه صنايع نساجي تشكيل مي‌دهد لذا استان يزد با توانايي كافي كه در اين صنعت دارد مي‌تواند با ارتقاء توليد ماشين‌الات مورد نياز اين صنعت توسعه يابد تا ضمن حمايت صنايع نساجي، توسعه‌اي سازگار و پايدار با محيط صنعتي استان داشته باشد.


در چشم‌انداز توسعه بخش صنعت و معدن شهرستان:

· موقعيت جغرافيايي شهرستان بعنوان وسيع‌ترين محدودة سياسي در درون استان.

· ارتباط مناسب و سريع با مركز و شهرهاي استان و استان‌هاي صنعتي كرمان واصفهان.
· ارتباط نسبتاً‌ خوب با مناطق مركزي و ساير نقاط كشور.
· دسترسي نسبتاً سهل وسريع با مبادي ورودي جنوب.
· عبور خط‌آهن با دسترسي در آينده نزديك به بنادر جنوب.
· زمينة توسعه صنعت استان وتقويت و تثبيت جايگاه آن بعنوان يكي از استان‌هاي صنعتي كشور.
· وجود معادن غني فلزي وغيرفلزي در شهرستان اردكان و استان يزد.
· مطرح بودن استان در برخي توليدات كشاورزي در سطح ملي و امكان‌پذيري توسعه صنايع غذايي شهرستان در اين رابطه.
· رونق صنايع نساجي با ظرفيت توليدي بالا و سابقه طولاني اين صنعت در استان عوامل مؤثر بوده جهت‌گيري عمده توليد براي توسعه بخش بر حسب اولويت‌هاي گروه‌هاي صنايع در اين شهرستان شامل توسعه صنايع كاني وغيرفلزي، صنايع نساجي، ماشين‌آلات و تجهيزات خواهد بود.
خـدمـات:


در زمينه برخورداري از امكانات خدماتي، استان يزد بخصوص در خدمات بهداشتي و درماني موقعيت ممتازي در سطح كشور دارد و به تبع آن شهرستان‌هاي واقع در استان بخصوص اردكان دومين شهر استان از موفقيت بالنسبه مناسبي برخوردارند، كما اينكه اين شهر از يزد فاصله چنداني ندارد و عمده جمعيت شهرستان نيز در اين شهر ساكن‌اند. از نظر ارتباطي شهر اردكان بعنوان مركز شهرستان در مسير راه‌هاي ارتباطي استان، راه‌آهن قرار دارد لذا خدمات سطح بالا موجود درمركز استان نيز به سهولت در دسترس شهر اردكان قرار دارد اما بخش‌هايي از آن بخصوص در نواحي پراكنده و دور افتاده شرقي و مركزي شهرستان از نظر كيفيت راه و بعد مسافت داراي مشكل خواهد بود، وخدمات موجود با توجه به شعاع عملكرد مورد قبول آنها پوشش كامل وصد درصدي را براي شهرستان ايجاد نمي‌كند. البته نبايد فراموش كرد كه به نسبت جمعيت مستقر در نواحي مختلف، سطح پوشش شده به نسبت درصد بالايي دارد.


شهرستان اردكان در مسير لوله نفت وگاز اصفهان، يزد و كرمان قرار گرفته، از آن برخوردار گرديده است. شهر اردكان در مسير راه‌هاي بين منطقه‌اي اصفهان، كرمان، تهران (جاده‌اي و راه‌آهن) قرار داشته از طريق فرودگاه يزد امكان ارتباط هوايي شهرستان نيز وجود دارد. علاوه بر اين‌ها پروژه‌هاي راه‌آهن ميبد، بافق، سيرجان، طبس، مشهد، در روند توسعه آينده اين شهرستان تأثير قابل توجه خواهد داشت.

چشم‌انداز توسعه بخش خدمات در شهرستان:


در آموزش عالي افزايش ظرفيت مراكز موجود فراخور نياز و استعداد استان تا خدمات سطح (دو) از مفروضات چارچوب نظري توسعه استان است در خدمات بهداشتي و درماني نيز افزايش مراكز متناسب با نياز مراكز جمعيتي و ارتقاء كمي وكيفي امكانات به منظور دستيابي به حد استانداردهاي معمول در بخش از مفروضات توسعه در اين زمينه مي‌باشد.


در كوتاه مدت از نظر امكانات بهداشتي و درماني سطح يك، استان وابسته مراكز اصفهان و كرمان خواهد بود و در دراز مدت با گسترش دانشگاه علوم‌پزشكي اين استان مي‌تواند به مراكز سطح يك ارتقاء يابد و دراين مجموعه تقويت وتجهيز مراكز بهداشتي و درماني شهرستان اردكان تا سطح عملكرد ناحيه‌اي جزء مفروضات است.

خـدمـات بـازرگـانـي:


انتخاب يزد در مركز كشور بعنوان مركز سطح يك تخليه و توزيع كالا با عملكرد ملي در فعاليت‌هاي سطح شهرستان اردكان، بخصوص شهر اردكان و مراكز جمعيتي واقع در مسير راه‌هاي ارتباطي اصلي قطعاً بي‌اثر نخواهد بود.

مسيرهاي بين منطقه‌اي جهت دسترسي به مراكز خدمات سطح (يك) كه شهرستان اردكان در اين ارتباط بخصوص در ارتباط اصفهان سهيم خواهد گرديد. از مفروضات‌اساسي درتوسعه استان مي‌باشد كه شهرستان زيرمجموعه‌اي ازآن است. براين اساس پروژه‌هايي كه شهرستان اردكان به لحاظ اينكه بخشي است از استان وهم از جهت‌ اينكه قسمتي از محدوده اجرايي پروژه‌ها از آنها بهره‌مند خواهد گرديد عبارتند از:

· پروژه خط لوله گاز اصفهان، نائين، يزد تا كرمان.

· پروژه راه‌آهن بافق، بندرعباس كه مسير آن از شهرستان اردكان مي‌گذرد.

همچنين احداث خط‌آهن مشهد، بافق كه در هر صورت شهرستان اردكان در حلقه ارتباط اصفهان ومركز كشور به مشهد و آسياي مركزي از آن بي‌نصيب نبوده اين پروژه مي‌تواند بخش‌هايي در نواحي شرقي شهرستان را از انزوا خارج سازد كه تأثير آن در بازرگاني و توسعه اقتصادي شهرستان پوشيده نيست.


ارتباطات منطقه‌اي بخصوص با نواحي دروني و بيروني شمال استان كه شهرستان اردكان با ارائه خدمات خاص بعنوان ارتباط‌ دهنده از رونق اقتصادي حاصل بهره‌مند خواهد گرديد. در راستاي دستيابي به توسعه اقتصادي و اجتماعي شهرستان اهم اقدامات اولويت‌دار بخش خدمات شامل توسعه و تجهيز مراكز بهداشتي و درماني تا سطح عملكرد محلي با استانداردهاي محلي رايج بوده و پروژه‌هاي ملي در دست اقدام كه بر وضعيت اين شهرستان مؤثرند مشتمل بر موارد زير است:

· اتمام خط لوله گاز اصفهان، نائين، اردكان، يزد.

· اتمام خط‌آهن بافق، كرمان، بندرعباس كه از طريق خراسان و اصفهان ارتباط بين مناطق را تكميل مي‌كند.
· احداث خط‌ آهن مشهد، بافق، كه اردكان را در حلقه ارتباطي مركز كشور به مشهد وآسياي مركزي از طريق راه‌آهن قرار مي‌دهد.
· تقويت ارتباط دروني و بيروني استان با نواحي شمال آن.
· اتمام راه سمنان، يزد كه قطعاً‌ مسير آن از اردكان مي‌گذرد.
4-3-1- تعيين امكانات، محدوديت‌ها و قابليت‌هاي موجود در راه توسعه اقتصادي محدوده موردمطالعه


اين بخش به ارائه جمع‌بندي مختصري از امكانات ومحدوديت‌هاي اقتصادي در محدوده مورد مطالعه مي‌پردازد فعاليت‌هاي اقتصادي تحت تاثير عوامل طبيعي وانساني است، عوامل طبيعي با مظاهر وجنبه‌هاي گوناگون، امكانات متنوعي را در اختيار انسان قرار مي‌دهد واز طرفي موانع مختلف درمقابل وي بوجود مي‌آورد معهذا مي‌توان با تطبيق نيازهاي انسان با منابع طبيعي، واقعيت‌هاي اكولوژيكي را در برخورد انسان با محيط بنيان‌ نهاد تا تنگناهاي زيست محيطي نيز كاهش يابد بعبارت ديگر در طبقه‌بندي كلي نيز مي‌توان عوامل اصلي موثر بر توسعه اقتصادي را به دو دسته تقسيم كرده:

1- عوامل انساني 2- عوامل فيزيكي


انسان بعنوان هدف نهايي توسعه مهمترين عامل و اصلي‌ترين وسيله براي نيل به توسعه اقتصادي است كه خود نيز عوامل انساني به دو قسمت تقسيم مي‌شود: عوامل كيفي انساني و عوامل كمي انساني.

از جمله عوامل كمي مي‌توان به شمار ونرخ رشد جمعيت، پيري وجواني جمعيت و جزء اينها اشاره كرد كه اين عوامل با توجه به شرايط و پتانسيل‌هاي هر جامعه تاثير متفاوتي بر روند توسعه مي‌گذارد. درمقابل عوامل كمي، عوامل كيفي نيز اهميت بيشتري دارد وطيف وسيع‌تري را شامل مي‌شود از جمله آنها مي‌توان به عوامل  نظير سطح فرهنگ و سواد جامعه، ميزان مطالعه وتحقيق، تركيب جمعيت شاغل، ومانند آنها را نام برد گفتني است بر عكس عوامل كمي انساني، تاثيرگذاري عوامل كيفي تابع شرايط ويژگي‌هاي مختلف جوامع نيست و در تمامي كشورها وكليه جوامع تاثير مثبت بر رشد وتوسعه اقتصادي دارد.

از جمله عوامل تاثيرگذار بر توسعه اقتصادي همانطوريكه اشاره شد، عوامل فيزيكي است اين دسته از عوامل طيف وسيعي از اهرمهاي توسعه را شامل مي‌شوند كه از جمله مي‌توان به موارد چون سرمايه فيزيكي و نقدي عوامل طبيعي و محيطي مؤثر بر توليد چون زمين ، آب و جز اينها (بويژه در مناطقي كه بركشاورزي استوارند) اشاره كرد .


حال محدوده‌اي كه هر يك از عوامل مذكور (فيزيكي و انساني) را در اختيار داشته باشد داراي توان فرآيند توسعه است و در غير اين صورت با محدوديت اقتصادي مواجه خواهد بود. 


اين بخش در دو مرحله اول توانها و امكانات اقتصادي محدوده به لحاظ جمعيت ونيروي انساني شرايط كشاورزي، فعاليت‌هاي كارگاهي و جز اينها مورد بررسي قرار مي‌گيرند و پس از آن در مرحله دوم به مطالعه تنگناها و محدوديت‌هاي اقتصادي مي‌پردازد.

1-4-3-1- امكانات اقتصادي محدوده مورد مطالعه:


در اين بخش توان‌هاي اقتصادي محدودة مورد مطالعه در سه قسمت مجزا مورد بررسي قرار مي‌گيرند ابتدا امكانات اقتصادي نهفته در ساختار نيروي انساني و جمعيت ارائه مي‌شود و پس از آن مطالعات در بخش كشاورزي و فعاليت‌هاي كارگاهي صورت مي‌پذيرد.

الف) امكانات اقتصادي نهفته در ساختار جمعيت نيروي انساني بخش عقدا:


بخش عقدا با جمعيتي حدود 5802 نفر، 78/44 درصد از جمعيت مناطق روستايي شهرستان اردكان را شامل مي‌شود (حدود 2/66 درصد جمعيت اين بخش در دهستان عقدا وبقيه در دهستان نارستانه استقرار يافته‌اند) در جدول شماره 11 شاخص پراكندگي روستاها و تراكم جمعيت و ميانگين جمعيتي روستاهاي محدوده به تفكيك دهستان آمده است.

جدول شماره 11: شاخص پراكندگي وميانگين جمعيتي روستاها وتراكم جمعيت در محدوده به تفكيك دهستان

	وضعيت

مناطق
	جمعيت
	مساحت
	تعداد روستا
	پراكندگي روستا (كيلومتر)
	ميانگين جمعيتي

	دهستان عقدا
	3837
	1311
	27
	5/48
	142

	دهستان نارستانه
	1965
	2224
	14
	8/158
	140

	بخش عقدا
	5802
	3535
	4
	2/86
	5/141


آنچه از جدول مذكور (شماره11) مي‌توان بعنوان توان محدوده ياد كرد برتري بخش عقدا در شهرستان اردكان به لحاظ برخورداري از زمين است بطوريكه اين بخش با وجود در اختيار داشتن  38/9 درصد از جمعيت شهرستان اردكان بيش از 15 درصد ازمساحت كل شهرستان را در خود دارد كه شايان توجه است. وميانگين جمعيتي روستاهاي دهستان عقدا ونارستانه به ترتيب 142 نفر و 140 نفر از پيكره مشابه دركل مناطق روستايي شهرستان (55/129نفر) بيشتر است. بدين ترتيب دهستان‌هاي ياد شده توانايي بالقوه برخورداري از سرمايه‌گذاري‌هاي دولتي و يا خصوصي را دارد.


بررسي سهم شاغلان هر يك از دهستان‌ها به تفكيك گروه‌هاي عمده فعاليتي مي‌تواند از مصاديق توان اقتصادي دهستان‌ها بشمار مي‌آيد و برخي از امكانات بالقوه اقتصادي محدوده را نشان مي‌دهد كه درمطالعات مرحله اول طرح حاضر به آن پرداخته شد.

ب) امكانات اقتصادي نهفته در بخش كشاورزي:


همانطوريكه در بخش‌هاي پيشين اشاره شد محدوده مورد مطالعه داراي ساختار كشاورزي بوده وفعاليت كشاورزي يكي از مهمترين فعاليت اقتصادي آن است و اكثر خانوارهاي ساكن آن به يكي از فعاليت‌هاي كشاورزي اشتغال دارند بدين ترتيب كشاورزي و مشاغل مربوط به آن درمحدوده مذكور 3/19 درصد از شاغلان را بخود اختصاص داده است كه اين رقم در دهستان عقدا و نارستانه به ترتيب 9/20 درصد و 4/16 درصد مي‌باشد در صورتيكه اين مقدار دركل شهرستان تنها 3/11 درصد است. بدين ترتيب ملاحظه مي‌شود كه محدوده مورد مطالعه به لحاظ برخورداري از نيروي كار در بخش كشاورزي داراي امكانات مناسبي است.


اولين قابليت موجود در ساختار كشاورزي محدوده سهم اراضي محدوده از زمين‌هاي كشاورزي است بطوريكه در اين بخش اراضي كشاورزي 95/18 درصد از كل اراضي را بخود اختصاص داده است كه در محدوده مورد مطالعه سطح زيركشت اراضي زراعي 3/49 درصد از لحاظ كشاورزي را شامل مي‌شود كه اين پيكره در شهرستان برابر 66/28 درصد مي‌باشد كه سطح اراضي زراعي زيركشت محدوده نسبت به شهرستان بيشتر است. سطح زيركشت باغات بارور در محدودة مورد مطالعه برابر 5/42 درصد اراضي كشاورزي است كه باغداري در بخش عقدا نسبت به زراعت از اهميت بيشتري برخوردار است كه بدليل بالابودن ارزش اقتصادي محصولات باغي، توليد محصولات باغي براي عرضه به بازار، سهولت عرضه محصولات به بازار و نياز كمتر باغداري به نيروي كاراز اهميت و سودآوري بيشتري برخورداراست. از محصولات زراعي مي‌توان به كشت غلات، شلغم و چغندر علوفه‌اي، پياز، يونجه، زعفران ‌و روناس را نام برد.


از مهمترين محصولات باغي مي‌توان باغات انار و پسته را نام برد كه از نظر اقتصادي داراي بازار فروش مناسبي است كه بررسي محصولات باغي محدوده نشان دهنده توان زياد محدوده به لحاظ محصولات باغي  است و در واقع چنين بنظر مي‌رسد كه بخش عقدا در صورت سرمايه‌گذاري مناسب قابليت توسعه وصدور بيش از حد محصولات باغي به خارج از محدوده دارد.


بررسي شمار سهم و سطح پوشش ماشين‌آلات كشاورزي نشان مي‌دهدكه از مجموع 41 آبادي داراي سكنه بخش عقدا تعداد 11 آبادي داراي ماشين‌آلات و ادوات كشاورزي بوده وبقيه فاقد وسايل و ادوات بوده كه از روستاهاي مجاور استفاده مي‌كند گرچه اين امر نشان‌دهنده كمبود اين‌گونه ماشين‌آلات در سطح محدوده مورد مطالعه است ولي حاكي از اين است كه دهستان عقدا نسبت به دهستان نارستانه ماشين‌آلات كشاورزي بيشتري در اختيار دارد.


در محدوده مورد مطالعه از آنجا كه فعاليت دامداري بعنوان فعاليت مكمل اقتصاد خانوار است و بخش اعظم دامداري بيشتر به نگهداري گوسفند وبز و در مرتبه بعد گاوداري وشترداري معطوف است كه سهم دامهاي كوچك (گوسفند وبز) حدود 98 درصد از كل دام بخش مي‌باشد، كه اين فعاليت به گونه نيمه متحرك و ثابت و بصورت سنتي و خانگي و در مقياس بسيار محدود بصورت نيمه صنعتي صورت مي‌گيرد. مرغداري‌هاي نيمه صنعتي نيز بعنوان يكي از فعاليت‌هاي مهم اقتصادي منطقه محسوب مي‌شود بطوركلي محدوده مورد مطالعه ودهستان‌هاي آن در پرورش دام ومحصولات دامي داراي توان نسبي‌اند.

ج) امكانات اقتصادي نهفته در فعاليت‌هاي صنعتي وكارگاهي:


بررسي كارگاه‌هاي بخش عقدا نشان‌ مي‌دهد كه اين بخش به لحاظ بهره‌مندي از انواع كارگاه‌هاي مربوط به بخش فعاليت‌هاي صنعتي و خدماتي جايگاه متفاوتي دارد بيشترين شمار واحدهاي تجاري مربوط به مواد خوراكي مي‌باشد (8/43 درصد) و بخش توليد وتوزيع خدمات ساختماني با 3/15 درصد درمرتبه بعدي قرار مي‌گيرد بررسي اين ساختار درميان دهستان‌هاي محدوده حاكي از اين است كه 2/64 درصد از واحدها درمركز دهستان‌هاي بخش عقدا مستقر مي‌باشند بطوريكه قرارگيري روستاهاي عقدا، شمس‌آباد، هفتادر، سروسفلي، سيدنورالدين در كنار جاده مواصلاتي تهران، يزد باعث ايجاد تعدادي از انواع خدمات تجاري مانند كافه، رستوران، و برخي خدمات حمل‌و نقل گرديده است.


محدوده مورد مطالعه درمورد برخي از فعاليت‌هاي تجاري و كارگاهي وصنعتي توان وامكانات بالقوه وبالفعل است كه در ذيل به برخي ازآن اشاره نمود:

1- طرح ناحيه صنعتي عقدا درقسمت شرق روستاي عقدا در كنار جاده ارتباطي نائين، اردكان به مساحت 25 هكتار واقع شده كه 20 واحد صنعتي در آن استقرار پيدا مي‌كند، درحال حاضر براي 20 واحد موافقت اصولي از سوي جهادسازندگي شهرستان اردكان صادر شده است و واحدهاي آن در حال ساخت و روبه اتمام است از جمله كارخانه يخ، ماكاروني، كارتن‌سازي، بسته‌بندي داروهاي گياهي، حبوبات، سوسيس وكالباس، ظروف پلاستيك، ريسندگي پشم، موزائيك‌سازي، نئوپان، كمپوت، كنسرو ماهي، دستمال كاغذي‌ مي‌توان نام برد، حدود 181 نفر مي‌تواند در آينده در آن فعاليت نمايند كه اين امركمك مؤثري در ايجاد فرصت‌هاي شغلي براي منطقه است.

2- علاوه بر واحدهاي صنعتي عقدا، صنايع ماشيني ديگري در اين بخش از قبيل كارخانه نوشابه‌سازي تگرگ يزد، مجتمع صنعتي احياء فولاد سپاهان، شركت عايق‌الهام، كارخانه توليد نايلن، نايلكس وكارگاه‌هاي صنعتي حناسازي و حلاجي و دو كارگاه موزائيك‌سازي از ديگر فعاليت‌هاي صنعتي اين بخش است كه درايجاد اشتغال منطقه بسيار مؤثر بوده است بطوركلي واحدهاي صنعتي ماشيني در محدوده مورد مطالعه بيشترين تمركز را در روستاي عقدا يعني مركز بخش دارد.

درحال حاضرايجاد و احداث واحدهاي دردست ساخت گندله‌سازي و توليد آهن اسفنجي و شمس آهن بزرگترين شوك به‌محدوده عقدا بوده وتمامي فعاليت‌هاي اقتصادي رادر آينده‌نزديك تحت تاثير قرار خواهد داد.
3- مهمترين صنايع دستي در بخش عقدا قالي‌بافي بوده كه در اقتصاد بخش عقدا نقش زيادي دارد. و بعنوان يكي از مهمترين اركان درآمد خانوار محسوب مي‌شود، بطوريكه اكثريت خانوارها داراي فعاليت قالي‌بافي مي‌باشند كه اين فعاليت در تمامي روستاي محدوده مورد مطالعه منحصراً به زنان اختصاص دارد بر اين اساس قالي‌بافي توسط بخشي از نيروي جمعيت صورت مي‌گيرد كه درصورت عدم اشتغال به قالي‌بافي بيكار بوده لذا درآمد حاصله مي‌تواند به منابع درآمدي خانواركمك شاياني بنمايد كه اين منطقه در اين زمينه از امكانات زيادي برخوردار بوده وسرمايه‌گذاري در اين خصوص را طلب مي‌نمايد.

4- بطوركلي پنج گروه تعاوني در بخش عقدا مجموع 12 فروشگاه تعاوني را تحت پوشش خود دارند كه هريك از فروشگاه‌ها، آبادي‌هاي خود را سرويس‌ مي‌دهند بنابراين درمجموع فروشگاه‌هاي تعاوني موجود در محدوده موردمطالعه تمامي آبادي‌هاي داراي سكونت (سكنه) را تحت پوشش خود دارند.

2-4-3-1- محدوديت‌هاي اقتصادي محدوده مورد مطالعه:


در قسمت‌هاي پيشين مطالبي در خصوص توان‌ها وامكانات اقتصادي محدوده مورد مطالعه به تفكيك سه فصل جمعيت، كشاورزي و فعاليت‌هاي كارگاهي صنعتي ارائه شد اين قسمت متقابلاً به بررسي پيرامون محدوديت‌هاي اقتصادي محدوده مورد مطالعه مي‌پردازد.

- محدوديت‌هاي اقتصادي نهفته در ساختار جمعيت و نيروي انساني محدوده مورد مطالعه:


بررسي مهاجرت وجذب نيروي انساني از ساير محدوده‌ها و بطوركلي بررسي چگونگي و نحوه مبادله نيروي انساني در محدوده و مطالعه شدت و ضعف آن است. بدين ترتيب محدوده‌اي كه در شرايط رونق اقتصادي قرار دارد محدوده‌اي اشتغال‌زا است،  نه تنها با جذب نيروي كار داخلي كاهش نرخ بيكاري در داخل محدوده مي‌شود بلكه با تاثيرگذاري بر محدوده‌هاي مجاور نيز باعث و موجبات جذب فعال آنها را به داخل فراهم مي‌آورد و نهايتاً باعث افزايش اشتغال و جمعيت محدوده مي‌شود. در چنين حالتي در ابتداي دوران رونق اقتصادي نرخ بيكاري شديداً كاهش مي‌يابد ولي درمراحل بعدي به دليل هجوم نيروي كار از خارج از محدوده به داخل نرخ اشتغال تا حدي كاهش مي‌يابد و در نتيجه به نرخ بيكاري به ميزان ناچيزي افزوده مي‌شود با وجود اين آنچه كه مي‌توان صراحتاً عنوان كرد افزايش مداوم جمعيت محدوده است كه البته نرخ افزايش آن متغير خواهد بود. با توجه به اين اشاره مختصر مي‌توان وضعيت ركودي حاكم بر محدوده و همچنين آثار و عواقب آن بر اشتغال و بيكاري وجمعيت محدوده را نيز تصور كرد در اين حالت با توجه به خالي‌شدن ظرفيت‌هاي توليد در ابتداي وضعيت ركودي، تعداد زيادي از ساكنان شغل خود را از دست مي‌دهند وبيكار مي‌شوند بنابراين نرخ بيكاري به سرعت رو به افزايش مي‌نهد با توجه به اين شرايط افراد بيكار و نيروي انساني فعال محدوده كه قدرت كار كردن را دارند اندك اندك از محدوده خارج مي‌شود وجمعيت كل (و به خصوص جمعيت فعال) را كاهش و در نهايت نرخ بيكاري را تقليل مي‌دهند.

 با توجه به مطالب پيش‌گفته و مطالعات انجام شده مشاهده مي‌گردد كه بخش عقدا مشابه وضعيت ركودي ياد شده دارد. جمعيت اين بخش در طول دوره 75-1365 با نرخ رشد 3/2- درصد معادل 8/20- درصد كاهش يافته كه اين كاهش جمعيت ناشي از مهاجرت افراد و كاهش زاد و ولد مي‌باشد. بنابراين مشاهده مي‌شود كه اين بخش جمعيت فعال وشاغلان خود را با سرعتي بيشتر از كل جمعيت از دست مي‌دهد اين موضوع خود به تنهايي يكي از بزرگترين محدوديت‌ها و تنگناهاي بخش عقدا به شمار مي‌رود محدوديت ديگر اين بخش مربوط به جواني جمعيت آن است بطوريكه حدوداً‌ 37 درصد از جمعيت اين بخش را افراد واقع در سنين كمتر از 15 سال تشكيل مي‌دهند كه با توجه به امكانات بخش ونيازهاي جوانان از جمله مصاديق تنگناهاي محدوده به شمارمي‌آيد.

از ديگر محدوديت‌هاي بخش عقدا، مقدار ناچيز و كمتر از حد متعارف نسبت جنسي است . نسبت جنسي در ميزان متعارف و استاندارد بايد بين (107-104) باشد در حاليكه اين تعداد در بخش عقدا 6/89 نفر است و در دهستان‌هاي عقدا نارستانه به ترتيب 95 و 8/79 نفر را نشان مي‌دهد كه علت اصلي كاهش ناشي از مهاجرت مردان فعال از اين بخش به ساير شهرها براي كسب درآمد و كار و دستيابي به شرايط زندگي بهترو وضعيت مناسبتر شغلي است.

محدوديت اقتصادي نهفته در ساختار كشاورزي محدوده مورد مطالعه: 

مطالعات منابع آب كشاورزي حاكي است كه محدوده مورد مطالعه به لحاظ دارا بودن محدوديت منابع آبي مختلف درتنگنا قرار دارد بطوريكه هيچ‌گونه رودخانه دائمي در اين بخش جريان نداشته وتنها دو خشكه‌رود در اين محدوده قرار دارد با توجه به اهميت منابع آب در فعاليت‌هاي كشاورزي، محدوديت منابع آبي وكيفيت آن از محدوديت‌هاي عمده محدوده بشمار مي‌رود.


بطوريكه با توجه به نظام خرده مالكي و اهميت مالكيت آب بعنوان عامل اصلي توليد وهمچنين تعداد زياد حقابه‌ها و روش‌هاي سنتي حاكم در الگوي كشت، تغيير روش آبياري غرقابي به روش‌هاي مقرون به صرفه ديگر مورد قبول كشاورزان نمي‌باشد.


نظام بهره‌برداري از زمين در بخش عقدا بصورت خانوادگي و بعبارت ديگر بصورت دهقاني سنتي است كه در سطح نسبتاً كوچك و پراكنده صورت مي‌گيرد عمليات كاشت، داشت، برداشت توسط خانوار بهره‌بردار صورت مي‌گيرد كه بعلت پراكندگي و كوچك بودن اراضي واحدهاي توليدي محدوديت‌هايي را براي استفاده ازماشين‌آلات كشاورزي ايجاد كرده است.


بررسي شمار وسهم و سطح پوششي ماشين‌آلات كشاورزي نشان مي‌دهد كه بخش عقدا به لحاظ برخورداري از اين ماشين‌آلات دچار كمبود و فقير مي‌باشد كه از مجموع 41 آبادي داراي سكنه بخش عقدا تعداد 11 آبادي داراي ادوات و ماشين‌آلات كشاورزي بوده وبقيه فاقد وسايل وادوات بوده كه از روستاهاي همجوار استفاده مي‌نمايد با توجه به اينكه ماشين‌آلات كشاورزي (تراكتور، كمابين، تيلرو..... ) از جمله شاخص‌هاي موجودي سرمايه و سرمايه‌گذاري در بخش كشاورزي هر محدوده‌اند اين مورد را مي‌توان بعنوان محدوديتي بر سر راه توسعه اين بخش قلمداد كرد.


بطور كلي محدوديت منابع آب و كيفيت آن از لحاظ شوري، مرغوب نبودن كيفيت خاك و شوري آن، شرايط نامساعد اقليمي و افزايش شدت تبخير و حركت‌هاي ماسه‌هاي روان از جمله محدوديت‌هاي اساسي در بخش كشاورزي مي‌باشد.


پائين بودن پتانسيل بهره‌دهي كمي و كيفي مراتع و همچنين محدوديت امكان توليد علوفه و عدم تعادل بين تعداد دام و ظرفيت مراتع موجب گرديده است كه سيستم دامداري متأثر و منطبق با شرايط سخت كويري و همچنين توان تأمين علوفه مراتع باشد بر اين اساس گله‌داري در مقايسه با ديگر مناطق از رونق كمتري برخوردار است.

محدوديت‌هاي اقتصادي نهفته در فعاليت‌هاي صنعتي و كارگاهي:


اولين محدوديت فعاليت‌هاي خدماتي اين بخش، كوچك مقياس بودن  اين فعاليت‌ها است و از سوي ديگر 27 آبادي (با جمعيت كمتر از 100 نفر) فاقد واحد تجاري بوده ودر مجموع 14 آبادي داراي واحد تجاري است كه 92 درصد از جمعيت كل بخش عقدا را پوشش مي‌دهد.


فعاليت‌هاي بهداشت و مددكاري اجتماعي، اداره امور عمومي و دفاع و تأمين اجتماعي واسطه‌گري‌هاي مالي مستغلات و اجاره (كسب وكار) در بخش عقدا داراي عملكرد ضعيفي است كه در نتيجه محدوده مورد مطالعه به لحاظ برخورداري از اين فعاليت‌ها با محدوديت و تنگنا مواجه است.


در ناحيه صنعتي عقدا، محدوديت منابع آب موجب گرديده است كه واحدهاي صنعتي كه نياز به آب كمتري دارند طرح‌ريزي شود كه اين امر يكي از محدوديت‌هاي موجود دراين زمينه مي‌باشد. و از سوي ديگر موافقت اصولي صادر شده در ناحيه عقدا جهت ايجاد واحدهاي صنعتي در مقياس كوچك بوده كه بزرگ‌ترين اين واحد توان جذب و اشتغال بيش از 35 نفر را ندارد و در ايجاد فرصت‌هاي شغلي بيشتر چندان مؤثر بنظر نمي‌رسد. ركود بازار فرش دستباف در سال‌هاي اخير در اين منطقه اثرات نامطلوبي بر توان اقتصادي روستائيان به جاي گذاشته است كه در حال حاضر وضعيت نامطلوب‌تر شده وجريان فروش بخصوص در مورد فرش دستباف از نوع ابريشمي داراي بازار راكد و ارزش اقتصادي پائين است كه از محدوديت‌هاي عمده در امر صنايع دستي منطقه بشمار مي‌آيد.

5-3-1- تعيين سياست‌هاي كلي توسعه بخش مناطق روستايي به تفكيك بخش‌هاي اقتصادي بر اساس نتايج بررسي‌هاي طرح و راهبردهاي طرح و برنامه‌هاي فرادست:


در اين قسمت تلاش مي‌شود تا برنامه‌ها وطرح‌هاي مناسب براي ساماندهي و توسعه مراكز جمعيتي بدست داده شود بدين منظور از نتايج مطالعات قسمت 2-3 نيز كه درآن وضعيت آينده بخش‌هاي اقتصادي محدوده مورد مطالعه بر اساس راهبردهاي طرح و برنامه‌هاي فرادست ارائه شده است استفاده مي‌شود عرضه‌ طرح‌ها و برنامه‌‌هاي مناسب اقتصادي بدون توجه به پتانسيل‌ها و توان‌ها و نيز موانع و محدوديت‌ها و تنگناهاي اقتصادي بالفعل هر منطقه عامل اصلي قابليت اجرايي برنامه و تأثيرات مثبت آنها به روند توسعه آن منطقه بشمار مي‌آيد بدين ترتيب در اين قسمت قبل از پرداختن به برنامه‌ها وپيشنهادها بطور خلاصه توان‌هاو امكانات ونيز محدوديت‌هاي اقتصادي محدوده مورد مطالعه بررسي مي‌گردد 

امكانات و پتانسيل‌هاي بخش كشاورزي:

· امكان گسترش اراضي كشاورزي از طريق بهبود كيفيت خاك و به ويژه تأمين آب.

· وجود زمينه‌هاي مناسب در زمينه توليد محصولات باغي.
· وجود مراتع مناسب.
· وجود زمينه بسيار مناسب براي فعاليت‌هاي دامداري.
· وجود زمينه‌ مناسب براي كشاورزي مكانيزه.

محدوديت و تنگناهاي بخش كشاورزي:

· محدوديت بسيار شديد منابع آب كشاورزي.

· عدم حاصلخيزي بخش عمده‌اي از  اراضي زراعي بخصوص در محدوده كوير.
· كوچك بودن ابعاد زمين‌هاي زراعي.
· وجود پهنه‌هايي از كوير وارتفاعات.
· شوري و پراكندگي زمين‌هاي كشاورزي.
· حركت ماسه‌هاي روان.
· كمبود كارگاه‌هاي كشاورزي و ماشين‌آلات و ادوات كشاورزي.
· كشاورزي غير مكانيزه سنتي.
· سنتي بودن شيوه‌اي توليد و بهره‌برداري در تمامي مراحل فعاليت‌هاي كشاورزي.
· عدم مهارت نيروي انساني شاغل.
· پائين بودن ميزان سرمايه‌گذاري منابع مالي.
· نبود صنايع تكميلي و جنبي.
· وجود نظام خرده مالكي و پراكندگي و كوچك بودن اراضي محدوديت‌هايي را جهت استفاده از ماشين‌آلات كشاورزي ايجاد نموده است.
· عدم تناسب ميان دام ومراتع و تخريب مراتع با توجه به پتانسيل بهره‌دهي كمي وكيفي مراتع.
· فقدان شديد خدمات و امكانات پشتيبان توليد مناسب.
· بهره‌گيري از الگوي كشت ودامداري سنتي.
توان وامكانات بخش صنايع ومعادن:

· وجود زمينه‌هاي مناسب براي صنايع تبديلي كشاورزي و دامداري.

· وجود زمينه‌هاي مناسب براي صنايع دستي (با توجه به سهم بالاي زنان در تشكيل جمعيت محدوده)
· وجود زمينه‌هاي مناسب براي صنايع كوچك و روستايي.
· با توجه به تعداد معدود معدن در بخش عقدا وجود زمينه‌هاي نسبتاً مناسب براي گسترش فعاليت‌هاي معدن (معادن بالاست ميرشمس، فلدسپات خليل‌آباد، گرانيت قلعه خرگوشي)
· شكل‌گيري موج جديد سرمايه‌گذاري در زمينه صنايع آهن و فولاد كه تماماً توسعه‌اي برون‌زا را به محدوده تحميل خواهد كرد.
محدوديت وتنگناهاي صنايع و معادن:

· نبود توان تشكيل سرمايه و عدم فعاليت بخش خصوصي.

· كوچك مقياس بودن واحدهاي موجود و عدم فعاليت بخش خصوصي و فقدان پشتوانه‌هاي اقتصادي و مالي.
· كمبود خدمات وامكانات و سرمايه‌گذاري‌هاي زيربنائي.
· محدوديت منابع آب در ناحيه صنعتي عقدا كه منجر به ايجاد واحدهاي صنعتي كه نياز به آب كمتر دارد شده است.
· ركود بازار فرش دستباف كه موجب گرديده جريان فروش بخصوص در مورد فرش دستباف از نوع ابريشمي نائين داراي بازار راكد و ارزش اقتصادي پائين باشد.
· محدوديت بازارهاي محلي و كوچك بودن مراكز جمعيتي و تحرك آنها.

توان و امكانات بخش خدمات:

· وجود زمينه‌هاي مناسب براي ارائه خدمات دامپزشكي و كشاورزي.

· قابليت جذب و را‌ه‌اندازي كارگاه‌هاي خدماتي و واحدهاي تجاري با توجه به قرارگيري روستاي اين بخش در كنار جاده مواصلاتي تهران، يزد.
تنگناها و محدوديت‌هاي بخش خدمات:

· عدم توزيع مكاني مناسب خدمات.

· نبود زمينه‌هاي مناسب براي خدمات پشتيبان توليد.
· عدم شكل‌گيري خدمات متناسب با توان‌ها وتنگناهاي منطقه.
· كمبود خدمات زيربنائي ومراكز تحقيقاتي.
· كافي نبودن شبكه‌هاي توزيع و عرضه خدمات ولوازم كشاورزي و تعاوني‌هاي خريد و فروش محصول.
حال با توجه به امكانات و محدوديت‌هاي موجود در بخش‌هاي مختلف محدودة مورد مطالعه ابتدا جهت‌گيري‌هاي اصلي بلندمدت در بخش‌هاي اقتصادي بطورمختصر و خلاصه عنوان مي‌گردد و در مرحله نهائي نيز سياست‌ها واصول كلي برنامه‌ريزي مورد بررسي قرار مي‌گيرد.
جهت‌گيري‌هاي اصلي بخش كشاورزي در بلند مدت:


شكل‌گيري روستاها وسكونتگاهها دركنار و مجاورت منابع آب از جمله چشمه‌ها درنقاط كوهستاني وپايكوهي بصورت پراكنده و در كنار قنات وچاه‌ها درمناطق دشتي بوده است كه مصرف بيش از حد اندازه ونداشتن برنامه‌ريزي صحيح و بهره‌برداري‌هاي نامناسب از اين منابع و عدم جايگزيني منابع مصرفي باعث كاهش كميت و كيفيت اين منابع شده است. اقتصاد منطقه وابستگي تام به منابع آب دارد و تغيير گرايش غيرممكن بنظر مي‌رسد.


راه حل مناسب جهت جبران كسري منابع آب استفاده بهينه از اين منابع تغيير روش‌هاي آبياري از سنتي به شيوه‌هاي نوين، مهار كنترل آب‌هاي سطحي جهت استفاده در مصرف كشاورزي آب شرب و تغذيه آب‌هاي زيرزميني است.


سرشاخه‌هاي مسيل‌ها كه بصورت فصلي و سيلابي داراي جريان مي‌باشند ازمناطق كوهستاني به نواحي پايكوهي و دشت‌هاي پست مي‌باشد كه بدليل رژيم بارندگي در منطقه و شدت بارندگي‌هاي كوتاه مدت در فاصله زماني كوتاهي مسيل‌ها تبديل به رودخانه‌ها شده كه هزاران مترمكعب آب را از خود عبور مي‌دهد كه اين منابع آب نه تنها كنترل نمي‌شود بلكه در مسير خود خسارات عمده‌اي را بر مناطق مسكوني و زمين‌هاي كشاورزي وارد نموده وباعث شستشو، فرسايش و حمل خاك با ارزشي از اين مناطق به داخل كوير و شوره‌زارها مي‌شود در حاليكه يكي از مشكلات سكونتگاههاي روستايي كمبود نبود خاك مناسب مي‌باشد بنابراين محدوديت منابع آب و كيفيت آن نبودخاك مناسب وشوري آن مشكلات حادي را براي بخش عقدا ايجاد كرده است با اين وجود بنظر مي‌رسد جهت‌گيري بلند مدت كشاورزي بايد معطوف به توسعه دامداري نيمه صنعتي، گسترش زراعت و باغداري از طريق رفع محدوديت منابع آب، اجراي عمليات حفاظت و اصلاح خاك، كنترل و مهار جريان‌هاي سيلابي، جلوگيري از فرسايش خاك جهت كشت وباغداري و روش‌هاي مكانيزه كشاورزي باشد.


همچنين مطالعات نشان مي‌دهد كه بعلت فشار بيش ‌از حد به پوشش گياهي بصورت چراي بي‌رويه، مصارف سوختي باعث تخريب و كاهش توان بيولوژيك آن شده است كه اين روند همچنان ادامه دارد. بدليل عدم رعايت متناسب بين دام ومرتع ونيز استفاده كشاورزان ازمراتع در جهت امور كشاورزي و زراعت مراتع در شرف نابودي و فرسايش قرار گرفته‌اند از اين رو احياء مراتع و جلوگيري از فرسايش خاك از جمله ضرورت‌هاي گريز ناپذير براي اين بخش بشمار مي‌رود. و از سوي ديگر استفاده از پوشش گياهي بمنظور مصارف درماني واقتصادي بدليل توسعه بهداشت عمومي و منابع اقتصادي جديد درحد بسيار ضعيفي مي‌باشد بطوريكه استفاده از گونه‌هاي مرتعي بعنوان منبع درآمد اقتصادي در سابق رواج داشته است از جمله گون در امر كتيراگيري و گونه‌هاي بادام‌كوهي و بنه كه داراي ارزش اقتصادي مناسبي مي‌باشد ولي اكنون منسوخ گشته است. با اجراي طرح‌هاي مرتعداري و اجراي صحيح مديريت مراتع بايد ظرفيت فعلي مراتع را افزايش داد، تا با برنامه‌ريزي‌هاي مناسب بتوان بخشي از گرايش‌هاي منطقه را به اين سمت سوق داده و باعث ايجاد منبع درآمد جديد منطقه شد.


كنترل و ذخيره‌سازي آب‌هاي فصلي موجود و مهار نمودن آن بمنظور استفاده از آن‌ها در مناطق بالادست بيش از شورشدن تدريجي آنها، رفع محدوديت كمبود آب و تثبيت حركت ماسه‌هاي روان از طريق ايجاد كمربندي سبز و با افزايش راندمان آبياري جهت كاهش مصرف آب كشاورزي و تغيير در سيستم كاشت و تدوين نظام كشت وايجاد باغات انار وپسته تحت برنامه‌هاي منجسم از جمله جهت‌گيري‌هاي اصلي بخش كشاورزي محدوده است. تقويت مراكز پشتيبان توليد از ديگر مسائلي است كه در بلندمدت بايد مورد توجه قرار گيرد.


توجه به دامپروي و دامداري وخدمات مورد نياز (همچون دامپزشكي) از جمله مواردي است كه بايد مدنظر قرار گيرد ايجاد ارتباط تنگاتنگ بين بخش‌هاي كشاورزي و صنعت از ديگر جهت‌گيري‌هاي اصلي اين محدوده بشمار مي‌آيد.

جهت‌گيري‌هاي بخش صنايع ومعادن:


ايجاد وگسترش صنايع متناسب با توان‌ها و تنگناهاي منطقه بويژه در زمينه صنايع تبديل (دامي و كشاورزي) صنايع دستي، صنايع كوچك روستايي بايد از جهت‌گيري‌هاي اصلي اين بخش باشد همچنين ايجاد تنوع در فعاليت‌هاي صنعتي، گسترش صنايع بصورت سلسله مراتبي ومكملي از ديگر جهت‌گيري‌هاي بخش صنعت بخش عقدا است كه بايد در بلند مدت به آن توجه داشت.


همانطوريكه قبلاً‌ بيان شد با توجه به تعداد محدود معدن در بخش‌ عقدا، به دليل فقدان حمايت فرادست از اين صنعت ونبود سرمايه‌گذاري‌هاي لازم براي گسترش فعاليت‌هاي مذكور عملكرد اين بخش پائين‌تر از حد انتظار است كه با سرمايه‌گذاري مناسب به همراه حمايت مؤثر دولت، موجب تغيير وتحولات مثبت شگرفي خواهد شد.

جهت‌گيري‌هاي بخش خدمات:


ايجاد تعادل وتوزيع خدمات از طريق ايجاد سلسله مراتب خدماتي وفراهم ساختن و دسترسي سهل و آسان به خدمات براي كانون‌هاي زيستي به همراه گسترش خدمات و امكانات زيربنائي از جهت‌گيري‌هاي بخش خدمات بشمار مي‌آيد. گسترش خدمات مرتبط با توان‌هاي منطقه بويژه صنعت و كشاورزي ونيز گسترش خدمات مربوط به مبادله وتجارت، حمل‌ونقل، ارتباطات ازديگر عواملي است كه بايد در بلندمدت مورد توجه قرا رگيرند.

سياست‌ها و اصول كلي برنامه‌ريزي:


با بررسي توان‌ها وتنگناهاي اقتصادي محدوده مورد مطالعه چنين استنباط مي‌شود كه عمده‌ترين و مؤثرترين كار براي بهبود  وضعيت اقتصادي اين منطقه رسيدگي به وضعيت صنعت و كشاورزي و بهبود شرايط آن است زيرا اين بخش اقتصادي مي‌تواند باعث رشد و توسعه در منطقه گردد در وضعيت كنوني فعاليت خدماتي عمده‌اي نيز در منطقه مشاهده مي‌گردد ليكن بررسي توان‌هاي منطقه نشانگر و وجود برخي زمينه‌هاي فعاليت صنعتي در آن است.


بطوركلي مهمترين اهداف، سياست‌ها و اصول كلي توسعه بخش عقدا را مي‌توان بصورت زير بيان داشت:

· حفظ تقويت هر يك از كانون‌هاي زيستي.

· حفظ سطح اشتغال محدوده مورد مطالعه و تلاش در جهت ارتقاء آن.
· صرفه‌جويي درآب وكاهش شديد تبخير، تغيير نظام كشت منطقه بر محور تقليل سطح كشت‌هاي تابستاني و توسعه كشت‌هاي پائيزه وزمستانه.
· كشاورزي موجود مبتني بر واحدهاي بهره‌برداري كوچك با نظام دهقاني- خانواده مي‌باشد با تأكيد بر اعمال حمايت‌هاي مالي، فني، آموزشي و تشكيل بهره‌ برداران در قالب تعاوني‌هاي خدماتي كماكان استقرار يابد.
· طرح‌هاي توسعه بخش كشاورزي مي‌بايست بموازات و مرتبط با طرح‌ها و پروژه‌هاي خدمات كشاورزي عمران روستايي، صنايع كشاورزي وصنايع دستي با اهداف مشترك پي‌ريز گردد.
· تخصيص و استفاده بهينه از منابع.
· افزايش توان درآمد و پس‌انداز خانوار و سرمايه‌گذاري آنها.
· ايجاد وتقويت روابط مبادلاتي وتجارتي بين كانون‌هاي زيستي.
· سرمايه‌گذاري در طرح و پروژه‌هايي كه بازده سريع دارد.
نكته درخور توجه درخصوص برنامه‌ريزي‌هاي اقتصادي براي ساماندهي مراكز جمعيتي بخش عقدا اين است كه سياست‌هاي يادشده و همچنين پيشنهادهايي كه در بعد خواهد آمد مربوط به روستاها و مراكزي است كه درمطالعات قبلي بعنوان كانون‌هاي داراي اهميت به لحاظ اقتصادي تشخيص داده شده‌اند.

بدين ترتيب بطوركلي براي رسيدن به اهداف مذكور سلسله پيشنهادات ذيل ارائه مي‌گردد. اما بيش از آن ذكر اين نكته ضروري است كه پيشنهادهايي كه غير پهنه‌ايند و بعبارت ديگر مقيد به مكان خاصي هستند (مانند كارگاه‌ها و نظاير آن) عمدتاً بايد درمراكز انتخاب شده به لحاظ برنامه‌ريزي فضائي، كالبدي مستقر شوند.

اقدامات پيشنهادي بخش كشاوزي:

· حداكثر استفاده از منابع آب وخاك در جهت توليد محصولات باغي، زراعي با ارزش افزوده بالا بمنظور افزايش درآمد روستائيان.

· توسعه كيفي منابع خاك در حوزه دشتي ونيز حوزه پايكوهي با توسل به طرح‌هاي اصلاح و حاصلخيزي خاك.
· تقويت منابع آب از طريق تهيه و اجراي طرح‌هاي آبخيز‌داري در قسمت‌هاي پايكوهي محدوده.
· كنترل و ذخيره‌سازي آب‌هاي فعلي موجود و مهارآن بمنظور استفاده ازآنها در مناطق بالا دست قبل از شور شدن تدريجي آنها و بهره‌‌برداري مطلوب از منابع آب زيرزميني با تأكيد بر حفظ و ارتقاء كيفيت سفره‌هاي آب زيرزميني.
· بهبود روش‌هاي آبياري و اصلاح سيستم آبياري از طريق احداث وتكميل شبكه‌هاي آبياري و همچنين رواج آبياري تحت فشار و قطره‌اي.
· توسعه كمي و كيفي محصولات باغي و زراعي به ويژه محصولات با مزيت نسبي از طريق افزايش سطح زيركشت، ترويج و بكارگيري روش‌هاي نوين بهره‌برداري و يكپارچه سازي اراضي.
· اصلاح الگوي كشت، انتخاب محصول مناسب با توجه به مزيت‌ها و وضعيت آب وخاك.
· حمايت مالي از كشاورزان و افزايش امكان انجام مبادلات و دسترسي به بازار فروش.
· گسترش كشت محصولات صنعتي.
· استقرار واحدهاي دامداري نيمه صنعتي درمقياس بزرگ.
· ايجاد مراكز خدمات روستايي وخدمات كشاورزي.
· جلوگيري از تبديل مراتع به اراضي زراعي و باغي در سطح محدوده.
· كاهش خسارات ناشي از سيلاب‌ها به اراضي كشاورزي از طريق انجام عمليات آبخيزداري.
· اصلاح واحياء محدوده مرتعي درحوزه پايكوهي از طريق طرح‌هاي لازم براي تداوم توليد كشاورزي.
· توسعه امكانات زيرساختي درمحدوده براي ايجاد انگيزه‌هاي لازم براي تداوم توليد كشاورزي.
· استفاده از روش آبياري در برخي ازمناطق كه شوري خاك در حد مطلوب است.
· مبارزه با شوري خاك از طريق بهبود روش‌هاي آبياري.
· تثبيت ماسه‌هاي روان از طريق ايجاد طرح كمربند سبز و با استفاده از مالچ‌هاي نفتي.
اقدامات پيشنهادي بخش صنعت و معدن:

· ايجاد صنايع متكي بر مزيت‌هاي موجود و صنايع تبديلي.

· ايجاد صنايع وابسته به محصولات دامي و كشاورزي.
· ايجاد صنايع كوچك و سبك روستايي.
· گسترش صنايع دستي روستايي.
· ايجاد زمينه‌هاي مناسب سرمايه‌گذاري در منطقه از طريق حمايت مختلف.
· گسترش واحدهاي صنعتي وابسته به كشاورزي با توجه به توليد مازاد محصولات كشاورزي.
· تأكيد بر صنايع كارگاهي سبك براي مشاركت مردمي و افزايش فرصت‌هاي شغلي و درآمد خانوارهاي روستايي.
· تهيه و اجراي طرح‌هاي اكتشافي و بهره‌برداري از معادن.

اقدامات پيشنهادي بخش خدمات:

· ايجاد عدم تمركز خدمات از طريق ايجاد سلسله مراتب فضائي محدوده.

· گسترش وتقويت خدمات زيربنائي و تأسيسات به ويژه درمناطق پايكوهي بمنظور ثبات جمعيتي تقويت روابط آن با حواشي.
· ايجاد ارتباط سازنده و مفيد بين بخش خدمات وساير بخش‌هاي اقتصادي.
· ايجاد زمينه‌هاي لازم براي حضور فعال بخش خصوصي تعاوني براي سرمايه‌گذاري‌ در بخش خدمات عمومي.
· گسترش خدمات مربوط به جمع‌آوري، مبادله و توزيع محصولات كشاورزي در سطح محدوده.
· گسترش خدمات مرتبط به كشاورزي بويژه دامداري.
· ايجاد امكانات دسترسي سهل و آسان به خدمات ضروري براي كليه مراكز سكونتگاهي.
1-4- تحليل مطالعات فضايي- كالبدي و تبيين محدوديت‌ها، تنگناها، امكانات و قابليت‌ها و تعيين روندها و گرايش‌ها

1-4-1- تحليل قانونمندي‌هاي گذشته و موجود در نحوة سازمان‌يابي سكونتگاههاي روستايي بر مبناي شرايط محيطي، اقتصادي،اجتماعي و كالبدي.


شرايط محيطي، اقتصادي، اجتماعي وكالبدي، تاثيرات قطعي بر نحوة سازمان‌يابي سكونتگاههاي روستايي بر جاي مي‌گذارند. تاثير هر يك از اين شرايط مي‌تواند بر اساس موقعيت طبيعي ناحيه، سطح توسعة جامعه و خصوصيات اجتماعي آن متفاوت باشد. در نواحي توسعه نيافته يا كمتر توسعه يافته، كه زيرساخت‌ها (مانند خطوط ارتباطي و تاسيسات زيربنايي) ضعيف‌اند، شرايط طبيعي همچون دسترسي به منابع آب و خاك، توپوگرافي و شيب زمين، اثر تعيين كننده‌اي در سازمان‌يابي سكونتگاههاي روستايي دارند. با بررسي سازمان‌يابي سكونتگاههاي روستايي در دوره‌هاي گذشته و نيز سازمان‌يابي آن در حال حاضر- مي‌توان روند تغييرات سازمان‌يابي سكونتگاههاي روستايي را مشخص ساخت و سپس به پيش‌بيني اين امردر آينده پرداخت.


بررسي روند و گرايش‌هاي حاكم بر استقرار سكونتگاهها وسير تكويني نظام استقرار فعلي را مي‌توان در دو بعد پيش‌بيني كرد: نخست اينكه در آينده نيز اين وضعيت ادامه يابد و هيچ برنامة خاصي اعم از برنامه‌هايي كه به استقرار فعاليت‌ها مي‌انجامد و يا برنامه‌هاي اجرايي- اداري صورت نپذيرد. دوم اينكه برنامه‌هاي بخشي موجود طبق روال معمول در تمامي زمينه‌ها ادامه پيدا كند و اندكي نيز سرعت يابد.


به هر حال شرايط متفاوت مذكور، تجليات كالبدي متفاوتي را نيز در پي خواهند داشت كه احتمالاً تغييري خاص در وضعيت استقرار ايجاد نمي‌كند. بعبارت ديگر تجليات كالبدي مختلف، مشابه و نزديك خواهند بود. به طور كلي الگوي استقرار سكونتگاهها اغلب متاثر از الگوي زيست حاكم بر پهنه‌هاست و خود الگوي زيست نيز از عوامل و شرايط مختلف محيطي، اقتصادي و اجتماعي و تاريخي تاثير مي‌پذيرد. اين عناصر تاثيرگذار از يك قانون‌مندي خاصي پيروي مي‌كند كه حتي در نواحي مختلف نيز اين عناصر نقش خود را ايفا مي‌نمايند. منتهي درجه تاثيرگذاري آن متفاوت است. بدين خاطر تاثيرگذاري اين عوامل قابل تعميم به مناطق ديگر نيز مي‌باشد. مهم‌ترين الگوهاي زيستي حاكم در كشور ايران (جامعه ايراني) در زمان كنوني مي‌توان به سه دستة اصلي دسته‌بندي كرد:

1- جامعه شهري (الگوي زيست شهري): اين الگو در محيطهاي شهري و انسان ساخت متمركز است.

2- جامعه روستايي (الگوي زيست روستايي): اين الگو در محيط‌هاي روستايي موجود است و از نظر كم و كيفيت با جامعه شهري تفاوت‌هايي دارد.
3- جامعه عشايري (الگوي زيست عشايري): اين الگو عمدتاً در محيط‌هاي طبيعي به چشم مي‌خورد و وابستگي كاملي به طبيعت و شرايط حاكم بر آن دارند.

ترتيب و توالي الگوهاي زيستي سه‌گانه در نواحي گوناگون، متفاوت بوده است و اندكي بديهي است كه الگوي زيستي عشاير مقدم بر الگوي زيست روستايي و اين دو نيز مقدم بر الگوي زيست شهري است. البته اين سه الگو در بعضي مناطق بطور همزمان همانند امروز در برخي از دوره‌هاي تاريخي مشاهده شده است. همزماني اين جوامع با يكديگر، همواره با تعامل و تماس بين آنها همراه بوده است. روند كلي حاكم بر سه جامعة پيش گفته را نيز مي‌توان در زوال تدريجي الگوي زيست عشايري و كوچك شدن جامعة روستايي و همچنين رواج و گسترش الگوي زيست شهري دانست. البته بديهي است كه روند روبه رشد مظاهر تمدن و جهان شمول بودن آن، تفوق زندگي شهري در برابر الگوي زيست روستايي عشايري را سبب شده است بررسي‌هاي مورد نظر در امر ساماندهي سكونتگاههاي روستايي كشور، بيشتر متوجه نوع استقرار سكونتگاهها، شكل فيزيكي و روابط حاكم بر آنهاست. مسلماً عناصر و شرايط طبيعي از عوامل اصلي شكل‌گيري و بستر اصلي ظهور سكونتگاههاست كه به تدريج در طول زمان در تركيب با عوامل اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي زمينه‌هاي گسترش و توسعه آنها فراهم مي‌سازد. بعد از تثبيت الگوهاي زيستي، عوامل اقتصادي، محيطي و اجتماعي و كالبدي تاثيراتي بنيادي بر ادامه الگوهاي زيستي ياد شده داشته‌اند و شكل خاصي از معيشت در صورت‌بندي خاص اجتماعي خلق كرده‌اند. نحوة معيشت نيز بعنوان عامل تعيين كننده نحوه استقرار سكونتگاهها و سكونت تاثيرات عميقي داشته است. مطالعات ميداني و پژوهش‌هاي بعمل آمده دربارة منطقه مورد نظر، راهبردهاي خاصي را ارائه مي‌كند كه به تفصيل مورد بررسي قرار مي‌گيرند.


مراجعه به متون تاريخي و بررسي پيشينة سكونت در بخش عقدا نشانگر اين است كه در اين محدوده الگوي زيست عشايري حتي در گذشته‌ها نيز رايج نبوده است. اين شيوه سكونت در زمان حال نيز در اين محدوده وجود ندارد. اصولاً سير تاريخي بيشتر مناطق جمعيتي ايران نشان مي‌دهد كه مرحلة كوچ‌نشيني بعنوان اولين الگوي زيست بوده است. اما در منطقه مورد مطالعه شرايط طبيعي به نحوي بوده كه مولفه‌هاي اصلي جوامع عشايري كه وجود دو ناحية متفاوت آب و هوايي و توپوگرافيكي در جوار هم مي‌باشد در اين بخش وجود نداشته است. بعبارت بهتر شرايط ييلاق و قشلاق در اين محدوده مهيا نبوده است.


به هر ترتيب از بدو شكل‌گيري و رواج سكونت در اين منطقه زندگي به سبك عشايري و كوچ‌نشيني در اين منطقه امكان بروز و ظهور نداشته است.


شرايط محيطي حاكم بر بخش عقدا بويژه عوامل طبيعي يكي از بسترهاي مهم شكل‌گيري سكونتگاههاي روستايي بوده است. از ميان عوامل طبيعي منابع آب در ظهور فعاليت‌هاي مبتني بر كشاورزي نقش تعيين كننده‌اي داشته و از اين طريق نقاط روستايي امكان ظهور و بروز يافته‌اند. با گذشت زمان عوامل فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي نيز به عنوان مولفه‌هاي تسريع‌كننده موجب دوام، بقاء و تغييرات فضاهاي روستايي مطرح گرديده‌اند. در زمان حاضر فقط الگوي زيست روستايي و فقط در دو نقطه جمعيتي الگوي زيست نيمه روستايي يا به عبارت بهتر روستا- شهري رواج دارد. الگوي زيست روستايي كه الگوي غالب در محدوده به شمار مي‌آيد در امر ساماندهي اهميت زيادي دارد كه دربارة آن با تفصيل بيشتري بحث خواهد شد.


اقتصاد غالب در محدودة بخش عقدا، اقتصاد مبتني بر زراعت و باغداري است و دامداري و خدمات در درجة دوم اهميت قرار دارد. اين نوع معيشت بر الگوي سازمان‌يابي سكونتگاههاي روستايي تاثير زيادي را چه در گذشته و چه در زمان حال داشته است. محدوديت اراضي كشاورزي در نواحي مرتفع‌تر باعث شكل‌گيري روستاي كوچك و ميان اندام گرديده كه با تشديد محدوديت‌هاي منابع آب از جمعيت روستاها كاسته مي‌شود. و در نقاطي كه عوامل اجتماعي و اقتصادي بويژه محورهاي ارتباطي مركزيت مكاني را تقويت مي‌نمايد سكونتگاههاي بزرگ جمعيتي با افزايش و شكل‌گيري اشتغال خدماتي ظهور يافته است. نمونه بارز آن، روستاهاي عقدا، مزرعه نو و هفتادر است كه روز به روز روند تثبيت اين امر پر رنگتر نيز مي‌شود.


به منظور بررسي دقيق‌تر روند تحولات و گرايش‌هاي نظام استقرار سكونتگاهها. مطالعات به كمك نقشه‌هاي موجود و تغييرات جمعيتي نقاط روستايي بخش عقدا در دهه‌هاي گذشته صورت مي‌گيرد تا به كمك اين بررسي‌ها، گرايش‌هاي گذشته و روند تحولات آن بررسي و با توجه به آن پيش‌بيني نحوة استقرار در آينده نيز ميسر گردد.


اولين نقشة مستند موجود براي بخش عقدا، نقشة 1:50000 سازمان جغرافيايي نيروهاي مسلح است كه از روي مدارك مربوط به سال 1341 تهيه و چاپ شده است. در اين نقشه حدود 53 سكونتگاه روستايي و مكان قابل شناسايي است كه از اين تعداد 38 روستا در دهستان عقدا و 15 سكونتگاه در دهستان نارستانه قرار داشته‌اند. در اين دوره 31 آبادي دهستان عقدا مسكوني و 7 آبادي نيز خالي از سكنه بوده‌اند و در دهستان نارستانه نيز تمامي آبادي‌هاي مسكوني بوده‌اند.


در اين دوره پراكندگي سكونتگاهها همانند وضع فعلي بوده و شرايط محيطي (بويژه منابع آب وخاك) و اقتصادي (نوع معيشت) آن نقش مهمي در سازمان‌يابي سكونتگاهها داشته است. در سال 1355 نيز در بخش عقدا 45 آبادي مسكوني و 8 آبادي خالي از سكنه بوده است. طي اين ده سال تغييرات جمعيتي به همان سبك سابق بوده است.


اما در سال 1365 آبادي‌هاي خالي از سكنه مجدداً جمعيت از دست رفته خود را باز مي‌يابند. بطوريكه در اين دوره تنها 2 آبادي خالي از سكنه و 51 آبادي مسكوني بوده‌اند.


آبادي‌هايي كه در دوره هاي قبلي وجود داشته و در وضع موجود خالي از سكنه هستند عبارتند از: چاه‌نو، دستجرد، سيد جلال، گاو پله، مزرعه مهرامين، مزرعه شفيع، امين‌آباد، سيد نورالدين‌احمد، الله‌‌آباد، خضرآباد و زاوه.


دومين سري نقشه‌هاي موجود مربوط به نقشه‌هاي 1:50000 آماري سال 1375 كه از سوي مركز آمار ايران براي سرشماري عمومي نفوس ومسكن در اين سال تهيه شده است. در اين نقشه‌ها 41 مركز جمعيتي براي بخش عقدا ذكر گرديده است كه از اين تعداد 27 سكونتگاه‌ در دهستان عقدا و 14 سكونتگاه در دهستان نارستانه قرار دارند.


به عبارتي 10 سكونتگاه طي 30 سال گذشته جمعيت خود را از دست داده و به مكان يا آبادي خالي از سكنه تبديل شده‌اند.


علاوه بر موارد ذكر شده، مواردي نيز به صورت ناملموس در بخش عقدا رخ داده كه قابليت نمايش در نقشه را ندارند. از جمله اين موارد مي‌توان به تحولات جمعيتي منطقه و در تك‌تك سكونتگاهها اشاره كرد. بدين‌ترتيب بسياري از روستاها كه در طي چهار دوره وجود داشته‌اند، هم از نظر ساختاراقتصادي- اجتماعي و هم از نظر كالبدي- فضايي متحول شده‌اند. نرخ رشد بخش عقدا طي سال‌هاي 1345 تا 1355 66/1 درصد بوده است، طي اين دوره از بين آبادي‌هاي مسكوني 17 سكونتگاه داراي نرخ رشد منفي و 34 آبادي داراي نرخ رشد مثبت بوده‌اند. طي سال‌هاي 1355 تا 1365 نيز نرخ رشد بخش عقدا معادل 84/2 درصد بوده است كه در اين دوره نيز از بين آبادي‌هاي مسكوني 34 آبادي نرخ رشد مثبت و 15 آبادي داراي نرخ رشد منفي بوده‌اند. بالاخره در سال 1375 از بين 51 آبادي بخش عقدا در سال 1365، تعداد 10 آبادي خالي از سكنه و تنها 4 آبادي، پازر، رحمت‌آباد، علي‌آباد و بليل داراي نرخ رشد مثبت بوده‌اند بقيه آبادي‌ها بخشي از جمعيت خود را از دست داده اند. نرخ رشد جمعيت بخش دراين دوره نيز به پائين‌ترين ميزان خود طي 30 سال اخير به 31/2- درصد رسيده است.


با توجه به مطالعات صورت گرفته مي‌توان قانونمندي‌هاي گذشته و روند تحولات آينده اين چنين ترسيم نمود.

· عوامل محيطي بويژه آب و هوا و منابع آب تاثير تعيين‌كننده‌اي در سازمان‌يابي سكونتگاهها در تمام دوره‌ها داشته و اين عوامل خود سبب ساز و بروز عوامل ديگر گرديده است. تاثيرات اين عوامل در آينده نيز محدودة مورد مطالعه روند گذشته خود را ادامه خواهد داد.

· بيشترين تعداد سكونتگاهها مربوط به سال 1365 است. تعداد 51 آبادي مسكوني در اين سال در بخش عقدا وجود داشته كه نشان مي‌دهد عوامل سياسي و اجتماعي و اقتصادي در اين سازمان‌يابي دخالت داشته‌اند. بطوريكه جنگ و بروز عوامل دافعه جمعيت در شهرها، باعث احياء و تجديد حيات روستاهاي خالي از سكنه ادوار گذشته گرديده است.
· سكونتگاه جديدي در محدوده بخش از سال‌هاي 1340 تا به امروز شكل گرفته است و امكان شكل‌گيري اين چنين نقاطي در آينده نيزمتصور نيست.
· تا سال 1365 بيشترين كاهش جمعيت بخش مربوط به روستاهاي كم جمعيت بوده و سكونتگاههاي بزرگ اندام داراي رشد جمعيت بالايي بوده‌اند ولي در سال 1375 آبادي‌هاي بزرگ نيز داراي نرخ رشد منفي قابل ملاحظه‌اي گشته است. اين امر نشانگر اين است كه منطقه به تدريج جمعيت خود را از دست مي‌دهد.
· آبادي‌هايي كه داراي موقعيت مركزي بوده و يا در مسير محور ارتباطي قرار گرفته‌اند مثل عقدا، حسن‌آباد، هفتادر، خليل‌آباد، شمس‌آباد، هر چند در سال 1375 نرخ رشد منفي داشته‌اند ولي نسبت به ساير آباديها از ثبات نسبي برخوردار بوده‌اند. و عوامل اقتصادي، اجتماعي و سياسي به مرور زمان در اين آباديها پررنگتر از عوامل طبيعي مي‌شوند. در نتيجه به مرز بزرگ شدن پيش مي‌روند.
· به لحاظ تاثيرات عوامل محيطي، نظير كاهش منابع آب و تحليل ساير منابع طبيعي در اثر خشكسالي‌هاي اخير به نظر مي‌رسد آبادي‌هاي كم جمعيت و كوچك در حال تخليه شدن مي‌باشند. افزون بر اينها جمعيت جوان اين سكونتگاهها در اثر كمبود خدمات حاضر به اقامت در اين آبادي‌ها نبوده و در آينده نيز امكان بازگشت اين اقشار وجود ندارد. در نتيجه سكونتگاههاي كوچك در خطر تخليه شدن كامل قرار دارند.
· شرايط اجتماعي به خصوص مسائل قومي و مذهبي تاثير تعيين‌كننده‌اي در سازمان‌يابي سكونتگاههاي روستايي محدوده مورد مطالعه نداشته است.

با توجه به موارد ذكر شده، مشخص مي‌شود كه اگر تحول اقتصادي يا فضايي خاصي در منطقه صورت نگيرد و برنامه‌اي براي بر هم زدن ساختار فعلي اجرا نگردد، روند فعلي كه امكان ادامه مي‌يابد. بدين ترتيب آبادي‌هاي كم جمعيت كه اغلب در نواحي مرتفع و در دامنه‌هاي جنوبي بخش مستقر هستند. روند تخليه شدن را سرعت مي‌بخشند و تنها كانون‌هاي مركزي و مستقر دركنار محورهاي ارتباطي امكان بقا و تثبيت جمعيت را خواهند داشت. همچنين مراكز سياسي- اداري (مركز دهستانها) و همچنين چند روستا كه موقعيت مناسب محيطي، اقتصادي، اجتماعي بهتري دارند امكان توسعه را خواهند داشت.

2-4-1- تحليل سلسله مراتب و حوزه‌هاي عملكردي و تقسيمات كالبدي موجود محدوده و پيشنهادي طرح‌هاي فرادست و نظم كلي مناسب براي ساماندهي بهينه جمعيت، فعاليت و خدمات


محدوده كنوني استان يزد از سال 1355 داراي 5 شهر بوده كه در سال 1365 به … شهر و در سال 1375 به 18 شهر افزايش يافته است. در اين ميان، اكنون شهر اردكان با 44000 نفر جمعيت دومين شهر استان محسوب مي‌گردد. علاوه بر آن در سطح شهرستان نيز دو نقطه شهري و 100 نقطه روستايي وجود دارد كه شهر اردكان 44000 نفر، بعد از شهر يزد دومين شهر از نظر جمعيت در اين سطح بشمار مي‌آيد. بعلاوه از نظر سلسله مراتب پهنه‌اي، بخش مركزي بيشترين جمعيت را در خود دارد. بدين ترتيب اين بخش در اغلب شاخص‌ها داراي رتبه دوم در سطح شهرستان است.


از نظر سلسله مراتب سكونتگاههاي موجود، شهر اردكان 44000 نفر جمعيت بزرگترين سكونتگاه و بيش از 10 سكونتگاه با يك نفر جمعيت كوچك‌ترين سكونتگاه محدوده مورد مطالعه است. متوسط جمعيت روستاهاي محدوده 140 نفر است. از كل 41 سكونتگاه موجود 11 سكونتگاه اندازه جمعيتي بالاتر از متوسط و 30 سكونتگاه كم‌جمعيت است. اين موضوع با استفاده از شاخص سكونتگاههاي زير 20 خانوار نيز كه حدود 2/73 درصد از سكونتگاههاي محدوده را تشكيل مي‌دهند، مشخص مي‌گردد.


نكته درخور توجه در سلسله مراتب سكونتگاههاي محدوده مورد مطالعه اين است كه هر چند از اين لحاظ محدوديت‌هايي در سطح محدوده به چشم مي‌خورد. ليكن نقطه قوت آن عبارت از توزيع مراكز سكونتگاهي سطوح بالا در كل سطح بخش مي‌باشد. اين مزيت سبب مي‌گردد كه با تقويت برخي مراكز و توزيع خدمات مورد نياز آنها، تنظيم حوزه‌هاي عملكردي در افق برنامه با سهولت بيشتري انجام گيرد. همچنين بررسي سلسله مراتب موجود در سكونتگاهها نشان مي‌دهد كه رابطه مستقيمي بين جمعيت روستاها با توازن‌هاي اقتصادي و محيطي از يك سو و جذب خدمات مورد نياز از سوي ديگر وجود دارد به طوري كه هر سكونتگاهي كه جمعيت بيشتري داشته باشد، به تناسب جمعيت خود سطح برتري را اختيار مي‌كند، كه اين امر يكي ديگر از زمينه‌هاي مساعد در جهت ساماندهي سكونتگاههاي محدوده به شمار مي‌رود.


روابط عملكردي موجود را نيز از دو جنبه روابط عملكردي با بيرون از محدوده و روابط عملكردي در داخل محدوده، مي‌توان تجزيه و تحليل كرد:


روابط عملكردي برون ناحيه‌اي با مركز شهرستان يعني شهر اردكان صورت مي‌گيرد. اين روابط بيشتر اقتصادي و اداري است. روابط اقتصادي به دليل نزديكي فاصله، بيشتر در مركز بخش (عقداء) صورت مي‌پذيرد ولي روابط اداري تقريباً براي ساكنان كليه سكونتگاهها به طور يكسان اتفاق مي‌افتد؛ بنابراين شهر اردكان بعنوان سطح اداري خدماتي برتر براي محدوده عمل مي‌كند. البته ناگفته نماند كه اين ارتباطات اغلب به صورت روزمره نيستند، بلكه معمولاً به صورت هفتگي و يا ماهانه رخ مي‌دهند.


علاوه بر شهر اردكان كه بعنوان مركز شهرستان عملكرد اداري خدماتي دارد، موقعيت قرارگيري بخش در ميان استان‌هاي يزد و اصفهان و قرارگيري در كنار جاده تهران- بندرعباس سبب گرديده كه سكونتگاههاي اين بخش داراي روابط عملكردي با شهرستان يزد، نائين و اصفهان نيز باشند. اين ارتباط بيشتر از نوع روابط اقتصادي است. هر چند به دليل محدوديت‌هاي كالبدي- فضايي اين ارتباطات هنوز نقش چنداني ندارند ولي مسلماً با ايجاد تمهيدات و سرمايه‌گذاري در زمينه راه‌ها و شبكه‌هاي ارتباطي بخصوص دوبانده شدن راه اردكان- نائين اين ارتباطات تقويت خواهند شد و بر ساختار و سازمان فضايي محدوده مورد مطالعه تاثير خواهند گذاشت.


روابط عملكردي ديگري كه در آينده‌نگري‌هاي مربوط به محدوده مورد مطالعه مي‌تواند نقش موثري داشته باشد، روابط موجود در داخل محدوده است. اين روابط كه از تفاوت كانون‌هاي جمعيتي در ميان بهره‌مندي از خدمات و تجهيزات رفاهي شكل مي‌گيرند، نقش موثري در هر گونه تصميم‌گيري در برنامه‌ريزي و ساماندهي بر عهده دارند. در روابط عملكردي داخل محدوده مورد مطالعه، جايگاه عقداء كه مركز بخش است به مثابه اولين سطح عملكردي است و در نتيجه خدمات مورد نياز را در خود دارد. البته موقعيت قرارگيري اين روستا هم سبب گرديده است كه ساكنان برخي سكونتگاهها در نواحي كوهستاني و به خصوص در دهستان عقداء به راحتي نتوانند از خدمات موجود در آن استفاده بعمل آورند؛ و بدين‌ترتيب حوزه‌هاي عملكردي كوچكتري نيز در سطح محدوده شكل گرفته است. روستاي حسن‌آباد (مزرعه نو) در مركز دهستان نارستانه سطح دوم عملكردي را در سطح كل بخش داراست و قسمتي از نيازهاي خدماتي محدوده را به خصوص در دهستان نارستانه برآورده مي‌سازد.


علاوه بر حوزه‌هاي عملكردي ياد شده، حوزه‌هاي اشتيجه، خليل‌آباد، فخرآباد و … نيز با دارابودن برخي خدمات، حوزه‌هاي كوچك‌تري را در خود دارند. با اين حال كمبود خدمات در اغلب سطوح عملكردي ياد شده از يك سو و وجود فواصل نامعقول برخي سكونتگاههاي كوچك‌تر با مراكز حوزه‌هاي مذكور از سوي ديگر، لزوم ساماندهي سلسله مراتبي پهنه‌ها و سكونتگاههاي موجود، و توزيع مجدد نيازهاي خدماتي ساكنان بخش بر اساس سلسله مراتب موجود را ضروري مي‌سازد. به هر حال در داخل محدوده سياسي بخش عقداء در وضع موجود دو مجموعه عقداء و نارستانه عملكرد دارند كه در مجموعه عقداء محدوده‌هاي عملكردي كوچك‌تر و در مجموعه نارستانه نيز حدود حوزه‌هاي عملكردي بر اساس الگوي مراجعات وضع موجود شكل گرفته‌اند. از آنجا كه توزيع خدمات مورد نياز جمعيت ساكن، آستانه‌هاي جمعيتي نياز دارد لذا جمعيت هر كدام از اين حوزه‌هاي عملكردي براي تامين كمبودهاي خدماتي درامر ساماندهي ملاك عمل قرار مي‌گيرند و روستاهاي مركزي آنها خدمات مورد نياز پهنه را جذب مي‌كنند. بدين‌ترتيب ساكنان روستاهاي اقماري در فواصل معقول به نيازهاي خود دسترسي مي‌يابند.


از نظر تقسيمات كالبدي نيز در وضع موجود هر چند تعدادي از سكونتگاهها با بيرون از بخش ارتباط عملكردي دارند، ولي به نظر مي‌رسد كه با توسعه شبكه ارتباطي و تنظيم سلسله مراتي سكونتگاهها مي‌توان با تقسيمات كالبدي موجود، و حداكثر با اندكي تغييرات، محدوده مورد بررسي را ساماندهي كرد. نحوه ساماندهي بدين‌ترتيب است كه محدوده فعلي بخش عقداء با دو دهستان موجود و حوزه‌هاي عملكردي موجود، اساس تقسيمات كالبدي- فضايي محدوده را براي توزيع بهينه خدمات وفعاليت تشكيل خواهد داد. با ساماندهي روستاهاي پرجمعيت‌تر و داراي موقعيت بهتر، آن دسته از سكونتگاههايي كه از نظر جمعيت و اندازه كوچك‌اند و به لحاظ توان‌هاي محيطي و اقتصادي نيز ضعيف‌اند، با نقش عملكردي مراكز فعاليت و روستاهاي اقماري به امكانات وخدمات مورد نياز دسترسي خواهند يافت.


در جمع‌بندي كلي مي‌توان گفت كه از نظر تقسيمات كالبدي، بخش عقداء با دو دهستان و 42 سكونتگاه داراي سكنه در وضعيت موجود، توان و شرايط بالقوه مناسبي را براي ساماندهي بهينه جمعيت، فعاليت و خدمات در محدوده خود دارد. اين امر با برنامه‌ريزي براي رفع محدوديت‌ها و موانع كالبدي ومحيطي موجود و همچنين توسعه شبكه ارتباطي و سرمايه‌گذاري در زمينه‌هاي كشاورزي و دامداري، قابليت اجرايي پيدا خواهد كرد.


ديگر اينكه هر چند به لحاظ كوهستاني بودن منطقه و وجود محدوديت‌هاي طبيعي رفت و آمد در فواصل بين سكونتگاهها در مدت زمان طولاني‌تر صورت مي‌گيرد، ولي وجود روستاهاي پرجمعيت‌تر و داراي پتانسيل‌هاي محيطي و اقتصادي بيشتر در فواصل معقول‌تر و در كل سطح پهنه، ساماندهي سلسله مراتبي پهنه‌ها و سكونتگاهها را در داخل محدوده بخش مقدور ساخته است. اين امر ايجاد آستانه‌هاي جمعيتي لازم را در پهنه‌هاي مختلف براي جذب خدمات مورد نياز ميسر مي‌سازد و برنامه‌هاي لازم را نيز براي جمعيت ساكن در تمامي سكونتگاهها در نظر مي‌گيرد.

3-4-1- ارزيابي امكانات، محدوديت‌ها و قابليت‌هاي فضايي- كالبدي محدودة مورد مطالعه در راستاي توزيع بهينه جمعيت، فعاليت و خدمات


امكانات و محدوديت‌هاي كالبدي- فضايي محدودة مورد مطالعه را مي‌توان از لحاظ توپوگرافي و شيب زمين كاربري اراضي، وضع موجود شبكه‌هاي ارتباطي، تقسيمات سياسي و كالبدي- فضايي موجود مورد بررسي و تجزيه وتحليل قرار داد. به لحاظ توپوگرافي وطبقات ارتفاعي در محدودة بخش محدوديت‌ها و قابليت‌هايي در راستاي توزيع بهينه جمعيت فعاليت و خدمات مشاهده مي‌شود بطوريكه از اين نظر، ارتفاع 1000 متري از قسمت شمال‌شرق محدودة بخش شروع و بتدريج در قسمت‌هاي جنوبي بخش به اوج خود (ارتفاع 2100 متر) مي‌رسد.


در مجموع از كل محدوده مورد مطالعه 42/0% كمتر از 1000متر، 3/39 درصد بين 1300-1000 متر، 48/27 درصد بين 1600-1300 متر، 6/31 درصد بين 1900-1600 متر و 2/1 درصد بين 2100-1900 متر ارتفاع دارد. بطوركلي 3 محدودة مجزا (كوهستاني، پايكوهي و دشتي) را در محدودة بخش مي‌توان مشخص كرد. دامنه ارتفاع اين 3 محدوده از 1000 تا 3000 متر متغير است و اين وضعيت از سمت غرب به شرق كاهش مي‌يابد.


مجموع عوامل ياد شده در توزيع سكونتگاهها، جمعيت، فعاليت و خدمات تاثير گذاشته است به طوريكه از مجموع 41 سكونتگاهها بخش عقدا، تعداد 17 سكونتگاه در ارتفاع بين 1000 تا 1300 متري تعداد 17 سكونتگاه در ارتفاع بين 1300 تا 1600 متري، تعداد 4 سكونتگاه در ارتفاع بين 1600 تا 1900 متر و 3 آبادي نيز در ارتفاع بيش از 1900 متر استقرار پيدا كرده‌اند. در واقع ارتفاعات بيش از 2000 متر فاقد نقاط مسكوني دائمي است شيب زمين نيز بعنوان يكي از عوارض فيزيوگرافي، نقش مهمي در نظام استقرار و اسكان سكونتگاهها و نحوة بهره‌برداري از زمين دارد. بارزترين اثر مستقيم شيب، در قالب محدوديت زمين‌هاي زراعي و امكان گسترش آنها و اثر غيرمستقيم بر پوشش گياهي، مراتع، نوع خاك، شرايط تشكيل و تكامل خاك، فرسايش و نگهداشت آبهاي سطحي و زيرزميني و ... جلوه مي‌كند. عامل شيب كه خود در ارتباط متقابل با وضعيت توپوگرافي منطقه دارد زمينه‌ساز بروز و ظهور و يك‌سري قابليت‌ها و محدوديت‌ها در محدودة بخش عقدا گرديده است.


بطور كلي اكثر نقاط جمعيتي بخش عقدا در طبقات شيب پائين‌تر از 10 درصد متمركز شده‌اند كه به نوبة خود به مراكز كشاورزي محدوده منطبق است. در قسمت‌هاي جنوبي و جنوب‌غربي محدوده كه شيب آنها بالاتر از 15 درصد است فعاليت كشاورزي و مراكز سكونتي بسيار محدود است ودر محدوده‌هايي كه درجة شيب بيشتر از 15 درصد است هيچ نوع فعاليت و محل استقرار سكونتگاهي وجود ندارد.


افزون بر اينها ساختار محيطي منطقه نيز سبب ايجاد محدوديت‌هاي فضايي- كالبدي در محدودة مورد مطالعه شده است. در واقع استقرار آباديها در فضاي ناهموار، امكان ارتباطات خدماتي و فعاليتي را بين سكونتگاهها محدود ساخته و در نتيجه توزيع شبكه‌اي و سلسله مراتبي روستاها كه قاعدتاً ناشي از محيط همگن است كمتر به چشم مي‌خورد. و اغلب سكونتگاهها بصورت خطي در كنار يا نزديك محورهاي ارتباطي مهم شكل گرفته‌اند.


يكي ديگر از عواملي كه محدوديت‌ها و قابليت‌هايي براي استقرار سكونتگاههاي روستايي محدوده تاثير دارد. منابع آب (سطحي و زيرزميني) است. البته اين عامل خود معلول، توپوگرافي و شيب زمين مي‌باشد. بطور كلي روند عمومي‌تر از آب از شيب عمومي زمين و منحني‌هاي توپوگرافي تبعيت مي‌كند. و جهت گستردگي اين منابع بويژه آبهاي زيرزميني از شمال‌غربي به جنوب‌شرقي است. در اين ارتباط مي‌توان گفت كه بخش كوهستاني منطقه (جنوب بخش) و پهنه‌هاي آبرفتي (بخش هموار و دشتي بخش عقدا) بيشترين وسعت محدوده را دارا مي‌باشند و در عين حال بدليل توان ضعيف آبخوان‌هاي آبرفتي و سازندهاي سخت ميزان بهره‌برداري بسيار محدود است. اين وضعيت بر نحوة شكل‌گيري و استقرار سكونتگاهها تاثيرات مهمي بر جاي گذاشته تا جايي كه استقرار سكونتگاهها با منابع آب ارتباط مستقيمي دارد. دركل بخش عظيمي از محدوده مورد مطالعه از محدوديت‌هاي منابع آب (حجم برداشت، كيفيت آب، ميزان شوري واملاح موجود در آب و غيره). رنج مي‌برد و اين عامل در نحوة استقرار جمعيت، فعاليت و خدمات تاثير منفي بر جاي گذاشته است. شاخص ديگري كه مي‌تواند در ارزيابي امكانات ومحدوديت‌هاي فضايي- كالبدي محدوده مورد مطالعه تحليل گردد، كاربري و قابليت اراضي در وضع موجود محدوده است.اين شاخص كه قابليت‌هاي توسعه و توان‌هاي موجود را در اتخاذ انواع راهبردهاي ساماندهي بيان مي‌دارد داراي اهميت است.


بررسي توزيع كاربري اراضي موجود نشان مي‌دهد كه توزيع اراضي كشاورزي با توزيع سكونتگاهها رابطه مستقيم دارد. به طوريكه اغلب سكونتگاهها بويژه سكونتگاههاي پرجمعيت در جوار اراضي كشاورزي نسبتاً وسيع استقرار يافته‌اند. ازمجموع كاربري‌هاي محدوده تنها 36/3 درصد به اراضي كشاورزي اختصاص دارد كه آن هم با محدوديت شوري خاك و توپوگرافي همراه است و 68/92 درصد از كل منطقه مراتع با تراكم پوشش گياهي بسيار كم وخاك‌هاي شور در بر گرفته است و بقيه اراضي نيز باير و مرطوب و بخش ناچيزي نيز اراضي ساخته شده مي‌باشند. ملاحظه مي‌گردد كه بخش اعظمي از منطقه داراي قابليت بسيار پائين بوده در نتيجه اين عامل بسيار مهم در توزيع وپراكندگي سكونتگاهها نقش تعيين‌كننده‌اي داشته است. بدين‌ترتيب مي‌توان اظهار داشت كه از نظر نحوة كاربرد اراضي و امكان بهبود و ارتقاء اراضي مورد استفاده نيز محدوديت‌هايي بويژه دراراضي باير كه عمدتاً بصورت كويري و با شوري بسيار زياد خاك همراست، مشاهده مي‌شود. همچنين اراضي كوهستاني و كوهپايه‌ها كه عمدتاً داراي مراتع فقير با پوشش گياهي ضعيف مي‌باشند داراي چنين شرايطي هستند.


تنها امكانات و قابليت‌هاي محدود از لحاظ كاربرد اراضي محدوده‌هاي منطبق بر سكونتگاههاي بزرگ آبادي‌هاي مستقر در كوهپايه‌ها مي‌باشد.


از ديگر شاخص‌هاي درخور توجه جهت ارزيابي محدوديت‌ها و قابليت‌هاي فضايي كالبدي بخش عقدا شبكه‌هاي ارتباطي است. اين شاخص هر چند كه معلول عوامل محيطي، توپوگرافيكي و شيب زمين مي‌باشد، ولي بعنوان يك عامل ثانويه در تسريع روند توسعه وكاهش محدوديت‌ها توان بالقوه‌اي مي‌تواند داشته باشد. اين شاخص در نحوة قابليت دسترسي سكونتگاهها به يكديگر از يك طرف و دسترسي مردم به مزارع و مراكز فعاليت از طرف ديگر حائز اهميت است. با توجه به محدوديت‌هاي محيطي بويژه در اراضي كوهستاني و دشت‌هاي فاقد جمعيت و داراي قابليت پائين بديهي است كه استقرار شبكه‌هاي ارتباطي نيز منتفي است. اما به جهت توان نسبي بعضي از سكونتگاههاي مستقر در مناطق كوهپايه‌اي وكوهستاني و همچنين تعدادي آبادي در مناطق هموار كه توان كشاورزي بالقوه‌اي دارند، توسعه شبكه‌هاي ارتباطي دراين محدوده‌ها. سبب مي‌شود كه تعدادي ازاين سكونتگاهها از انزوا خارج شده و دسترسي آساني به مراكز خدماتي و فعاليتي داشته باشند.


تنها در محدوده خطوط ارتباطي مهم بخش عقدا قابليت‌هاي فضايي- كالبدي وجود دارد كه تاثير مثبتي ساختار فضايي منطقه خواهد گذاشت. به طوري كه سكونتگاههايي كه در مجاورت اين محورها قرار دارند در آينده امكان تقويت را دارا خواهند بود و روستاهاي حاشيه‌اي نيز گرايش به سكونت در مجاورت و نزديكي از اين محورها خواهند داشت.


با توجه به تحليل‌هاي پيشين، محدوديت‌ها و قابليت‌هاي كالبدي- فضايي محدوده مورد مطالعه را مي‌توان به شرح زير ارزيابي كرد؛

الف) محدوديت‌ها

· محدوديت‌هاي ناشي از عوامل محيطي، بويژه توپوگرافي و شيب زياد، كه امكانات توسعه كشاورزي، دامداري و توسعه كالبدي روستاها را محدود ساخته است. اين محدوديت‌ها بخش وسيعي از قسمت جنوب بخش را در بر مي‌گيرد. در نتيجه سكونتگاههاي اين محدوده از بخش اغلب كوچك و به مرور زمان در معرض خطر تخليه شدن قرار دارند.

· محدوديت‌هاي ناشي از كيفيت پائين منابع خاك بعنوان بستر اصلي فعاليت‌هاي زراعي كه بخش اعظمي از نواحي شمال شرق و شمالي بخش را پوشش داده است.
· محدوديت‌هاي ناشي از كمبود منابع آب در قسمت‌هاي زيادي از محدودة مورد مطالعه و كيفيت پائين آن در بعضي قسمتها. اين عامل بويژه در دوره‌هاي كم‌آبي حيات اقتصادي و دوام و بقاء سكونتگاهها را بشدت تهديد مي‌نمايد.
· همچنين كاربري اراضي وقابليت آنها كه خود متاثر از عوامل پيشين است در بيش از 90 درصد از محدودة مورد مطالعه به شكل محدوديت خود را به نمايش مي‌گذارد و از اين منظر بايد گفت كه محدوديت‌هاي توسعه بي‌شماري مي‌باشند.
· محدوديت‌هاي ناشي از فقدان شبكه‌هاي ارتباطي مناسب در بخش‌هاي كوهستاني و سكونتگاههايي كه در انزواي جغرافيايي به سر مي‌برند. اين عامل باعث به حاشيه رانده شدن اين سكونتگاهها و تحليل جمعيت آنها در آينده مي‌شود. در نتيجه بخش زيادي از منطقه حداقل كارايي لازم خود را از دست مي‌دهد.

ب) قابليت‌هاي موجود


قابليت‌هاي موجود را مي‌توان از لحاظ اقتصادي، سياسي و توسعة شبكه‌هاي ارتباطي و در موارد محدود استفاده از قابليت‌هاي كشاورزي نظير توسعه باغداري، گياهان صنعتي و پرورش طيور مورد توجه قرار دارد به طور كلي قابليت موجود شامل اين موارد مي‌شود؛

· موقعيت مناسب ارتباطي بخشي ازمنطقه توان بالقوه‌اي در توسعة خدمات و صنعت، (صنايع مبتني بر مزيت‌هاي نسبي منطقه) دارد. اين امر در رونق اقتصادي و توسعه كالبدي- فضايي سكونتگاههاي بخش عقدا بويژه سكونتگاههاي نزديك به محورهاي ارتباطي تاثير بسزايي خواهد داشت. بنابراين تقويت اين محورها و سرمايه‌گذاري در اين زمينيه تحولات مثبتي را مي‌تواند به دنبال داشته باشد و روند فعلي نيز چنين حركتي را دنبال مي‌كند.

· وجود قابليت‌هاي كشاورزي در روستاهايي كه داراي منابع آب و خاك نسبتاً غني (بويژه روستاهاي پرجمعيت و ميانه اندام) مي‌تواند از اهرم‌هاي اساسي توسعه روستاهاي بخش محسوب شده و در كنار آن فعاليت‌هايي در زمينه پرورش طيور و توليد گياهان صنعتي و استراتژيك نظير، زعفران و محصولات باغي نظير انار و پسته و بادام بر رونق اقتصادي بخش بيفزايد.
· وجود نقاط تاريخي وفرهنگي در بخش زيادي از منطقه توان بالايي از قابليت‌هاي گردشگري را به نمايش مي‌گذارد. بويژه وجود برخي آثار تاريخي منحصر به فرد مي‌تواند توسعه گردشگري و خدمات وابسته به آن را به دنبال داشته باشد.
· قابليت‌هاي موجود در ارتباط با صنايع تبديلي كشاورزي وصنايع دستي (قالي‌بافي) در منطقه كه امكان توسعه و تقويت را دارا مي‌باشد.
2- تعيين پايداري و ناپايداري روستاهاي محدوده مورد مطالعه از نظر جذب و نگهداشت جمعيتي 


اگر بپذيريم كه محيط عرصه‌اي است كه گروههاي انساني در آن زندگي مي‌كنند و «توسعه» از اعمالي است كه در آن انجام مي‌رسانند به اميد آنكه عرصه زيستي خود را قابل قبول، معني‌دار و همراه با آسايش سازند بايد بدانيم كه اين پذيرش مستلزم مبارزه و تلاش جدي و وسيع فرهنگي است تا از اين طريق زمينه‌هاي هرچه گسترده‌تر و لازم براي گفتگو و مشاركت مداوم تمامي آحاد ذيربط جامعه در روند تصميم‌گيري‌ها و سياست‌گذاريهاي رشد و توسعه فراهم آيد. از سوي ديگر بايد به ياد داشته باشيم كه در اين فرآيند «تنها يك زمين وجود دارد و نه تنها زندگاني انسان و همه موجودات به اين زمين تعلق دارد بلكه زمين نيز به همه متعلق است. اعم از نسل‌هاي موجود آتي». بر اين مبنا ضرورت تام دارد تا درباره رابطه پيچيده و تنگاتنگ ميان انسان و محيط، حدود و دخالت گروه انساني در محيط و روندهاي فضاساز انديشه كنيم و اين همه را مورد بازنگري جدي قرار دهيم.


اگرچه  يكپارچگي انسان و محيط او از سده‌هاي دور مورد توجه بوده و بويژه در آموزش‌هاي ديني به كرات در حفظ منابع طبيعي، به عنوان مواهب و مائده‌هاي كه در اختيار انسان قرار داده توصيه‌ها و رهنمودهايي متعادلي ارائه شده است اما در پايان سده قرن نوزدهم ارنست هگل كوشيد تا صورتي مدون و علمي به اين گونه آموزه‌ها و مباحث ببخشد.


بدينسان مي‌توان ادعا كرد كه «بحثهاي پايداري در روندهاي توسعه» يا «توسعه پايدار» ريشه در مطالعات زيست‌شناسان و محيط‌شناسان دارد و سپس از آن طريق به تدريج به مقولات اجتماعي و اقتصادي و كالبدي تزريق شده است. امروزه  توسعه پايدار تبديل به تكيه كلامي شده كه در بسياري از موارد مورد استفاده يا گاهي سوء استفاده قرار مي‌گيرد هرچند كه بايد گفت مبحث توسعه پايدار مفهوم كاملاً جديدي نيست و از دوره گذشته نيز بسياري از مردم از محدوديت‌ها و برخي استراتژي‌هاي تكامل موفقيت‌آميز و دراز مدت بقا همچون مديريت بهينه و حسن تدبير مناسب آگاهي داشته‌اند.


پيش زمينه و مقدمه توسعه پايدار ، يعني توسعه زيست بوم از اوايل سال 1970 توسط ساچز (Sach 1979) اتحاديه حفاظت جهاني، برنامه محيطي سازمان ملل و برخي ديگر مطرح گرديد توسعه زيست بوم به عنوان توسعه در سطح منطقه‌اي يا محلي توام با توانائيهاي بالقوه ناحيه‌اي و با توجه به تاكيد بر بهره‌برداري عقلايي از منابع كاربرد تكنولوژي و سازمان به گونه‌اي كه طبيعت و انسان (جوامع انساني) را مورد توجه قرار دهد تعريف شده است. يك تعريف روشن و جامع مي‌تواند عبارت باشد از همزيستي مسالمت‌آميز ميان انسان و محيط بدون تخريب و نابود كردن منابع (تصوير شماره 1 نگاه كنيد.)

شكل شماره ........: توسعه زيست بوم (توسعه محيطي)

 توسعه بوم اصلاحي است به مفهوم برنامه‌ريزي كه در واقع مورد دفاع يونپ نيز بوده و به عنوان توسعه در سطوح منطقه‌اي و محلي تعريف و توصيف شده بود. به گونه‌اي كه هماهنگ با ظرافت‌هاي نواحي توجه به استفاده كافي و منطقي منابع طبيعي و كاربرد سبك‌هاي تكنولوژيك بود.


هرچند داسمن بيان مي‌دارد كه: من تا حدودي براي ساده كردن توسعه اكولوژيكي آن را به صورت مثلثي نشان داده‌ام كه يك ضلع آن نيازهاي اساسي- ضلع دوم خوداتكايي و پايه آن پايداري اكولوژيكي است.


امروزه انديشه پايداري مدتي است كه در نوشته‌هاي اقتصادي و بوم‌شناختي رواج يافته است و كلمه پايدار به طور گسترده در برنامه‌هاي توسعه به كار مي‌برند و يكي از عواملي كه به يكسان‌سازي در رهيافت كلي توسعه پايدار كمك مي‌كند تبيين مفهوم و واژه پايداري است. اما معناي پايداري واقعاً چيست؟ براساس تعريف لغت نامه‌ها، پايداري (Sustainalility) به يك تلاش مداوم براي حفظ توانايي بقا و جلوگيري از شكست و انقراض اطلاق مي‌شود (در نوشته‌هاي كشاورزي «پايداري» اساساً به ظرفيت حفظ باروري همراه با استمرار بقاي منابع پايه است).


در تعريف ديگر آمده است كه لغت پايدار بر شرايط يكنواخت و با ثبات دلالت دارد بر شرايط يكنواخت افقهاي دوردست را در بر مي‌گيرد. هرچند كه عده‌اي اعتقاد دارند كه هرگز نقطه انتهايي يا تعادلي وجود ندارد و فرآيند دائمي از تكامل ادامه خواهد داشت.


برخي محققين مانند اسميت اظهار داشته‌اند كه پايداري مفهوم جديدي است كه در سال 1980 از راهكارهاي حفاظت از جهان مربوط به اتحاديه بين‌المللي حفاظت از منابع طبيعي مشتق شده است. اين سازمان معتقد است كه پايداري مفهومي است استراتژيك كه شامل استفاده مطلوب از منابع طبيعي و تنوع ژنتيكي و حفظ اكوسيستم مي‌باشد.


از نظر تيتن برگ، براساس اصل پايداري تمامي منابع بايد به گونه‌اي مورد استفاده قرار گيرند كه به نيازهاي نسلهاي آينده توجه شود.


از نظر ارديوردان، پايداري در ناب‌ترين معني خود هنجارهاي اخلاقي تضمين كننده بقاء همه موجودات، حقوق نسلهاي آينده و موسساتي كه مسئول تحقق كامل اين حقوق در سياست‌ها و قوانين مي‌باشند را شامل مي‌شود.


با توجه به اينكه پايداري در يك سيستم پويا مانند جامعه بشري، پايداري اساساً به معني ثبات و تعادل در طول زمان است. بنابراين مفهوم چيزي نيست كه بتوان به راحتي آن را اندازه گرفت يا سنجيد چرا كه كيفيت غيرثابت است نه يك نقطه ثابت. تعريف اين مسئله در عمل آسانتر است. يعني نيروهايي وجود نداشته باشد كه در طول زمان بتواند تعادل را بر هم بزند به همين دليل اغلب شاخص‌ها در واقع به سنجش ناپايداري‌ها و يا ميزان و وسعت عدم تعادل‌ها مي‌پردازند.


چون پايداري مفهومي پويا است، مشخصات متعددي دارد مانند سرعت يا ميزان تغييرات، ميزان عوامل تاثيرپذير از تغيير ناشي از آن و مقدار و ميزان تغييراتي كه به وضعيت اوليه و نهايي مربوط مي‌شوند. براي مثال در تعيين پايداري منابع طبيعي وبرداشت از آنها مهم اين است كه بدانيم ميزان برداشت و مقدار برداشت در طول زمان معين نسبت به كل ذخاير در آغاز و پايان دوره زماني و نيز ميزان توليد مجدد و احياي منابع در طول اين دوره زماني چه مقدار است.


در هر سيستم اجتماعي و اقتصادي، عوامل گوناگون و متعددي براي ناپايداري وجود دارند، مثلاً محدوديت منابع، عرضه ناكافي نهاده‌ها و يا تقاضاي بيش از اندازه ستادها و عوامل تخريب كننده (مانند آلودگي و غيره) بعضي از اين عوامل ممكن است در سيستم قابل كنترل باشند ولي بعضي ديگر بستگي به فشارهايي كه خارج از سيستم وارد مي‌شود دارند. از آن جايي كه اغلب سيستم‌ها پيچيده و تا حدودي ناشناخته هستند روابط علت و معلولي هميشه آشكار نيست، چالشي كه در ارتباط با شاخص‌هاي تصوير كلي پايداري وجود دارد اين است كه علي‌رغم تمام پيچيدگي‌ها و عدم قطعيت موجود مي‌توان راهي براي ارائه نظارت و شيوه‌هاي جديد پيدا كرد.


دكتر سعيدي درباره واژه پايداري مي‌نويسد واژه پايدار در زبان پارسي معادل Sustainable انگليسي به كار رفته كه، از لفظ لاتين Susrtenere به معناي نگهباني و پشتيباني كردن اخذ شده است. در اين زمينه «پايدار» مي‌تواند به معناي حمايت و پشتيباني از «وضعيتي مطلوب» يا برعكس، دوري جستن از «وضعيتي نامطلوب» باشد. به اين ترتيب اگر به عنوان نمونه معتقد باشيم كه رفاه همه جانبه فردي يا اجتماعي- اهميتي اساسي دارد، به حمايت از اين «وضعيت» پرداخته، راههاي حفظ و پايداري آن را جستجو مي‌كنيم. در همين رابطه، فقدان رفاه فردي يا اجتماعي نمي‌تواند قابل پشتيباني باشد و به «عدم پايداري» نسبت داده مي‌شود. اگر بنا را بر جدل بر سر بحث‌هاي بي‌انتهاي مربوط به تعاريف توسعه پايدار نگذاريم، براي آغاز بحث مي‌توان كميسيون برونتلند را در اين باره مطرح ساخت كه: «توسعه پايدار توسعه‌اي است كه نيازهاي نسل‌هاي كنوني را برآورده مي‌سازد، بدون آنكه رفع نيازهاي نسلهاي آينده را مورد تهديد قرار دهد». هرچند بر سر همين تعريف نيز بحث‌هايي مطرح است، از جمله آنكه چه كسي اين گونه نيازها را تعيين مي‌كند؟ و نيازهاي جوامع گوناگون با توجه به نظام ارزش‌ها و هنجارهاي آنها چگونه قابل اندازه‌گيري است؟ و اصولاً چه كسي قادر به پيش‌بيني نيازهاي نسلهاي آينده است؟ آيا نيازهاي آتي همانند نيازهاي موجود و فعلي خواهند بود؟


مستقل از تعاريف و جنبه‌هايي كه كارشناسان مختلف براي توسعه پايدار قائلند، پرسشهاي عامي در سطح جهاني و مسائل خاصي در زمينه توسعه پايدار سكونتگاههاي روستايي مطرح مي‌شود كه البته پاسخ به آنها نيازمند كنكاش بيشتر در انديشه توسعه پايدار و بررسي همه جانبه جوامع روستايي است.


در اين راستا، پرسشها علي‌الاصول حول محور تفاوت‌هاي بنيادي ميان زندگي و فعاليت در كشورهاي صنعتي و غيرصنعتي (موسوم به كشورهاي توسعه نيافته يا در حال توسعه) طرح مي‌گردد. مهمترين اين‌گونه پرسشها آن است كه آيا مسائلي است كه در كشورهاي در حال توسعه بايد مورد تاكيد قرار گيرند؟ يا كشورهاي در حال توسعه با مسائل ديگري در مقياسي متفاوت دست به گريبان هستند؟ به عبارت ديگر، آيا «سوراخ شدن لايه اٌزن»، «آلودگي منابع آب اقيانوسي»، «بارانهاي اسيدي»، و مانند آن نزد انسان «جهان سومي» همان قدر ارزش و اهميت طرح دارد كه نزد انسان «دنياي صنعتي»؟ و آيا پيشرفت‌هاي فنّاورانه و فعاليت‌هاي صنعتي آلاينده- بويژه بهره‌گيري از انرژي اتمي و نگرانيهاي ناشي از ضايعات و خطرات ناشي از آن- براي انسانهاي جهان سومي همان قدر مطرح است كه براي انسانهاي دنياي صنعتي؟


به طور مسلم در سطح كلان- بويژه در بحثهاي نظري- مي‌توان اهميت معضلات جهاني را در «تمامي زمين» و مستقل از تقسيم‌بندي‌هاي سياسي و اجتماعي- اقتصادي، به طور همه گير در نظر گرفت، اما در اين ميان و بر زمينه‌اي عيني‌تر مي‌توان پرسيد: آيا تعديل نابرابري‌هاي مكاني- فضايي از لحاظ برخورداري‌هاي گوناگون ميان شهرها و روستاها و يا معضلاتي نظير فقر آشكار و پنهان، بيكاري و اشتغال نامناسب و مهاجرتهاي ناگزير و سرگرداني روستائيان در كانونهاي بزرگ شهري و ... در ميان كشورهاي در حال توسعه همان جايگاه را دارد كه سوراخ شدن لايه ازن و يا بارانهاي اسيدي؟ به عبارت ديگر، آيا مناسبتي داردكه نابرابري‌هاي مكاني- فضايي حاصل از روندهاي تاريخي و اجتماعي- اقتصادي و همچنين توسعه نيافتگي عرصه‌هاي روستايي را به تبعيت از «دنياي پيچيده صنعتي» فداي بحثهاي محض زيست محيطي از نوع بالا كنيم؟


از سوي ديگر، تا مدتها مفاهيم «پيشرفت» و «رشد اقتصادي» يكسان گرفته مي‌شد، اما در دنياي امروز، با توجه به برداشت‌هاي گوناگون و الزامات متفاوت جوامع، پيوسته كوشش شده است تا مفاهيمي مانند پيشرفت، رشد، توسعه، سعادت، رفاه و ... به نحوي متفاوت در شرايط گوناگون فرهنگي- سياسي، اجتماعي- اقتصادي و مكاني- فضايي از نو تعريف شود و تباين ميان آنها به درستي تبيين گردد. البته پيش شرط چنين حركتي بازنگري در الزامات، قابليتها، محدوديتها و تنگناها و همچنين نيازهاي متفاوت گروههاي انساني در جوامع كوچك و بزرگ بوده است. اين چنين است كه نمي‌توان براساس تبيين نيازهاي يك جامعه به رشد و توسعه، به رهنمودهايي براي رشد و توسعه جامعه ديگر رسيد. به همين دليل است كه در دهه‌هاي اخير بسياري از طرحهاي توسعه‌اي در كشورهاي «جهان سوم»، علي‌رغم حمايتهاي مالي، اعتباري سازمانهاي ملي و بين‌المللي بي‌نتيجه يا با نتايجي معكوس همراه بوده است.


بر اين اساس به نظر مي‌آيد، مسائل توسعه پايدار در محافل بين‌المللي و بويژه در ارتباط با مصائب دنياي صنعتي با پيچيدگي‌هاي فنّاورانه خود بايد در مقياسي ديگر و مسائل كشورهاي در حال توسعه در مقياسي متفاوت مورد توجه و ارزيابي قرار گيرد، به ويژه آنكه در اين گونه محافل بعد زيست محيطي توسعه پايدار بر جنبه‌هاي برابر طلبي و تعديل نابرابري‌هاي فرهنگي- اجتماعي- اقتصادي برتري دارد.


به اين ترتيب، توسعه پايدار روستايي فرآيندي است كه ارتقاي همه جانبه حيات روستايي را از طريق زمينه‌سازي و ترغيب فعاليت‌هاي همساز با قابليتها و تنگناهاي محيطي (به مفهوم عام آن) مورد تاكيد قرار مي‌دهد. در همين رابطه، مهمترين هدف توسعه پايدار روستايي عبارت خواهد بود از قابل زيست كردن عرصه‌هاي زندگي براي نسلهاي فعلي و آينده با تاكيد خاص بر بهبود و توسعه مداوم روابط انساني- محيطي. اگر چنين برداشتي را بپذيريم، آنگاه نه بايد و نه مي‌توان توسعه روستايي را در افزايشهاي كمي درآمد، توليد و يا برخورداري از واحدهاي خدماتي خلاصه نمود. و اگر توسعه را فرايندي پويا و مداوم به شمار مي‌آوريم، نمي‌توانيم در مقطعي «اقدامات توسعه» را آغاز و در مقطع زماني ديگر، آن را خاتمه يافته اعلام نماييم. اقداماتي مانند برق‌رساني، تامين آب بهداشتي، ايجاد واحدهاي آموزشي، بهسازي مسكن و مانند آن تنها مي‌توانند- در بهترين شكل خود- زمينه‌ساز و ياري رسان فرآيند توسعه باشند و نه بيشتر.


توسعه پايدار روستايي جنبه‌هاي گوناگوني را شامل است اما همانگونه كه نمودار (1-2) نشان مي‌دهد، زمينه‌سازي‌هاي ساختاري در چهار جنبه عام مي‌تواند به كاركرد صحيح اين فرآيند بيانجامد. در اين فرايند، نظام سكونتگاه روستايي در مقياسهاي گوناگون نقطه‌اي، محلي، ناحيه‌اي و ملي همه جان به عنوان نظامهاي (سيستم‌هاي) باز عمل مي‌كند كه نه تنها از لحاظ كنش و واكنش‌هاي بين اجزا و نيروهاي مختلف دروني، بلكه از نظر تبادل كنش بين خود و ساير نظامها نيز پيوستها در روندي پويا قرار دارد. در اين ميان همانگونه كه اين نمودار نشان مي‌دهد، آنچه كه اهميتي تعيين كننده دارد، امكانات و قابليت‌هاي «محيط نظام» است كه به صورت سياستگذاري‌ها، برنامه‌ريزي‌ها و تخصيص اعتبارات و مانند آن تجلي مي‌يابد (نمودار شماره 1).


نكته اساسي در اين ميان آن است كه همواره «اشتغال زايي» و «فقرزدايي» را تنها راه برون رفت از معضل توسعه نيافتگي و يا ناپايداري توسعه در عرصه‌هاي روستايي به شمار آورده‌اند. اين ديدگاه اقتصادي كه رشد و توسعه جوامع انساني را در كل در قالب «توليد و مصرف بيشتر» خلاصه مي‌كند و توليد و مصرف بيشتر را منوط به «صنعتي شدن» مي‌پندارد، تمهيدي است كه با عنايت به پيامدهاي معكوس و در بعضي موارد مخرب از لحاظ زيست محيطي و فرهنگي- اجتماعي، نادرستي و نارسايي خود را در صحنه عمل به اثبات رسانده است. در اين ميان آنچه مورد تاكيد قرار مي‌گيرد هزينه‌هاي اقتصادي رشد، و آنچه فراموش مي‌شود، هزينه‌هاي اجتماعي پيامدهاي چنين رشد ناموزن اقصادي است.


البته بايد اذعان داشت كه گرچه سازمانهاي رسمي و بين‌المللي، مانند بانك جهاني، هنوز توسعه و حتي توسعه پايدار را در ابعاد اقتصادي آن مورد تاكيد قرار مي‌دهند، اما بسياري از كارشناسان به جنبه پايداري رشد و توسعه توجه اكيد داشته و پيوسته به ساير جنبه‌هاي (غيراقتصادي) رشد و توسعه اشاره دارند. برخي توصيه‌هايي كه معمولاً در اين زمينه ارائه مي‌شوند، عبارتند از:

الف- شناخت قابليت‌هاي مختلف نظامهاي سكونتگاهي (شهري و روستايي) با توجه خاص به نحوه برخورد با محيط طبيعي.

ب- انجام مطالعات عميق و علمي در زمينه نحوه شكل‌گيري و استقرار سكونتگاهها و بررسي ويژگي‌هاي ساختاري- عملكردي آنها، بويژه در ارتباط با سكونتگاههاي روستايي. در اين ميان، گرايشهاي نسنجيده مبتني بر رشد و گسترش شهرها مورد سرزنش قرار مي‌گيرد.

ج- بررسي جدي علل جابه‌جايي‌هاي ناخواسته و بي‌رويه جمعيتي، بويژه مهاجرت‌هاي روستايي- شهري كه همواره موجب در هم ريختگي‌هاي فرهنگي و پيچيدگي‌هاي اجتماعي بوده‌اند. نكته‌اي كه در اين رابطه معمولاً پنهان مي‌ماند، اين واقعيت است كه هزينه‌هاي مقابله با عواقب اين گونه روندها نه تنها كمتر از هزينه‌هاي اصلاح ساختاري سكونتگاههاي روستايي نيست، بلكه معمولاً به مراتب بيش از آن است.

د- توجه اكيد به شناخت ابعاد اصلي و جامع محيط (اعم از محيط طبيعي و محيط انساني) در مطالعات و برنامه‌هاي توسعه پايدار ضروري و بلكه الزامي است كه در كنار ابعاد فيزيكي و سازه‌اي بايد مورد توجه جدي‌تري قرار گيرد.

هـ- توجه اساسي به مسائل جوانان و زنان و چاره‌جويي براي آنان در برنامه‌هاي توسعه پايدار.

و- تاكيد بر آموزش و ترويج روستايي و تربيت «تكنسينهاي» محلي ياري‌رسان به فرايند توسعه.

ز- مشاركت مردمي در برنامه‌هاي گوناگون رشد و توسعه از مرحله انديشه، تصميم‌گيري، طراحي و اجراء از اهم مسائل در فرآيند توسعه پايدار است.

نمودار شماره 1: ارتباط جنبه‌هاي گوناگون پايداري يا ناپايداري توسعه روستايي

در همين رابطه آنچه كه به «دستور كار 21» شهرت يافته است، در سطح بين‌المللي بر اين گونه جنبه‌ها تاكيد خاص دارد و اگرچه براي كشورهاي مختلف تعهدآور نيست، اما خود شاهدي است بر درك جهاني نسبت به كوشش در جهت رفع «فقر، گرسنگي، بيماري، بيسوادي و وخامت فزاينده محيط زيست». در مقابل جاي تاسف است، در حالي كه «دستور كار 21» تاكيد بر پرداختن به مسائل و معضلاتي از جمله تامين مسكن مناسب براي همه، مبارزه با فقر، توسعه كوهستانها و كمك به ساكنان آنها، كشاورزي و توسعه روستايي، مشاركت زنان و جوانان و حتي اتخاذ اقدامات مربوط به حمايت از حقوق بوميان جنگلهاي مرطوب استوايي دارد. برخي كارشناسان، روستائيان را به علت عدم برخورداري از خدمات اوليه و با بهانه برخوردار نبودن از «آستانه‌هاي لازم» براي دريافت خدمات و در نهايت تحول و توسعه، از طريق برنامه‌هايي كه بيشتر براساس مطالعات ناكافي طراحي شده، گرد هم آورده، در «شهركهايي» بي‌هويت (نه شهر و نه روستا) به نام «روستا- شهر» جاي مي‌دهند و اين در حالي است كه «دستور كار 21» اگرچه بر ناتواني اقتصاد معيشتي روستاهاي دور افتاده- از جمله در آفريقا و آسيا- تاكيد دارد و تحليل در نگرش، روشها و ابزار توليد و انطباق آن با شرايط محلي را توصيه مي‌كند. اما هرگز فروپاشي روستاهاي پابرجا را كه در بعضي موارد قرنها لااقل به تامين مواد غذايي جمعيت خود پرداخته‌اند، در دستور كار قرار نداده، بلكه حتي بر ضرورت مشاركت مردم بومي در فرآيند توسعه پايدار و حمايت از حقوق آنان و حفظ ميراثشان تاكيد داشته و بر اين نكته اصرار مي‌ورزد كه «مردم بومي مي‌توانند چيزهاي زيادي را درباره توسعه پايدار به جهان صنعتي بياموزند».


در اين مجال يك بار ديگر بايد پرسيد اقدامات توسعه براي چه كساني يا چه گروههايي به انجام مي‌رسد و چه افراد يا گروههايي در نظر و يا عمل از آن سود مي‌برند؟ براي پيشگيري از سقوط ناخواسته و مشكل آفرين جوامع روستايي به دامن شهرهاي غيركارآمد و چاره جويي براي تشديد بيكاري و گسترش فقر چه كاري مي‌توان انجام داد؟ براي پاسخگويي به اين گونه پرسشها تاكنون غالب الگوهاي موجود ناتوان و در دستيابي به اهداف خود با ناكامي روبرو بوده‌اند.


به طور مسلم اتخاذ رويكردهاي مبتني بر «رشد اقتصادي» كه با نام توسعه و حتي توسعه پايدار معرفي مي‌شوند، راه به آبادي و آباداني نخواهد برد. آيا جز اين است كه مكانيسم رشد از طريق نابرابري، در قالبي نابرابر و در جهت نابرابري عمل مي‌كند و خود موجب گسترش فقر و فاصله بيشتر ميان «داراها» و «ندارها» مي‌گردد؟ مگر جز اين است كه درجه توسعه يافتگي يا توسعه نيافتگي را از وضعيت بسامان يا نابسامان زيرساختها و روابط اجتماعي- اقتصادي و از ميزان هدر رفتگي منابع و امكانات و دامنه خسارات به محيط زيست و مانند آن و ... مي‌توان تخمين زد؟


در اين ميان، توجه به نهادها و تاسيسات جامعه مدني اهميتي خاص مي‌يابد. در همين ارتباط توجه به اقتصاد اجتماعي- تعاونيها، نهادهاي مبتني بر همياري، اتحاديه‌ها، سرمايه‌گذاري‌هاي خصوصي و صندوق‌هاي اعتباري غيرانتفاعي، سنتهاي عام‌المنفعه نظير وقف و مانند آن از اهميتي اساسي برخوردار است.


شناخت سكونتگاههاي روستايي از نظر چگونگي پراكندگي فضايي آنها در سطح كشور، اندازه و وسعت، سطح توسعه و ميزان برخورداري آنها از امكانات و فرصتها از اساسي‌ترين گامهاي هر برنامه‌ريزي براي توسعه روستايي است. يكي از اهداف اصلي چنين شناختي دستيابي به نوعي تقسيم‌بندي و سكونتگاههاي روستايي بر اساس ويژگي‌هاي فوق‌الذكر است. تاكنون تقسيم‌بندي‌هاي مختلفي از روستاها بر اين اساس صورت گرفته است كه هر كدام براساس مباني نظري و معيارهاي ويژه‌اي است. يكي از تقسيم‌بندي‌هايي كه با مباحث اين مطالعه نيز در ارتباط است تقسيم‌بندي است كه توسط كاپوس و كرابتري انجام گرديده است. معيار مهم در اين تقسيم‌بندي دوري و نزديكي به شهرهاست كه براساس آن سه دسته نقاط روستايي شناسايي و از يكديگر تفكيك مي‌گردند. اين سه دسته عبارتند از:

1- نواحي روستايي نزديك به شهرها.

2- نواحي روستايي مياني.
3- نواحي روستايي دور افتاده

نقاط روستايي نزديك به شهرها از نظر جمعيتي در حال رشد هستند. فعاليت كشاورزي يا به عنوان يك شغل پاره وقت يا تفريحي و يا در خدمت نيازهاي جامعه شهري است. سطح درآمد مردم اين قبيل روستاها بالاتر از حد متوسط جامعه روستايي است. عمدتاً بين كاربري‌هاي مختلف به ويژه كشاورزي با صنعت و ساختمان برخورد وجود دارد. به دليل تركيب جمعيتي مخصوص به خود اولويت‌هاي توسعه بين ساكنين متفاوت است. رشد جمعيت و اقتصاد اثرات نامطلوبي بر محيط‌زيست به جاي مي‌گذارد. نقاط روستايي مياني تا حدودي مهاجرفرست هستند. وابستگي به اشتغال كشاورزي در آنها به طور نسبي بالاتر است. برعكس روستاهاي دور افتاده و پراكنده داراي جمعيت بسيار كم و در حال كاهش هستند. به دليل مهاجرت جوانان به شهرها، معمولاً عمده جمعيت آنها را سالخوزدگان تشكيل مي‌دهند. از نظر فيزيكي شرايط خاصي دارند. بيشتر آنها داراي محدوديت‌هايي در توسعه فيزيكي‌شا هستند. سطح درآمد مردم پائين‌تر از ميانگين جامعه روستايي است. در اغلب موارد پايه اقتصادي ضعيفي دارند. ارتباط آنها با ساير نواحي بسيار اندك و محدود است. مهمتر از همه آنكه هزينه ارائه خدمات و زيرساختها براي آنها به طور نسبي بالا است. مهمترين جنبه مثبت آنها اين است كه از نظر محيطي ارزشمند و دست نخورده هستند.


تقسيم‌بندي ديگري كه تا حدود زيادي به اين بحث ارتباط نزديكي دارد تقسيم‌بندي ارائه شده توسط موس از سكونتگاههاي روستايي است. موس روستاها را به سه دسته عمده تقسيم كرده است.

· روستاهاي با وضع مساعدت.

· روستاهاي با وضع نامساعد.
· روستاهاي محروم
مهمترين خصايص هر كدام از اين روستاها در جدول شماره (12) آورده شده است. چنانچه ملاحظه مي‌شود روستاهاي با وضع مساعد معمولاً روستاهايي هستند كه از نظر جمعيتي مناسب بوده و فرصتهاي دسترسي آنها به امكانات و خدمات رضايت‌بخش است. سرمايه‌گذاري دولتي در آنها كم و بيش صورت مي‌گيرد و از نظر اجتماعي و اقتصادي قادرند به حيات خود ادامه دهند.

جدول شمار 12: تقسيم‌بندي روستاه از نظر دستيابي به فرصتها و امكانات 
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روستاهاي با وضع نامساعد روستاهايي هستند كه از نظر جمعيتي تعداد مناسبي ندارند ولي داراي فرصت‌هاي دسترسي مناسبي بوده و مي‌توانند نيازهاي خود را با مراجعه به شهرها و روستاهاي همجوار تامين نمايند ميزان سرمايه‌گذاري دولتي در آنها ضعيف است. اين روستاها با مشكلاتي به حيات اقتصادي و اجتماعي خود ادامه مي‌دهند. اما روستاهاي محروم روستاهايي هستند كه نه داراي جمعيت مناسبي بوده و نه دسترسي مناسبي به سكونتگاههاي سطوح بالاتر از خود جهت رفع نيازهايشان دارند. سرمايه‌گذاري دولتي در آنها انجام نمي‌شود و ادامه حيات اقتصادي و اجتماعي آنها بسيارضعيف است. در طول دهه‌هاي گذشته مطالعات زيادي پيرامون جنبه‌هاي مختلف محروميت در روستاها انجام گرفته است ولي فقط از اواخر دهه هفتاد و اوايل دهه هشتاد ميلادي است كه اين جنبه‌ها تحت عنوان محروميت به طوري كه در برگيرنده كليه ابعاد باشد در ادبيات مطالعات روستايي وارد شده است. شاو از جمله افرادي بود كه محروميت روستايي را به شكل جالبي ترسيم كرده است و ابعاد مختلفي را در بر مي‌گيرد. در مدل ارائه شده توسط وي محروميت به چهار شكل عمده ظاهر مي‌شود كه عبارتند از: محروميت در مسكن مناسب، محروميت درآمدي، محروميت از فرصتها و امكانات مانند اشتغال، آموزش، بهداشت و اوقم محروميت در حمل و نقل و دسترسي. رابطه بين اين ابعاد در نمودار شماره 2-1 ترسيم شده است.

نمودار شماره 2-1: مدل شاور از محروميت روستايي


مآخذ: Show J.M., (ed). (1979), Rural Depnvation and Planning, GeoBooks, Norwich

به دنبال شاو تلاشهاي ديگري براي تكميل مدل وي صورت گرفته است. تقسيم‌بندي ديگر توسط كلاك و همكارانش صورت گرفته است. آنها تعريف جديدي از محروميت براساس شيوه زندگي ارائه كرده‌اند.


با داشتن چنين تقسيم‌بندي از روستاها و ويژگي‌هاي آنها سئوالات چندي مطرح مي‌گردند مانند آنكه: چه سياست و يا سياست‌هايي بايد در رابطه با مسائل و مشكلات روستاها اتخاذ گردد؟ چگونه مي‌توان از سقوط سكونتگاهها جلوگيري كرد؟ چه راه و يا راههاي براي بهبود وضع زندگي مردم در روستاهاي نوع دوم و سوم وجود دارد؟ صاحب نظرات و برنامه‌ريزان روستايي نظرات مختلفي در ارتباط با پاسخ اين سئولات دارند. سئوال اول بيشتر مورد بحث در نظريه‌هاي برنامه‌ريزي بوده است. نظرياتي كه در يك تقسيم‌بندي كلي مي‌توان آنها را به نظريات مخالف برنامه‌ريزي جهت جلوگيري از سقوط تدريجي سكونتگاهها مانند نظريات منبعث از ديدگاههاي اقتصاد نئو-كلاسيك و نظريه‌هايي كه با مداخله دولت به شكل برنامه‌ريزي براي جلوگيري از نابودي روستاها موافقند تقسيم‌بندي كرد. ديدگاه اول نه تنها حمايت از روستاهاي در حال زوال پيشنهاد نمي‌شود بلكه برعكس معتقدند منابع عمومي بايد به نقاطي كه بيشترين بازده اقتصادي دارند اختصاص يابند. اگر دولت توانايي ارائه خدمات به اين روستاها را ندارد و نمي‌تواند بخش خصوصي را نيز ترغيب به سرمايه‌گذاري در آنها بكند بهتر است آنها را به حال خود بگذارد.


تازه‌ترين مباحث در اين زمينه احياء روستايي است. اين مبحث از اواخر دهه هفتاد تا كنون در مورد مناطق محروم شهرها نيز تحت عنوان احياء شهري مطرح بوده است. بر اين اساس ارزش زمين و اجاره آن در روستاهاي در حال نزول كاهش يافته و زماني كه اين كاهش به حداقل خود برسد بخش خصوصي اقدام به خريد آنها كرده و از اين طريق با احياء مجدد روستاها مي‌انجامد و لذا لزومي به مداخله دولت نيست. اين سياست در برخي از كشورها رونق داشته است و نمونه‌هايي از آن را مي‌توان در فرانسه جستجو كرد. ديدگاه دوم مربوط به گروههاي مختلف فكري است كه اساساً با برنامه‌ريزي و مداخله دولت جهت جلوگيري از سقوط روستاهاي در حال نزول موافقند ولي هر كدام دلايل مخصوص به خود را داشته و راه حل‌هاي خاصي را نيز ارائه مي‌دهند. برخي از آنها موافق حمايت دولت و برنامه‌ريزي براي جلوگيري از سقوط روستاها و همچنين بالا بردن سطح زندگي مردم بدون پذيرش جابجايي فيزيكي يا ادغام آنها هستند. اين ديدگاه كه برخي از معتقدان به آن متعلق به طرفداران محيط زيست طبيعي و انساني هستند روشهاي مختلفي را براي اين منظور پيشنهاد مي‌كنند. آنها معتقدند روستاها بايد به دلايل مختلف فرهنگي، انساني و محيطي و ... حفظ شوند و ارائه خدمات و امكانات به آنها تا حد ممكن صورت پذيرد. روستاها علاوه بر حفظ تعادل محيط‌زيست انساني و طبيعي نوعي ميراث فرهنگي تلقي مي‌شوند كه هر كدام داراي ويژگي‌هاي منحصر به فرد بوده و با اضمحلال آنها در حقيقت منابع فرهنگي و ... از بين مي‌روند. ايجاد مراكز روستايي خدمات‌رسان و بهبود دسترسي از طريق حمل و نقل از جمله راههايي است كه اينان پيشنهاد مي‌كنند.


ديدگاه سوم كه ريشه‌هاي آن را مي‌توان در نظريه‌هاي برنامه‌ريزي عقلايي جستجو كرد به توسعه برنامه‌ريزي شده روستاها و بالا بردن سطح زندگي مردم بيش از حفظ ساختار فيزيكي آنها اهميت مي‌دهد. در اين چارچوب جابجايي و ادغام روستاها در يكديگر به منظور عقلانيت بخشيدن به سرمايه‌گذاري‌هاي دولت و بهبود رفاه روستانشينان پيشنهاد مي‌گردد. روستاهايي كه نامساعد و يا محروم هستند مي‌توانند موضوع اين سياست قرار گيرند. فرض اساسي اين ديدگاه آن است كه رابطه معني داري بين رشد و توسعه اقتصادي و دسترسي به امكانات و خدمات زيربنايي وجود دارد. اساساً يكي از انگيزه‌هاي اصلي سياست جابجايي و تجميع برنامه‌ريزي شده افزايش سطح برخورداري مردم از خدمات و امكانات زيربنايي است. علاوه بر افزايش رفاه عمومي بايد خاطرنشان ساخت كه دسترسي به اين امكانات زمينه‌هاي افزايش درآمدها را نيز فراهم مي‌نمايد. در اين صورت ممكن است آثار مثبت ناشي از توسعه اين زيرساختها بر درآمد با آثار منفي ديگر در اين رابطه قابل مقايسه باشد. البته هنوز مطالعات جامعي در رابطه با آثار ناشي از دسترسي به امكانات اساسي و زيربنايي بر رشد اقتصادي روستاها از جمله در ايران صورت نپذيرفته است ولي مطالعات كلي كه در اين زمينه انجام شده است بيانگر وجود ارتباط نزديكي بين زيرساخت‌ها و رشد اقتصادي مناطق و نواحي كوچكتر است. اين مطالعات نشان مي‌دهند كه زيرساخت‌هاي عمومي مانند راهها، آب، انرژي و امكانات آموزشي و بهداشتي، مراكز فرهنگي و ... اثرات مثبت زيادي بر رشد بخش خصوصي در مناطق به وجود مي‌آورند. حداقل دو راه وجود دارد كه از طريق آنها اثرات زير ساخت‌ها بر رشد اقتصادي ظاهر مي‌شود. اولين دليل آن اثرات مستقيم و غيرمستقيمي است كه اين زير ساخت‌ها به عنوان عامل توليد در فرايند توليد ايفا مي‌نمايند. در حالي كه زيرساخت‌هايي مانند راه، ارتباطات، انرژي و غيره داراي آثار مستقيم در فرايند توليد محسوب مي‌شوند امكانات فرهنگي، آموزشي و بهداشتي از طريق بالا بردن بهره‌وري نيروي انساني سهم خود را ايفا مي‌كنند.

نمودار شماره 2-2: روشهاي مختلف سياست‌گذاري در مورد روستاهاي پراكنده و محروم


دليل دوم اثرات تشويقي و انگيزشي است كه اين زيرساخت‌ها بر توسعه سرمايه‌گذاري افراد در منطقه برجاي مي‌گذارند. بدون ترديد در شرايط يكسان افراد مكانهايي را كه داراي امكانات و زيرساختهاي بيشتري هستند را بر ساير مناطق ترجيح مي‌دهند. به اين ترتيب مي‌توان انتظار داشت كه گسترش امكانات و خدمات زيربنايي پس از جابجايي و تجميع مي‌تواند به نوبه خود زمينه‌هاي رشد اقتصادي روستاها را تا حدودي فراهم آورد. اگرچه به دست آوردن ميزان واقعي آن نيازمند مطالعه و بررسي بيشتر است. نمودار شماره 2-2 ديدگاههاي مربوط به نحوه برخورد با روستاهاي محروم و در حال سقوط را خلاصه مي‌كند. اما مهمترين پديده مورد بحث در اين سياست جابجايي تعدادي از روستاها است كه در ادبيات علمي از آن به عنوان اسكان مجدد نام برده مي‌شود كه موضوعي كاملاً مفصل و در عين حال پيچيده است.

2-1- معرفي روش ارزيابي پايداري و ناپايداري روستاها:

ارزيابي پايه و اساس يك برنامه‌ريزي و طراحي منطقي بوده و كيفيت تصميم‌گيري‌ها را با سست نمودن جايگاه تخيلات و ذهنيات، جايگزين كردن هرچه بيشتر  واقعيات، بهبود بخشيده و ارزشهاي مسلط بر جامعه را مشخص مي‌كند.


ارزيابي را به طور ساده و بسيار كلي مي‌توان چنين تعريف نموده و بررسي و آزمايش يك طرح و برنامه و يا يك فرآيند برنامه‌ريزي طراحي در چارچوب ارزشها، معيارها و ضوابط تعيين شده است.

واژه ارزيابي در مفهوم ادبي بر مبناي فرهنگ عميد ارزش و بهاي يك شي است. اما براي ارائه تعريفي جامعتر مي‌توان به تعريف زير اشاره كرد. 


ارزيابي عبارت است از تنظيم معيارهاي موفقيت، جمع‌آوري سيستماتيك تعدادي نمونه از واحدهاي مورد نظر، تبديل نمونه‌ها به اطلاعات حاصله با معيارهاي تدوين شده و سرانجام تعيين موفقيت كارآيي و مورد قبول بودن پديده مورد مطالعه است.


گرچه كاربرد اصلي ارزيابي در فرآيند برنامه‌ريزي انتخاب صحيح و منطقي بين راه‌حلهاي متعدد و متناوب است ليكن امروزه ارزيابي كاربردهاي ديگري نيز يافته است كه نهايتاً منجر به انتخاب مدلي براي تحليل مسأله و تصميم‌گيري بكار مي‌رود و تاحدود زيادي بستگي به نوع مسأله دارد. در واقع كار ارزيابي عبارت است از: يك امتحان، آزمون، ارزش‌‌دهي و يا به معناي واقعي كلمه سنجيدن است. در اين سنجش توان محيط در مقابله با يك پيش فرض معيار و يا مقياس مورد آزمون قرار گرفته و ارزش به آن داده مي‌شود كه توان و يا قوه اين گونه منابع را در برابر معيارها را مي‌نماياند، هرچند اين ارزيابي مي‌تواند متكي بر پيش‌بيني( بر اساس تجربيات محلي) يا سنجش ( بر اساس استنتاج اطلاعات بدست آمده ازجاي ديگر) كيفيت سرزمين براي يك كاربري خاص ( تعيين ظرفيت) آسيب‌پذيري (فرسايش، آلودگي، سوانح،كاهش تنوع گونه‌اي) و نيازمنديهاي مديريت نيز مي‌تواند باشد.


با توجه به توضيحات فوق‌الذكر مي‌توان گفت كه روش ارزيابي پايداري و ناپايداري روستاهاي با اتكا به تجربيات محلي و سنجش اطلاعات بدست آمده از روش تغيير يافته ماتريس اهداف و اقدامات كه ابتدا معيارها واهداف و مقاصدي تعيين مي‌شود استفاده شده است. در اين روش جدولي تهيه شده و عوامل تأثيرگذار بر پايداري و ناپايداري مسخص  شده است.

2-1-1- تعيين شاخصهاي پايداري و ناپايداري در هر يك از زمينه‌هاي محيطي، اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي و فضايي- كالبدي.

در اين قسمت روستاها بر اساس پارامترهاي محيطي، اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي و فضايي كالبدي و مباحث تنوريك پيش گفته شده سنجيده مي‌شود.


الف- پارامترهاي محيطي:

در اين قسمت روستاها از نظر وضعيت زمين‌ساختي، توپوگرافي، اقليم منابع آب وضعيت پوشش گياهي خاك و غيره مورد توجه واقع شده است. روستاهايي كه داراي اقليم توپوگرافي، آب و خاك مناسب و... باشند پايدار معرفي مي‌شوند، در پارامتر محيطي وضعيت اقليمي نامناسب، وجود روستاهايي كه در مسير سيل‌خيزي، امكان و آسيب‌پذيري آبها، محدوديت منابع آب و مخاطراتي همچون زلزله، لغزش و رانش و ديگر محدوديت‌هايي همچون محدوديت جهات توسعه و... مواجه هستند در بخش‌هاي مختلف شناسايي شده‌اند به عنوان روستاهاي ناپايدار و روستاهايي كه فاقد محدوديت‌هاي پيش‌ گفته باشند داراي توان و پايدار از نظر محيطي محسوب مي‌شوند.

ب- پارامترهاي اجتماعي – فرهنگي

روستاها بر اساس پارامترهاي مختلف اجتماعي و فرهنگي رتبه‌بندي شده‌اند و روستاهائيكه به عنوان ناپايدار معرفي شده‌اند از حداقل قابليت و توان براي ادامه حيات برخوردارند و اين قابليت‌ها كم ادامه حيات آنها را تاحدودي محدود ساخته است. اين آباديها مراكزي هستند كه بيشتر حالت فعاليتي براي روستاهاي اطراف خود و يا مراكز برتر در سطح بخش و شهرستان را دارند. اين مراكز در حال حاضر با اندازه كم جمعيتي روبرو بوده و نه مي‌توانند خدمات و امكانات جديد را پذيرا باشند ونه مي‌توانند پذيرش جمعيتي داشته باشند. به عبارت ديگر چون اكثر اين مراكز از لحاظ جمعيتي كم تعداد هستند نقش و عملكرد ناچيزي را در سطح منطقه و بخش دارند، روستاهايي كه به شدت مهاجرفرست بوده و يا تعدا جمعيت غير فعال و بالا 64 و بيشتر آن نيز زياد ‌باشد به عنوان روستاي ناپايدار معرفي مي‌شود. روستاهاييكه از نظر جمعيتي داراي نرخ رشد مثبت باشد و يا اينكه حداقل جمعيت را حفظ نمايد را مي‌توان پايدار معرفي كرد.

ج- پارامترهاي اقتصاد

 با در نظر گرفتن ويژگي‌هاي اقتصادي روستاها و توان آنها در نگهداشت جمعيت مي‌توان آنها را پايدار ناميد، ضعف توان اقتصادي روستاها و عدم قدرت و توان جذب و نگهداشت جمعيت و كمبود در آمد و محدوديت‌هاي و كمبود هاي درآمد منابع و امكانات باعث مي‌شود تا نقاط روستاي اين مناطق را ناپايدار بناميم. اين مراكز جمعيتي مراكز هستند كه علاوه بر نقش ناچيز در عملكرد كلي منطقه به لحاظ اقتصادي قادر به تأمين نيازهاي خانوار ساكن در خود نيز نيستند. از اين رو اين نقاط به عنوان نقاط بحراني و ناپايدار از ديدگاه اقتصادي شناخته شده‌اند.


د-پارامترهاي كالبدي

وجود روستاها پراكنده با جمعيت كم، كمبود و يا فقدان سرمايه‌گذاري دولتي، و بخش خصوصي، نبود زير ساخت‌هاي مناسب، محدوديت‌هاي توپوگرافيك و زمين‌ساختي، فقدان وجود سلسله مراتب سكونتگاهي، دوري از شهرهاي بزرگ همگي از زمينه‌هاي ناپايداري روستايي محسوب مي‌شوند زيرا با توجه به تعداد كم جمعيت نقاط روستايي ‌توان جذب خدمات اضافي، سرمايه را نداشته و نهايتاً جذب جمعيت ناتوان به نظر مي‌رسند اين مراكز از لحاظ جمعيت دچار محدوديت و از لحاظ خدمات رساني و استقرار خدمات در محدوده 
خود بسيار ضعيف شناخته شده و ادامه حيات آنها در شرايط فعلي ناممكن و يا به نوعي سخت به نظر مي‌رسد و پيش‌بيني مي‌شود كه در سالهاي آينده اين روستاها خالي از سكنه شده و تنها به عنوان مراكز فعاليتي ايفاي نقش نمايند.

روستاهايي كه در مسير شبكه و خطوط دسترسي اصلي واقع شده و همچنين داراي جمعيت و خدمات قابل قبول باشند د به عنوان روستاهاي پايدار و معرفي ‌شده‌اند.
 2-1-2- تعيين وزن و اهميت شاخص‌هاي انتخاب شده
با توجه به اينكه روش ارزيابي انتخاب شده طرح متكي بر روش ماتريس اهداف اقدامات است، در اين روش ابتدا شاخص‌ها، اهداف و مقاصد تعيين مي‌شود و سپس هر يك از شاخص‌ها برحسب ميزان اهميت در طرح بارگذاري يا ارزش گذاري مي‌شوند و سپس به هر يك از شاخص‌ها امتيازي تعلق مي‌گيرد و از مجموع حاصل ضرب نمرات وضعيت پايداري و يا ناپايداري روستاها معين مي‌شود.

2-2- تعيين روستاهاي پايدار و ناپايدار شامل: روستاهاي پايدار داراي قابليت جذب جمعيت، روستاهاي پايدار داراي قابليت نگهداشت جمعيت، روستاهاي ناپايدار با قابليت تبديل به روستاهاي پايدار داراي قابليت نگهداشت جمعيت و روستاهاي ناپايدار بدون قابليت به روستاهاي پايدار داراي قابليت نگهداشت جمعيت.

 در اين قسمت به معرفي روستاهاي بخش عقدا از نظر وضعيت پايداري و ناپايداري پرداخته و وضعيت هر يك مشخص خواهد شد. نقشه شماره  (       ) وضعيت هر روستا را از نظر پايداري و ناپايداري نشان مي‌دهد.
الف- روستاهاي پايدار با قابليت جذب جمعيت

اين روستاها شامل روستاهاي عقدا، حسن‌آباد و هفتادر مي‌باشد. روستاي عقدا به دليل مركزيت بخش و دهستان عقدا و وجود امكانات و خدمات برتر و همچنين سرمايه‌گذاري دولت در آن منجمله احياء بافت با ارزش تاريخي آن مي‌تواند به عنوان يك روستاي پايدار تلقي شود، روستاي حسن‌آباد (مزرعه‌نو) به دليل موقع قرارگيري، مركزيت دهستان، وجود خدمات برتر در آن و اراضي زراعي و نرخ رشد جمعيت مناسب از وضعيت پايداري برخوردار است. روستاي هفتادر نيز به دليل دسترسي به شبكه ارتباطي، جمعيت مناسب، اراضي زراعي و ... از وضعيت پايداري برخوردار است.
ب- روستاهاي پايدار با قابليت نگهداشت جمعيت

اين روستاها شامل فخرآباد، اشتيجه، خليل‌آباد و سرو عليا مي‌باشد. اين روستاها با راه دسترسي مناسب، جمعيت مناسب، دسترسي به مراتع و ... در رده روستاهايي قرار مي‌گيرند كه در بخش عقدا مي‌توانند در دوره طرح جمعيت خود را حفظ نمايند.
ج- روستاهاي ناپايدار با قابليت تبديل به روستاهاي پايدار

اين روستاها شامل كي‌كوه، انارستان، سفيدكوه، كمكوه، ملكوه، زرجوع، سرچاه ورعون خواص كوه، شمس‌آباد مي‌باشد. ويژگي اصلي اين روستاها آن است كه اكثريت اين روستاها كمتر از 100 نفر  جمعيت داشته و با محدوديت‌هاي شديد توپوگرافي، سيل‌خيزي و ساير تهديدات محيطي مواجه هستند.

ح- روستاهاي ناپايدار بدون قابليت تبديل به روستاهاي پايدار :

اين روستاها تمامي روستاهاي كم جمعيت بخش و اكثر مزارع را در برمي‌گيرد. ويژگي اين روستاها آن است كه قبل از اينكه يك روستا محسوب شوند يك مركز فعاليتي محسوب مي‌شوند و در حال حاضر نيز شديداً مهاجرفرست محسوب مي‌گردند. روستاهاي كه در سه دسته بالا قرار نگرفته‌اند در اين گروه جاي مي‌گيرند.

محروميت حمل و نقل





محروميت مسكن





محروميت از فرصتها و امكانات مانند:


اشتغال


آموزش


بهداشت


اوقات فراغت





محروميت خانوار (درآمد پائين)





جابه‌جايي و تجميع





بدون جابه‌جايي و تجميع





رها كردن روستا به حال خود





ساماندهي مراكز خدماتي





بهبود دسترسي‌ها





برنامه‌ريزي





احياء روستايي








� - بر اساس آمار استخراج شده از پرسشنامه در سال 80 ذكر گرديده است بطوريكه بر اساس آمار 1365 رقم 5/7 درصد مي‌باشد.





1
120
                مركز پژوهش و مطالعات سوانح طبيعي   

